




صاحب امتیاز: دانشگاه بین المللی المصطفی)ص(- افغانستان
مدیر مسئول: دکتر سید عبدالحمید ثابت

سردبیر: دکتر نجیب الله حکیمی
مدیر اجرایی: محمدعلی نظری

ویراستار: محمدعلی نظری
صفحه آرا و طراح جلد: نسیم وکیلانی

هیأت تحریریه: دکتر نجیب الله حکیمی، دکتر عبدالخالق فصیحی، دکتر محمدپناهی، دکتر 
 سید ابوالحسن باقری، دکتر محمدعیسی هاشمی، دکتر جواد اصغری، 
دکتر بصیر عالمی، دکتر محمدحسن همتی، دکتر محمدعلی توحیدی

آدرس: کابل- کارته 3- دهبوری- چهارراه شهید- دانشگاه بین المللی 
المصطفی)ص(- آمریت نشرات

تلفن: ۰789۰17815
lf.chiefeditor@miu.edu.af :ایمیل

قیمت: 15۰ افغانی

و  پژوهشگران  صاحب نظران،  مقالات  حقوقی«  »یافته های  تخصصی  علمی  دوفصلنامه   ■
دانش پژوهان حقوق را برای نشر، می پذیرد.

  ■ مقالات، آرای نویسندگان آن ها است و لزوماً بیانگر دیدگاه نشریه 
»یافته های حقوقی« نمی باشد.

دوفصلنامه

سال اول * شماره 1 * بهار و تابستان 14۰۰



شیوه نامة تنظیم مقاله علمی
ویژگی های مقالة علمی

1. مقالة علمی دارای چکیده، کلیدواژه، مقدمه، ارجاع دهی، نتیجه گیری و منابع معتبر است. 
۲- مقالة علمی، باید روشمند، مستند، تحلیلی، برخوردار از ساختار منطقی، دارای انسجام محتوا و قلم روان 

باشد.
3. فایل مقاله در قالب »word«، ارائه گردد و حجم آن کمتر از 4۰۰۰ کلمه و بیشتر از 7۰۰۰ کلمه نباشد.

راهنمای تنظیم شکلی مقالة علمی
4. قلم و فونت مقالات ارسالی باید از شیوه زیر تبعیت نماید:

5. عنوان مقاله:  با فونت B Nazanin    16 و بولد )پررنگ( )Heading 1 با این فونت تعریف شود(، مؤلف یا 
6. مؤلفان با  فونت B Nazanin 1۲ پررنگ )Heading 3  با این فونت تعریف شود(.

در پاورقی همان صفحه اول این اطلاعات باید ذکر شود: عنوان وظیفه مولف اول با ذکر وابستگی به دانشگاه 
.)1۰ B Nazanin( محل تحصیل یا محل کار، شماره تماس و ایمیل

اگر مقاله دو مؤلف یا بیشتر دارد: عنوان وظیفة مولف دوم با ذکر وابستگی به دانشگاه محل تحصیل یا محل 
کار، شماره تماس و ایمیل. 

7. در  متن اصلی تیترها و عناوین با فونت های زیر مشخص گردد:
تیتر اصلی با فونت B Nazanin    14 و بولد )پررنگ( )Heading ۲  با این فونت تعریف شود( 	
تیتر فرعی با فونت B Nazanin    1۲ و بولد )پررنگ( )Heading 3  با این فونت تعریف شود( 	
متن مقاله با فونت B Nazanin 13 معمولی  تایپ شده باشد. )Normal با این فونت تعریف شود( 	

راهنمای تنظیم ساختاری مقالة علمی
 B 11 پررنگ. متن چکیده بین ۲5۰ تا 3۰۰ کلمه و با فونت B Nazanin 8.  چکیده: عنوان چکیده با فونت
Nazanin 11 معمولی. چکیده باید موضوع و هدف مقاله را به اختصار بیان کند.، به روش و مهمترین یافته های 

تحقیق اشاره کند. در چکیده باید از جملات کامل خبری با افعال سوم شخص معلوم در زمان گذشته استفاده 
شود. از علائم اختصاری پرهیز شود. ذکر سابقه و اهمیت موضوع در این قسمت لازم نیست.

9.  واژگان کلیدی: حداقل 5 و حداکثر  7  واژه که به صورت ایتالیک )مورب( نوشته و با کامه از هم جدا شده 
باشند و در یک خط قرار گیرند. واژگان کلیدی باید با فونت )B Nazanin 1۰( ایتالیک باشند.

1۰. مقدمه: به ترتیب به بیان مسئله، سوال ها )و در مواردی به فرضیه(، پیشینه، ضرورت، هدف و ارائه تصویر 
کلی از ساختار مقاله، می پردازد.

11.  بدنة مقاله: متنی است، دارای ساختار منطقی و متشکل از عناوین اصلی و فرعی و برخوردار از انسجام 
محتوایی که در آن، مدعا، استدلال، شواهد، تحلیل، استنتاج و مانند آن، آورده می شوند.

1۲.  نتیجه گیری: نتیجه متنی است که به  دستاوردهای تحقیق که عبارتند از پاسخ به سوال های اصلی و فرعی 
و وضعیت فرضیه که اثبات یا رد گردیده، به صورت مختصر و به دور از عبارت پردازی، آورده می شود. 
13.   ارجاع دهی در متن باید به  صورت داخل متنی به  شیوه APA باشد )مثال: مرادی، 1389، ص. 54(.

14- منابع و مآخذ در پایان مقاله به شیوه APA ذکر شوند )مثال: کامکاری، کامبیز )1388(، توصیف آماری. 
تهران: انتشارات بال.(
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سخن سردبیر
حمـد و سـپاس خـدای دانایی هـا و عطاکننـده خـرد و قلـم را کـه زمینه چاپ و انتشـار 
اولیـن شـماره ی مجلـه علمـی تخصصـی »یافته هـای حقوقـی« فراهـم گردیـد. در روزگار 
معاصـر، پژوهـش و تحقیـق در زمینه هاي گوناگـون علمي و اجتماعـي، از جایگاه و منزلت 
ویـژه برخـوردار اسـت از ایـن  رو، کشـورهاي توسـعه یافته در ایـن راه، هزینه هـاي بسـیار 
نمـوده و بـا بهـره جسـتن از شـیوه هاي عالمانـه، کاربردي و کارسـاز، نیروي فـراوان صرف 

مي کننـد.
بي گمان، پژوهشـگران و اندیشـمندان، سـهمي بنیادین در توسـعه همه جانبه کشـورهاي 
خویـش بـر عهـده دارند و بي یـاري آنان، نیل به پیشـرفت و شـکوفایي و بالندگـي در همه 
زمینه هـاي حیـات انسـاني، ناممکـن و آرزویي بي فرجام اسـت؛ زیرا ارزش هـا و هنجارهاي 
علمـی و اجتماعـي در هـر جامعـه اي از طریـق انتقـال ارزش هـای فرهنگـی و اجتماعی، از 
نسـلي بـه نسـل دیگـر تـداوم مي یابـد. تـداوم و پیشـرفت علمـی، فرهنگـی و تمدنـی هر 
جامعـه در گـرو جریـان انتقـال ارزش هـا و هنجارهـای علمـی و اجتماعـی درسـت در آن 
جامعـه اسـت. امیـد اسـت که نشـریه »یافته هـای حقوقی« بـا عنایت حـق تعالـي، اهتمام و 
دقـت نظـر فرهیختـگان، و صاحب نظـران عرصه اندیشـه و قلـم، حرکت خـود را در جهت 

مزبـور مسـتحکم تر و سـریع تر بـه پیـش برد. 
این شـماره از فصلنامه »یافته های حقوقی« با موضوعاتی پیرامون »بررسـی اسـتانداردهای 
حداقل در بازداشـت موقت و دلایل بررسـی منظم آن در فرانسـه«، »بررسـی تطبیقی نظریه 
حقـوق طبیعـی از منظـر جـان لاک و آموزه هـای دینـی«، »بررسـی مبانـی جرم انـگاری در 



پرتـو رویکـرد فایـده گرایانـه بنتـام«، »اصل اسـتقلال امضاها در حقـوق ایران و افغانسـتان« 
و »بررسـی دیـدگاه فریقیـن نسـبت به حرمـت کتمان شـهادت و وجـوب ادای آن« به زیور 

طبـع آراسـته گردیده و بـه خواننـدگان گرامی تقدیـم می گردد.
 نشـریه علمـی تخصصـی »یافته هـای حقوقـی « بـر آن اسـت کـه بـه خواسـت الهـي و 
توجهـات حضـرت ولـي عصر)عـج(، به سـهم خـود نقشـي را در باز تـاب دادن اندیشـه ها و 
طرح هـا و نظریه هـاي پژوهشـگران ایفـا نمایـد و با طـرح مباحث علمی حقوقی، سهــمي 
در گسـترش توسـعه ی نگارش هـای حقوقی جامعه ي خویـش بر عهده گیـرد. در این زمینه 
محتـاج همـکاری و طرح نظریات و نقدهاي عالمانه و ارزشـمندِ اندیشـمندان، فرهیختگان، 

قلـم بدسـتان، در جهـت پربار شـدن هرچـه بهتر این نشـریه خواهـد بود. 

دکتر نجیب الله حکیمی



بررسی استانداردهای حداقل
در بازداشت موقت و دلایل بررسی منظم آن در فرانسه

 )2007/3/07 م(
پوهندوی دکتر غلام حضرت برهانی1

1. استاد پوهنتون کابل و اکادمی علوم افغانستان





چکیده
دادرسـی جزایـی در فرانسـه تاریخچـه طولانـی دارد کـه منشـأ آن بـه انقـلاب کبیـر 
فرانسـه برمی گـردد. دادرسـی جزایـی فرانسـه از یـک محوریت ثابـت در دادرسـی جزایی 
سـرکوب کننده بـه یـک اصول رسـیدگی توسـعه یافت کـه به حقـوق متهمان توجه بیشـتر 
دارد و اینکـه ابعـاد فـردی و اجتماعـی را در نظـر می گرفـت. پاسـخ هایی ماننـد معرفـی1 و 
تغییـر در سـال ۲۰۰۰ در چهارچـوب بازداشـت موقـت غیرقابـل  اجتنـاب بـود. وقتـی بـه 
سیسـتم اصـول دادرسـی جزایـی فرانسـه، آن گونه که در حقوق مکتوب شـده اسـت، توجه 
می کنیـم، می توانیـم نتیجـه بگیریـم که به خوبی اداره شـده اسـت. اسـاس قانونی بازداشـت 
موقـت در مـاده 1- 143 تـا 8-148 آمده اسـت. ایـن ماده   ها حدود، مفاهیـم، دلایل و مدت 
بازداشـت موقـت مطابـق یا اسـتانداردهای بین المللـی را بیـان می کنند. هرچند اجـرای این 
مفـاد مـا را بـا ایـن حقیقت روبرو می کند کـه میان قانـون و اجرای آن مغایـرت وجود دارد. 
مسـائلی همچـون ازدحـام، دسترسـی به وکیل، طول رسـیدگی، شـرایط زندگـی در توقیف 

خانه هـا۲ و نظارتخانه هـا و رویکـرد ضـد تروریسـتی در نظـام جزای فرانسـه وجـود دارد.
واژگان کلیـدی: بازداشـت موقـت، فرانسـه، قانـون اجـراآت جزایی، متهم، مظنـون، سـارنوال، قاضی و 

کمه محا

1. juge des libertes et de la detention.

۲. Detention Center.
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مقدمه
نخسـتین قانـون اجـراآت جزایی نوشـته شـده در فرانسـه قانون1 سـال 18۰8 بـود که در 
سـال 1958 بـه اجـرا درآمـد. این قانون پـس از انقلاب کبیر فرانسـه تصویب شـد و اصول 

جریـان دادرسـی و رسـیدگی به دعاوی را شـرح مـی داد که عبـارت بودند از:
الـف( قانـون مفارقـت مابیـن پیگـرد، بازجویـی پیـش از محاکمـه، بازجو/سـارنوال۲ و 

قضـاوت محکمـه؛
ب( حق فرجام خواهی؛

ج( اصل هم گرایی:3 بیشـتر جرائم4 را گروهی متشـکل از سـه سـارنوال و جرائم مهم را 
گروهـی متشـکل از قضات حرفـه ای و هیئت  منصفه نه، یا سـیزده نفره رسـیدگی می کنند.5 
قانـون 18۰8م، بـه ایـن منظـور وضـع گردید تـا امتیـاز انحصاری اجـرا را در دولـت ایجاد 
نمایـد. نفـوذ ناپلونـی آن، قـدرت فراوانـی به خدمـات سـارنوال داده و حقوق افـراد تحت 

بازداشـت پولیـس و دامنه ی کاری و اسـتقلال بازجویـان را کاهش داد.
در سـال 1958، قوانین اجراآت جزایی متوجه تلاشـی شـدند که سـعی در برطرف کردن 
برخـی از ضعف هـای پیشـین کـه ایـن قانون داشـت و حقوق بیشـتر و مشـخص تری را به 
متهـم و شـاکی مـی داد و علوم انسـانی و فـردی را در نظر می گرفت و هدفـش ایجاد تعادل 
میـان منافـع اجتماعـی و شـخصی و جلوگیـری از تأخیرهـای غیرضـروری در پرونده ها و 

دوسـیه های جـزای بود.6
همان طـور کـه جامعـه تغییر می کند، نیـاز به تغییر قانـون نیز مطرح می شـود. نگرانی های 

1. Code d’ instruction Criminelle.
۲. Interrogator

3. principe de la Collegialite.

4. Crimes/delits.
5. جــی. وای. مــک کــی بــه ترتیــب HEUNI، موسســه پیشــگیری و کنتــرل جنایــت اروپــا، وابســته بــه ســازمان 

ملــل، سیســتم عدالــت جزایــی در اروپــا و آمریــکای شــمالی: فرانســه، هلســینکی ۲۰۰1، موجــود در
 http//:www.heuni.fi.uploads/fq98onof0fojy.pdf,p8.

6. همان.
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اصلـی کـه پـس از سـال 1958 به وجـود آمد مربوط بـه قاضی بازپـرس/ تحقیق1 و بسـیار 
آزادی عمـل )اختیـارات بیشـتر( وی بـود که پیـش از صدور هر حکمـی از محکمه، مظنون 
را تحـت بازداشـت مجـدد قـرار می داد. هرچند تا سـال ۲۰۰۰ طول کشـید تـا قانون جدید 
تصویـب شـود. هـدف از قانـون 15 جـون سـال ۲۰۰۰ تقویت فـرض بی گناهی۲ بـود و به 

قانـون اصـول محاکمات جـزای الحاق شـده و 3۰۰ ماده آن را تغییر داده اسـت. 
مهم تریـن بعـد ایـن اصـلاح قانون که مربـوط به موضوع این مطالعه می باشـد این اسـت 
کـه تعهـدات نسـبت بـه فـرد بازداشـت  شـده را در خصوص حق سـکوت، تمـاس فوری 
بـا وکیـل، معاینـه ای طبـی احتمالـی و تماس بـا خانـواده افزایش داده اسـت. سـارنوالی نیز 
به دقـت بـر بازجویی هـای پولیـس نظـارت می کنـد. عـلاوه بـر ایـن، قانـون جدیـد اختیار 
صـدور حکـم بازداشـت موقـت را از قاضـی بازپـرس/ تحقیـق گرفته و به قاضـی جدیدی 
محـول می کنـد.3 ایـن قاضی جدید پس از بررسـی اختصاصـی موضوع بازداشـت درباره ی 
تحـت بازداشـت قـرار دادن مظنـون تصمیم گیـری می کنـد. ایـن قانـون همچنیـن اظهـار 
می کنـد کـه بازداشـت موقـت بایـد قرار اسـتثنایی باشـد و طول مـدت بازداشـت موقت را 

می دهد.4 کاهـش 

1. اطلاعات پیش زمینه ای تجربی
اولیــن مجموعــه داده هــا بــر اســاس منابــع آمــاری، پــروژه SPACE I5 که توســط شــورای 
اروپــا ایجــاد شــده اســت، از ســال 1983 وجــود دارد. هــدف آن ارائــه داده هــای قابــل 
مقایســه در مــورد جمعیــت مؤسســات جــزای در تمــام کشــورهای عضــو شــورای اروپــا 
اســت. از زمــان نظرســنجی ســال ۲۰۰4م، پرسشــنامه SPACE I شــامل مجموعــه ای از مــوارد 
اســت کــه بــه منظــور روشــن کــردن دقیــق افــرادی کــه در آمــار هــر کشــور شــمارش 

1. The investigating judge.

۲ . Presumpti on innocentiae.
3 . juge des libertes et de la detention.

4. همان، ص 9.

5. Council of Europe Annual Penal Statistics/آمار سالانه مجازات شورای اروپا 
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ــا  ــا آن را ب ــود ت ــه روز می ش ــور دوره ای ب ــه ط ــنامه SPACE I ب ــن پرسش ــوند وای می ش
آخریــن تغییــرات در سیســتم های مجــازات اروپایــی تطبیــق دهــد کــه در اصــل آمــار 
ــا در اختیــار قــرارداد. ایــن  ســالانه جــزای جمعیــت زندان هــا اســت کــه شــورای اروپ
اعــداد را در شــکل های روشــن قــرار داده ایــم کــه پــس از شــرح منابــع ارائــه می شــوند. 
بایــد بــه نــکات ذیــل اشــاره کنیم: اطلاعــات مربــوط بــه اول اکتوبــر ۲۰۰6 و اول اکتوبــر 
۲۰۰7 مربــوط بــه کل جمعیــت جزایــی هســتند )و درنتیجــه تنهــا افــراد زندانــی را شــامل 
ــز  ــل1( و نی ــه متروپ ــروف ب ــه )مع ــا در فرانس ــاک اروپ ــه خ ــوط ب ــوند( و مرب نمی ش
ــره  ــد، جزی ــد. )مانن ــرار دارن ــه در کشــورهای دیگــر ق ــی از فرانســه اســت ک بخش های
ــن،  ــر ای ــلاوه ب ــه.DOM3 ع ــروف ب ــون،۲ مع ــه، رئونی ــه فرانس ــک، گین ــوپ، مارتین گوادل
در طــول 1۲ مــاه گذشــته هیــچ اقدامــی )قانونــی یــا غیــره( انجــام نگرفتــه اســت کــه 

مســتقیماً بــر تعــداد زندانیــان اثرگــذار باشــد.
ــاره ی  ــش درب ــی پژوه ــز بین الملل ــق مرک ــات از تحقی ــه دوم اطلاع ــع مجموع منب
ــای  ــتی ها و زندانی ه ــتی از بازداش ــاله فهرس ــه هرس ــت ک ــده اس ــه  ش ــدان4 گرفت زن
ــای  ــه بخش ه ــوط ب ــط مرب ــداد فق ــن اع ــد.5 ای ــر می کن ــان را منتش ــت در جه موق

ــردازد. ــت می پ ــت موق ــه بازداش ــا ب ــه تنه ــوده ک ــه ب ــی فرانس اروپای

1. Metropole.
6. Guadeloupe, Martinique, French Guiana and Reunion, known.
7. Department d’ Outre-Mer.
4 . International Center for Prison Studies (ICPS)

5 . فهرست بازداشت موقت، بازداشتی های موقت و سایر زندانی ها در همه پنج قاره ۲۰۰7، موجوددر سایت 
.www.kcl.acuk/depsta/law/research/icps/downloads/WPTRIL.pdf
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فرانسه و زندان های آن در کل

جمعیت سال ۲۰۰6، برآوردهای سالانه
63,195,۰۰۰ )منبع: بر اساس SPACE I، بررسی سال ۲۰۰7: 

1)63,573,۰۰۰

تعداد کل زندانیان )ازجمله بازداشتی های پیش 
از محاکمه(

)63,5۰۰(57,876

تعداد جمعیت زندانی به ازای هر 1۰۰,۰۰۰ 
سکنه

)99,9(91,6

5۰,419)5۰,714(کل گنجایش مراکز جزای/ زندان ها

 )1۲5,۲( 114,8تراکم زندان به ازای هر 1۰۰ مکان

گروه خاصی از زندانیان

زندانیان زیر 18 سال ازجمله بازداشتی های 
پیش از محاکمه

646 )1,1%( )661)1%((

که از میان آن ها: درصد نوجوانان تحت 
بازداشت موقت

۲%۲ و 63

زندانیان 18 تا کمتر از ۲1 سال ازجمله 
بازداشتی های پیش از محاکمه

4،3۲۲ )7,5%( )4،749 )7,5%((

1. ایــن داده هــا پــس از نهایــی ســازی گــزارش در دســترس قــرار می گیرنــد. باوجودایــن، افــزودن اخیرتریــن 
داده هــا بــه جــدول، رونــد از اول ســپتامبر ۲۰۰6 تــا اول ســپتامبر ۲۰۰7 را نشــان می دهــد. توضیــح ایــن جــدول، 
ــن  ــی ای ــاری خلاصــه مقدمات ــر اســاس مطالعــه ســال ۲۰۰6 از SPACE I اســت. بخــش آم در پاراگــراف ۲,1 ب

مطالعــه بــه دلیــل ایــن داده هــای جدیــد بازنویســی شــد.
 ،French Ministry ofjustice, I’Administrationpenitentiare en chiffres au lerjanvieir ۲۰۰7 ،۲. وزارت دادگســتری فرانســه

http://www.justice.gouv.fr/art_pix/Chiffresclesau01012007.pdf موجــود درســایت
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تعداد زندانیان زن )ازجمله بازداشتی های 
پیش از محاکمه(

))%3,8(۲,415( )%3,7( ۲,144
بر اساس مطالعه سال SPACE I ۲۰۰7، تعداد 647 زن 

خارجی در زندان یا در بازداشت موقت بودند، بنابراین 
%۲6,8 از کل زنان زندانی یا تحت بازداشت، زنان 

خارجی بودند.
که از میان آن ها: درصد زنان تحت بازداشت 

موقت
41% 1

تعداد زندانیان خارجی )ازجمله 
بازداشتی های پیش از محاکمه(

11،436 )19,8%()1۲،341)19,4 %((

که از میان آن ها: درصد خارجیان تحت 
بازداشت موقت

در دسترس نیست )SPACE I در دسترس قرار نداده است 
))m.a(

درصد ساکنین کشورهای اروپایی که زندانی 
هستند )به عنوان بخشی از زندانیان خارجی(

)m.a( %۲9,1   ۲

وضعیت قضایی جمعیت زندانی
زندانیان محاکمه نشده )هنوز 

حکمی از محکمه صادر نشده 
است(

18،444)جدا کردن این 
گروه از آمار ممکن 

نیست(

 SPACE I ۲۰۰7 15,617 )بررسی سال
میان این دسته ها تمایز ایجاد می کند.(

زندانیانی که محکوم شده، ولی 
هنوز مجازات نشده اند

این مفهوم در نظام جزای فرانسه یافت 
نشد

زندانیان مجازات شده که 
درخواست استیناف کرده اند و یا 

در طول محدوده زمانی قانونی 
برای درخواست استیناف هستند.

1،9۲9

زندانیان مجازات شده )حکم 
39,4۲545,95۲نهایی(

1. همان.

۲. همان.
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موارد دیگر )موارد اجرای حکم 
شخص، fine defaulters( )موارد 
اجرایی علیه شخص؛ معترضان 

خوب(

۲ )برای مثال، اقدامات قانونی محدودیت(7

57,87663,5۰۰کل
 وضعیت قضایی جمعیت زندانی

31,9% )۲7,6%(درصد زندانیانی که در حال گذراندن حکم نهایی نیستند )ا+ ب+ ج+ د(
نسـبت زندانیانـی کـه در حـال گذرانـدن حکـم نهایـی نیسـتند بـه ازای هـر 

سـکنه  1۰۰,۰۰۰
)۲4,6( ۲9,۲

درصـد زندانیانـی کـه محاکمـه نشـده اند )محکمـه هنـوز حکمی صـادر نکرده 
است(

)%۲7,6( %31,9

۲9,۲ )۲4,6(نسبت زندانیان محاکمه نشده به ازای هر 1۰۰,۰۰۰ سکنه

 جدول 1. تعداد و درصد زندانیان پیش از محاکمه در فرانسه
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اطلاعات بر اساس مرکز پژوهش درباره زندانICPS( 1(؛ فهرست زندانیان و بازداشتی های جهان
جمعیت زندانیان بر اساس وضعیت قضایی

16,399 ۲تعداد کل بازداشتی های پیش از محاکمه

اول اکتوبر ۲۰۰6تاریخ

%31،5  درصد کل جمعیت زندانیان

61,16 میلیون 3جمعیت ملی برآورد شده )در تاریخ مربوطه(

۲7نسبت جمعیت بازداشتی ها )به ازای هر 1۰۰,۰۰۰ جمعیت ملی(

2. شرح آمار
هنگامی کـه بـه اعـداد کلـی و به ویـژه کل جمعیـت زندانـی فرانسـه توجه کنیـم خواهیم 
دهیـد کـه تعـداد آن هـا 57,876 اسـت. ایـن بـدان معناسـت کـه جمعیـت زندانـی در هـر 
1۰۰,۰۰۰ سـکنه 91,6 نفـر اسـت. تـا جایـی که بـه تراکم زنـدان در هر 1۰۰ مـکان مربوط 
می شـود، تراکـم 114,8 نشـان می دهـد کـه یکـی از مشـکلات نظـام زنـدان فرانسـه بایـد 
ازدحـام آن هـا باشـد. هرچنـد، ایـن مسـئله پدیـده جدیـدی در فرانسـه نیسـت. زندان های 
فرانسـه در طـول سـال های متمـادی بـا ازدحام دائمـی جمعیت مواجـه بوده اسـت. این امر 
به ویـژه در مـورد زندان هـای موقتـی صـدق می کند کـه محدودیتی کـه برای اسـتقرار تعداد 
زندانیـان مجـازات شـده وجـود دارد، در این زندان ها وجـود ندارد.4 برای ایـن امر دو دلیل 
مطـرح اسـت کـه عبارت انـد از: »افزایـش تعـداد محکومیت ها و طـول مـدت مجازات ها و 

1. Data according to the Centre for prison Studies.

۲. فرانسه میتروپلان به جز دیپارتمنت ها و سرزمین های آن در آفریقا، آمریکا و اقیانوسیه.
3. همان.

4. گـزارش ای. گیـل- روبلز، مأمور حقوق بشـر شـورای اروپـا، در مورد رعایت در بخش حقوق بشـر 
در فرانسـه، پـس از بازدیـد او از 5 تـا ۲1 سـپتامبر Comm DH ،۲۰۰5 )۲۰۰6(۲، 15 فوریـه،۲۰۰6، موجود 

در ویب سـایت شـورای اروپا.
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نبـود بودجـه برای پاسـخ بـه این روند از طریق سـاخت زندان هـای جدید، نه تنهـا به منظور 
افزایـش مکان هـا بلکـه بـرای بهبـود کیفیـت زندگـی در زنـدان.«1 مفـاد 717 بنـد ۲ اصول 
محاکمـات جـزای می گویـد کـه: »زندانیان پـس  از اینکـه دوره ای را در سـلول ها تحت نظر 
هسـتند، در توقیـف خانه هـا به طـور شـب و روز و در زندان هـای دیگـر تنها شـب ها را در 
انفـرادی می باشـند. اسـتثنائات ایـن قانـون تنهـا به دلایـل توزیع داخلـی، یا ازدحـام موقتی 
آن هـا بـوده و یا به خاطـر مقتضیات سـازمان کار می باشـد.۲ »بنابراین زندانیان در بازداشـت 
موقـت پیـش از محاکمـه در درجـه اول بایـد در سـلول های انفـرادی قـرار گیرنـد. بدیـن 

ترتیـب ممکن اسـت بـرای این قانون اسـتثنائاتی وجود داشـته باشـد.
وقتـی مجـدداً بـه اطلاعات رجوع کنیـم، درمی یابیـم که درصـد زندانیان نوجـوان % 1,1 
کل جمعیـت زنـدان را شـامل می شـود و ایـن درصد برای زندانیـان زن % 3,7 اسـت. تعداد 
زندانیـان خارجـی 11,436 نفـر، حـدود یک پنجم کل جمعیـت زندان ها، می باشـد. زندانیان 

کشـورهای اروپایـی % ۲9,1 خارجی هـای زندانی در فرانسـه را تشـکیل می دهند.
پـس از بررسـی ایـن اعـداد کلی و درصدهـا، اکنون بـه وضعیت قضایی جمعیـت زندان 
می پردازیـم. همان طـور کـه می توانیـم در شـکل ها ببینیـم، تعـداد زندانیـان محاکمه نشـده، 
زندانیانـی کـه محکوم شـده اند ولـی هنـوز حکـم آن هـا صـادر نشـده اسـت و زندانیانی که 
حکـم آن ها صادرشـده و درخواسـت اسـتیناف داده انـد یا زندانیانـی که در محـدوده زمانی 
اسـتیناف خواهی هسـتند را نمی تـوان از ایـن آمـار مجـزا کـرد و در کل حـدود 18,444 
زندانـی می باشـند. 39,4۲5 زندانـی وجـود دارد و با موارد دیگر، تعـداد 7 نفر، کل جمعیت 

زندانـی 57,876 نفر اسـت.
 وقتـی درصـد زندانیانـی را کـه در حـال گذراندنـد حکم نهایی خود نیسـتند را بررسـی 
کنیم، متوجه می شـویم که % 31,9 اسـت و اینکه نسـبت این زندانیان به ازای هر 1۰۰,۰۰۰ 

1. همان، ص. 11
۱. Prisoners in remand prisons undergo indivdual imprisonment by day and night ,and ,in other prisons 
are subject to night isolation only ,after spending an observation period in the cells .Exceptions to this 
rule may only be made for reasons due to the interior distribution of the detention premises ,or their 
temporary overcrowding ,or because of work organisation requirements.
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سـکنه، %۲9,۲ می باشـد. درصد زندانیان محاکمه نشـده، بدین ترتیب وقتی محکمه حکمی 
صادر نکرده اسـت و نسـبت به ازای 1۰۰,۰۰۰ سـکنه، همان تعداد اسـت.

 در آخـر، اطلاعـات مربـوط بـه بازداشـت موقـت، در تاریـخ اول اکتوبـر ۲۰۰6 ارائـه 
 شـده اند. کل تعـداد زندانیـان در بازداشـت موقـت در بخش هـای اروپایی فرانسـه 16,399 
نفـر اسـت. ایـن تعـداد بـه معنـای % 31,5 کل جمعیـت زندان هـا می باشـد. علاوه بـر این، 
نسـبت جمعیت بازداشـت موقت به ازای هر 1۰۰,۰۰۰ سـکنه جمعیت کلی ۲7 نفر اسـت.

3. اساس قانونی: حدود و مفهوم بازداشت موقت
این بخش به تعریف بازداشـت موقت در مقایسـه با سـایر اشـکال بازداشـت در فرانسـه 
می پـردازد. اهداف بازداشـت موقت فرانسـه بر اسـاس حقـوق و نیز آغاز و پایان بازداشـت 
موقـت مـورد بحـث قـرار خواهد گرفت. سـؤال بعـدی که پاسـخ خواهیم داد در مـورد فرد 
مسـئولی اسـت که دسـتور دسـتگیری و بازداشـت بیشـتر را صادر می کند و در آخر، حقوق 

شـکلی متهـم در زمان دسـتگیری و در طول بازداشـت را مطـرح خواهیم کرد.
3-1. تعریف و اهداف اصلی بازداشت موقت

نخسـت، بایـد متذکـر شـویم که قانـون اجـراآت جزایی فرانسـه جرائـم را به سـه گروه 
دسـته بندی می کنـد. ایـن دسـته بندی بـر اسـاس وجـود مجـازات حبـس و طـول مـدت 

تعیین شـده بـرای محکـوم انجـام می گیـرد. ایـن سـه گـروه عبارت انـد از:
الـف( تخلـف1 کـه جرائم کوچک، ماننـد جرائم جـاده ای کوچک، جرائم ایجـاد آلودگی 
صوتـی، ضرب وجـرح جزئی و غیره را شـامل می شـوند که بـا جریمه مجازات می شـوند؛۲

ب( جنحـه3 جرائمـی مهم تـری، ماننـد سـرقت، تجاوز به عفـت عمومی، قتـل غیر عمد، 
کلاه بـرداری و غبـن، جرائـم مربـوط بـه مواد مخدر، آسـیب های جسـمی جـدی غیر عمد 
و رانندگـی در حالـت مسـتی، هسـتند و دارای مجـازات حبـس از شـش مـاه تـا 1۰ سـال 

1. Contraventions/ Violation.

۲. جی. وای. مک کی به ترتیب HEUNI، موسسه پیشگیری و کنترل جنایت اروپا، وابسته به سازمان ملل، سیستم 
 عدالت جزایی در اروپا و آمریکای شمالی: فرانسه، هلسینکی ۲۰۰1، موجود در سایت

.http://www.heuni.fi.uploads/fq98onof0foj y.pdf, p. 20 
۳. delits/ misdemeanor.
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می باشـند؛1
ج( جنایـت۲ کـه جدی تریـن جرائـم هسـتند و شـامل قتل عمـد، زنای به عنف، سـرقت 
همـراه بـا اعمـال زور و خشـونت، آدم ربایـی و غیـره هسـتند. مجرم کـه گناهکار شـناخته 
شـود بـه مجـازات حبس از ده سـال تا حبس ابـد محکوم می شـود.3 هر زمان کـه به اصول 
اجـراآت جزایـی رجـوع می شـود ایـن دسـته بندی ها مطـرح می گردنـد و روی مدت زمـان 

بازداشـت موقت اثرگذار هسـتند.
جنایـات را هیئـت سـه نفره از قضـات در دیـوان جنایـی4 رسـیدگی می کننـد. جنایت ها 
را هیئت منصفـه ای 9 نفـره و سـه قاضـی در دیـوان کمکی و همـکار5 مورد رسـیدگی قرار 
می دهنـد. احـکام دیـوان جنایـی در محکمـه محلـی و پـس  از آن در محکمه تجدیـد نظر،6 
بالاتریـن مقـام قضایـی، مـورد اسـتیناف خواهـی قـرار می گیرنـد. احـکام محکمـه کمکی 
ممکـن اسـت در شـعبه دیگـر، بـا هیئت منصفـه 1۲ نفـره و سـه قاضـی و بعـد در تجدیـد 
نظـر فرجام خواهـی شـوند و در محکمـه تجدیـد نظـر تنها موضوعـات حقوقی را بررسـی 

می کنـد.
 اصـل مهـم در قانـون اجراآت جزایی فرانسـه فرض بر بی گناهی7 اسـت. آغاز رسـیدگی 
و دادرسـی بایـد بر اسـاس احترام بـه قانون و آزادی فردی باشـد. حقوق فرانسـه این قانون 
را در مـاده 137 قانـون اجـراآت جزایـی فرانسـه خویش چنین بیان کرده اسـت: »شـخصی 
کـه تحـت بازجویـی قضایـی اسـت، بی گنـاه و آزاد می باشـد. بااین حـال، اگـر تحقیـق و 
بازجویـی ایجـاب کنـد و یـا بـرای اقدامـات احتیاطـی، متهـم کنتـرل یک یـا چند مـورد از 
الزامـات نظارت هـای قضایـی می شـود. اگـر ایـن نظارت هـا کارآمـد نباشـد، شـخص، در 
مـوارد اسـتثنایی، تحـت بازداشـت قـرار می گیـرد.« بـا ایـن متن، ما سـریع به هـدف اصلی 

1. همان.
2. Crimes.

3. همان.
۷. Tribunal Correctionnel.

۸. Cour d’Assise.
۱. Cour d’Appel.

7. Praesumptio Innocentiae.
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بازداشـت موقـت، یعنـی »اگـر تحقیـق ایجاب کند«، پـی بردیم. بر اسـاس دکترین فرانسـه1 
در حقـوق عـلاوه بـر این هدف اصلی، بازداشـت موقت چندیـن اهداف دیگر نیـز دارد که 
به طـور خلاصـه بیان خواهیم کرد. نخسـت، خطـر گریختن متهم، بازداشـت موقت تضمین 
می کنـد کـه متهـم در محاکمـه شـرکت خواهـد کـرد و این که تحـت کنترل مراجـع قضایی 
اسـت. دوم، بازداشـت موقـت می توانـد بـر جلوگیـری از انهـدام شـواهد، اعمـال فشـار بر 
شـاهدان و ممانعـت از افشـا حقیقـت، اثرگـذار باشـد. عـلاوه بـر ایـن، بازداشـت می تواند 
مانـع از تکـرار جرمـی شـود و در صـورت لـزوم، درمان هـای طبـی و پزشـکی متهـم را 
ممکـن می سـازد. علاوه بـر این اهداف، بازداشـت موقـت می تواند از خـود متهم محافظت 
کنـد. در آخـر، پولیـس بـا تحت بازداشـت قـرار دادن شـخص پیـش از محاکمـه، می تواند 
فعالیـت خـود را در مبـارزه و پیگیـری از جنایـت نشـان دهـد. همان طـور که در مـاده 144 
ذکرشـده اسـت، پشـت این اهـداف همچنیـن دلایـل قانونی برای بازداشـت موقـت وجود 
دارد. هرچنـد، بـر اسـاس قانـون، دلایـل مختلفی که بازداشـت موقـت باید بر اسـاس آن ها 
باشـد را در بخـش بعـدی ایـن مطالعه تحت عنوان »دلایل بازداشـت و سـایر شـرایط لازم« 

بررسـی خواهیـم کرد.
بـر اسـاس مـاده 137، محرومیت از آزادی مداخله اسـتثنایی محسـوب می شـود؛ بنابراین 
دسـتور بازداشـت یـک شـخص باید بر اسـاس الزامـات اکیـد قانونی باشـد. مفـاد 143-1 
تـا 8-148 مربـوط بـه بازداشـت موقـت هسـتند. باوجوداین، هیچ مـاده ای وجود نـدارد که 
تعریـف روشـنی از بازداشـت موقـت در فرانسـه ارائه داده باشـد. مـاده 1-143 مـواردی را 

ارائـه می دهـد کـه می تـوان حکـم بازداشـت موقت صـادر کرد کـه عبارت انـد از: 
1( شخص تحت بازجویی قضایی متحمل مجازات برای ارتکاب یک جنایت شود؛

 ۲( شـخص تحـت بازجویـی متحمـل مجـازات بـرای ارتکاب جرمی شـود کـه حداقل 
سـه سـال حبس دارد.

 گـذری بـه ادبیـات فرانسـه در مـورد این موضـوع تعریف کلی بازداشـت موقـت را در 

1. وای. اســتریکلر، اســتاد دانشــگاه روبــرت شــومن استراســبرک، Epreuves de Procedure ppenale، ادبیــات کالــج 
در مــورد رســیدگی جــزای در فرانســه ۲۰۰6-۲۰۰7، ص. 151.
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فرانسـه ارائـه می دهد.1
 پولیـس و مأمـوران ژانـدارم۲ قبل از بازداشـت موقـت متهم، می توانند در صـورت لزوم، 
وی را به عنـوان مظنـون در طـول بازجویی هـای اولیـه بـه مدت ۲4 سـاعت دسـتگیر کنند.3 
بـر اسـاس مـاده 63 قانـون اجراآت جزایـی، پولیس پـس از دسـتگیری مظنون باید سـریعاً 
بـه سـارنوال اطـلاع دهـد تا جریان دعـوا را در اختیـار قوه قضاییه قـرار دهد.4 اگـر این کار 
سـریع پـس از دسـتگیری انجـام نگیـرد، جریان دعـوا بی اعتبار خواهـد بود. بر اسـاس ماده 
77 قانـون اجـراآت جزایـی، در صـورت درخواسـت پولیس، سـارنوال می تواند بازداشـت 
مظنـون را تـا ۲4 سـاعت دیگـر تمدیـد کنـد. در مـورد جنایـات مربـوط بـه مـواد مخـدر، 
تروریسـم و قاچـاق انسـان، پولیـس می توانـد مظنـون را به مـدت 6 روز در بازداشـت نگه 

دارد.5
 قضـات بازپرس/تحقیـق می تواننـد بـه درخواسـت آزادی مشـروط مظنـون یا بـه ابتکار 
خـود در هـر زمانـی حکم آزادی فرد گرفتار شـده را به شـرط نظارت قضایی یـا بدون هیچ 
قیـد و شـرطی تحـت تعقیب صـادر کنند. تعریـف قانونی و شـرایط نظارت قضـای مرتبط 
را می تـوان در مفـاد 138 تـا 143 قانـون اجـراآت جزایـی فرانسـه یافـت. مـاده 138 اظهار 
می کنـد کـه: »اگر شـخص تحـت بازجویـی متحمل مجـازات زنـدان برای ارتـکاب جرمی 
یـا جرمی شـدیدتر شـود، قاضی بازپرس/تحقیـق یا قاضـی زنـدان و آزادی می توانند حکم 
نظـارت قضایـی دهنـد. ایـن مـاده آن شـخص را وادار می کنـد تـا از یـک یا چند مـورد از 

تعهدات اطاعـت کند....«
اقدامـات قضایـی می توانـد شـامل ایـن مـوارد باشـد: بازداشـت خانگی، عدم خـروج از 

1. Gives the cases in which pre-trial detention can be ordered, namely 1. the person under j udicial 
examination risks incurring a sentence for a felony, and 2. the person under j udicial examination 
risks incurring a sentence for a misdemeanour of at least three years’ imprisonment.

۲. Gendarmerie officers.
3. رجوع کنید به ماده 63 قانون اجراآت جزایی.

4. جی. وای. مک کی به ترتیب HEUNI، موسسه پیشگیری و کنترل جنایت اروپا، وابسته به سازمان ملل، 
http://www.heuni. سیستم عدالت جزایی در اروپا و آمریکای شمالی: فرانسه، هلسینکی ۲۰۰1، موجود در سایت

.fi.uploads/fq98onof0fojy.pd 20

5. همان.
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محـدوده جغرافیایـی مشـخص، ممنوعیـت در دیدار با برخـی از افراد یا رفتـن به مکان های 
خـاص، اسـتفاده از دسـت بند حـاوی ردیـاب الکترونیکـی، سـپردن مقـداری پـول به عنوان 

وثیقـه بـه محکمه و تسـلیم مدارک شناسـایی همچون پاسـپورت.1
 تـا اینجـا، همـه اشـکال آیین رسـیدگی بازداشـت موقـت را موردبحـث قراردادیـم. در 

بخـش ذیـل بـه آغـاز و پایـان بازداشـت موقت بـر اسـاس قانـون خواهیـم پرداخت.
3-2. مقام صالحه و طول مدت بازداشت موقت

مقـام صالحـه الزامـاً یک مقام قضایی می باشـد. بر اسـاس مـاده 145 درباره مـاده 1-13۲ 
قانـون اجـراآت جزایـی، صلاحیت مشـمول قاضـی آزادی ها و بازداشـت ها۲ اسـت. قاضی 
مسـئول بازجویـی در اصـل تنهـا مسـئول تحقیـق و بازجویـی اسـت.3 قاضـی آزادی هـا و 
بازداشـت ها نمی توانـد در محاکمـه پرونده هـای جنایـی که رسـیدگی کرده اسـت، شـرکت 
کنـد، ایـن امـر باطل اسـت. قاضی بازجو، پرونـده و اظهارنامـه اولیه سـارنوال بخش به نفع 
بازداشـت مجـدد شـخص زندانـی را به قاضـی آزادی ها و بازداشـت ها می فرسـتد و وی با 
قضـاوت مسـتدل به آن رسـیدگی می کنـد.4 قاضـی آزادی هـا و بازداشـت ها می تواند بدون 
تعلـل نامـه ای موجـه و ارسـال سـریع آن بـه سـارنوالی از صـدور حکـم بازداشـت موقت 
خـودداری کنـد. بـر اسـاس مـاده 185 قانـون اجـراآت جزایـی، سـارنوالی می توانـد به این 
تصمیـم اعتـراض نمایـد.5 ولی قاضـی بازجـو در برخی شـرایط6 می تواند دوسـیه و پرونده 
را مسـتقیماً بـه قاضـی آزادی هـا و بازداشـت ها تقدیـم کنـد؛ بنابرایـن قاضـی آزادی هـا و 
بازداشـت ها پـس از بررسـی مسـئله بازداشـت، تصمیم می گیرد کـه آیا مظنون را بازداشـت 
نمایـد یـا خیـر؟ تقریبـاً از هـر ده مظنونـی کـه به حضـور قاضـی آزادی هـا و بازداشـت ها 

احضـار می شـوند نـه نفر تحـت بازداشـت موقـت قـرار می گیرند.7

1. ماده 138 قانون اجراآت جزایی.
2. Judge des libertes et de la detention.

3. رجوع کنید به پاراگراف 3 ماده 138 قانون اجراآت جزایی.
4. پاراگراف آخر ماده 1-137 قانون اجراآت جزایی.

5. وای. اســتریکلر، اســتاد دانشــگاه روبــرت شــومن استراســبرک، Epreuves de Procedure ppenale، ادبیــات کالــج 
در مــورد دادرســی جــزای در فرانســه ۲۰۰6-۲۰۰7، ص. 15۲.
6. رجوع کنید به ماده jo 137-1. 4-137 قانون اجراآت جزایی.

7. وزارت دادگســتری فرانســه، Commission de suivi de la detention provisoire؛ گــزارش ۲۰۰7، ۲۰۰8، موجــود 
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 در خصـوص طـول مدت بازداشـت موقت بر اسـاس قانـون، دسـته بندی جرائم اهمیت 
بسـیاری دارد. نقطه آغاز این مسـئله در ماده 144-1 یافت می شـود. این ماده اعلام می دارد 
کـه بازداشـت موقت نباید بیشـتر از مدت زمان منطقی نسـبت بـه اهمیت اتهام واردشـده به 
شـخص تحت بازجویـی و پیچیدگی تحقیقات لازم برای کشـف حقیقت باشـد. »به محض 
اینکـه شـرایط ارائه شـده در ماده 144 و مـاده 144-1 دیگر مهیا نباشـند«،1 قاضی بازجو۲ یا 
قاضـی آزادی هـا و بازداشـت ها باید سـریعاً دسـتور آزادی شـخص تحت بازداشـت موقت 
را صـادر کننـد. مـاده 145-1 قانـون اجراآت جزایـی می گویـد: »در پرونده هایـی که درگیر 
جرائـم جنایـی جزئی تـری هسـتند،3 بازداشـت موقت نباید بیـش از چهار ماه طول بکشـد. 
هرچنـد، در انتهـای ایـن دوره، قاضـی بازجو با ارائـه دلایلی که در پاراگـراف اول ماده 145 
آمـده اسـت بازداشـت موقـت را تمدیـد کنـد. دوره بازداشـت موقت اضافه شـده بـه این 4 

مـاه را نمی توان تمدیـد کرد.«
ایـن مسـئله بـا پرونده هایـی کـه شـامل جرائـم مهـم4 هسـتند، متفـاوت اسـت زیـرا بر 
اسـاس مـاده 145-۲ در ایـن دوسـیه ها و پرونده هـا مظنـون را نمی تـوان بیش از یک سـال 
در بازداشـت نگـه داشـت. »هرچنـد، قاضـی بازجـو می توانـد در انتهـای ایـن دوره تصمیم 
بگیـرد آن را تـا حداکثـر یـک سـال دیگـر تمدیـد کنـد.«5 این امـر مادامی ممکن اسـت که 

سـایر شـرایط6 وجود داشـته باشند.
 در خصوص پایان بازداشـت موقت، احتمالات بیشـتری بر آن اثرگذار هسـتند. نخسـت، 
در دوسـیه ها و پرونده هایـی کـه درگیـر جرائـم جنایـی جزئـی هسـتند، بازداشـت موقـت 
زمانـی پایـان می یابـد کـه قاضـی بازجو تحقیـق و بازجویـی اولیه را بـه اتمام برسـاند.7 در 
مـورد دوسـیه هایی جنایـی مهـم، مـاده 181 چنیـن اظهـار می کنـد: »اگـر مظنون بازداشـت 

http://justice.gouv.fr/art_pix/1_Rapport_2007.Pg37.pdf در
1. پاراگراف دوم ماده 1-144 قانون اجراآت جزایی.

۲. Judge Interrogator.

۱. matiere Correctionnelle.

۲. matiere criminelle.
5. رجوع کنید به جمله دوم ماده ۲-145 قانون اجراآت جزایی.

6. مانند ظن منطقی، شرایط و دلایل خاص.
7. پاراگراف دوم ماده 176 قانون اجراآت جزایی.
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موقـت شـود، حکـم صـادر شـده بـرای وی ادامـه می یابـد و ایـن شـخص مربوطـه در 
بازداشـت می مانـد تـا زمانـی کـه دادگاه او را محاکمه نمایـد... .« دوم، قاضـی بازجو ممکن 
حسـب اختیـار خـود مظنـون را آزاد کند )ماده 147(؛ و بر اسـاس این ماده، سـارنوال نیز در 
هرزمانـی می توانـد بـرای آزادی مظنـون اقـدام کنـد. عـلاوه بر ایـن، طبق مـاده 148 مظنون 
یـا وکیـل وی می تواننـد درخواسـت آزادی مظنـون را بـه قاضـی بازجـو تقدیم کننـد. ماده 
148-4 دسـتکم ایـن امر را ممکن می سـازد کـه »در انتهای مدت زمـان چهارماهه از آخرین 
حضـور مظنـون در برابـر قاضی بازجـو یا قاضی نماینـده او و مادامی که حکـم خاتمه هنوز 
صادر نشـده اسـت، شـخص بازداشـتی یا وکیل می توانند درخواسـت آزادی را مسـتقیماً به 

واحد بازجویی1 تسـلیم کننـد... .«
 به طـور خلاصـه، بازداشـت موقت در معنای محدود کلمه زمانی پایان می یابد که دوسـیه 
نسـبتی وی کامل شـود و مدارک کافی برای اقامه دوسـیه و پرونده در محکمه مهیاشـود.۲ 
در غیـر ایـن صورت، سـارنوال یا قاضـی راهنما3 جریان دعـوا را پایان می دهنـد.4 و مظنون 
یـا وکیـل وی همـواره می تواننـد درخواسـت آزادی نماینـد؛ اما آیـا امـکان دارد که به حکم 
بازداشـت موقـت درخواسـت اسـتیناف کـرد؟ و فرد مظنون در طول بازداشـت خـود از چه 

حقـوق شـکلی برخـوردار اسـت؟ در پاراگراف بعدی به این پرسـش ها پاسـخ خواهیم داد.
3-3. حقوق شکلی

 بـر اسـاس اصـول جهانـی،5 هنـگام بازداشـت باید حقـوق مربوط بـه اسـتیناف خواهی، 
آگاه شـدن از دلیـل دسـتگیری، درخواسـت معاینـه طبی، مطلع کـردن فردی از دسـتگیری، 
حمایـت و حضـور وکیـل مدافع و تماس بـا اعضای خانواده رعایت شـود. قانـون اجراآت 
جزایـی فرانسـه همـه حقـوق مذکـور را دربـر می گیـرد. بـه بررسـی برخـی از ایـن حقوق 

۶. Repeat unit.
۲. جی. وای. مک کی به ترتیب HEUNI، موسسه پیشگیری و کنترل جنایت اروپا، وابسته به سازمان ملل، سیستم 

 عدالت جزایی در اروپا و آمریکای شمالی: فرانسه، هلسینکی ۲۰۰1، موجود در
>http://www.heuni.fi.uploads/fq98onof0fojy.pg.26, pdf 

۱. instructing judge.
.ECRM و ICCPR 4. رجوع کنید به

5. رجوع کنید به ماده های 567،۲-567،59۲ قانون اجراآت جزایی.
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می پردازیـم. حـق درخواسـت اسـتیناف برای دسـتور بازداشـت موقـت در مـاده 187 آیین 
محاکمـات جـزای بیـان می شـود: »چنانچـه درخواسـت اسـتیناف بـرای دسـتور بازداشـت 
موقـت تسـلیم شـود، اگـر درخواسـت حداکثـر روز بعـد از صـدور دسـتور ارائـه شـود، 
شـخص تحـت بازجویـی قضایی یا سـارنوال بخش آن را بـه رئیس واحـد بازجویی تقدیم 

می کننـد... .«
 وقتـی ایـن درخواسـت رد شـود، این امکان وجـود دارد که درخواسـت اسـتیناف را در 
آخریـن محکمـه تجدیـد نظـر1 اقامـه کننـد. علاوه بـر این، مـاده 145 نشـان مهمـی درباره 
حـق کمـک وکیـل برای آمـاده کردن دفـاع خود بـازی می کند. اگـر مظنون هنـوز از وکیلی 
نـدارد، قاضـی آزادی هـا و بازداشـت ها۲ به مظنـون راهنمایی می کنـد که حـق دارد از وکیل 
مـورد انتخـاب خـود یـا وکیلی کـه محکمـه تعیین می کنـد کمک بگیـرد. وکیـل انتخابی یا 

تسـخیری سـریعاً بـا هر وسـیله ممکن در جریـان قـرار می گیرد.3
افـراد  می اندازیـم،  پولیـس  بازداشـت  طـول  در  مظنـون  حقـوق  بـه  نگاهـی  وقتـی   
بازداشت شـده »... . بـدون توجـه بـه دلایل دسـتگیری خود، بـدون حضور وکیـل بازجویی 
می شـوند، آن هـا از حـق اختیـار کردن سـکوت آگاه نیسـتند و هـر چیزی کـه می گویند در 
محکمـه علیـه آن ها اسـتفاده می شـود. درحالی که پولیـس در گزارش نهایی بایـد مدت تمام 
اسـتجوابات را ذکـر کنـد، هیـچ قانونـی بـرای محدودیـت زمانی این اسـتجوابات یـا میزان 
اسـتراحت بازداشـتی در بیـن اسـتجوابات وجود نـدارد.«4 اعـلام حق اختیار سـکوت برای 
افـراد تحـت بازداشـت پولیس در سـال ۲۰۰۰ به قانون اجراآت جزایی فرانسـه الحاق شـد.  
ولـی در سـال ۲۰۰3 از آن حـذف شـد. مأمـور حقوق بشـر شـورای اروپا در گـزارش خود 

در سـال ۲۰۰6 از ایـن اقدام فرانسـه انتقـاد کرد.5

۲. Court of Cassation.

۵. judge des libertes et de la detention.
3. پاراگراف 3 ماده 145 قانون اجراآت جزایی.

4. ناظر حقوق بشر،Preempting justice، حقوق و دادرسی ضد تروریسم در فرانسه، جولای ۲۰۰8، موجود در
france0708/2008/reports/org.hrw//:http/, ص. 57/58.

5. گزارش ای. گیل- روبلز، مأمور حقوق بشر شورای اروپا، در مورد رعایت در بخش حقوق بشر در فرانسه، 
پس از بازدید او از 5 تا ۲1 سپتامبر Comm DH ،۲۰۰5)۲۰۰6(۲، 15 فوریه،۲۰۰6، ص.6، موجود در وب سایت 

شورای اروپا.
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4. دلایل بازداشت
بازداشـت موقـت افـراد نیازمنـد یـک یـا چنـد دلیل قانونی اسـت کـه می توان در شـرح 
جامـع مـاده 144 آییـن محاکمـات جـزای یافت. این مـاده چنین اظهـار می کند: »بازداشـت 

موقـت تنهـا در مـوارد ذیـل صـادر یا تمدید می شـود:
1( بـرای حفـظ شـواهد یـا سـرنخ های مـادی و یـا حفاظـت از شـواهد یـا قربانیـان یـا 
خانواده هـای آن هـا اسـت کـه تحت فشـار یـا تبانـی فریبکارانـه میان فـرد تحـت بازجویی 

قضایـی و همدسـتان آن هـا قـرار دارند؛
۲( بـرای محافظـت از فـرد تحت بازجویی قضایـی، حصول اطمینـان از اینکه مظنون در 

اختیـار قانون باشـد، خاتمـه دادن به یک جـرم یا جلوگیـری از تکرار آن؛
3( خاتمـه دادن بـه یـک اختـلال اسـتثنایی و مقـاوم کـه به دلیـل اهمیت جـرم ارتکابی، 
شـرایطی رخ دادن آن و شـدت آسـیب های وارده، در نظم عمومی ایجاد می شود. »بازداشت 
موقـت بایـد به عنـوان آخریـن راه حـل تلقـی شـود و تنهـا زمانـی حکم داده شـود کـه این 
دلایـل قابـل اسـتدلال باشـند؛ بنابرایـن قاضی آزادی هـا و بازداشـت ها باید بـرای رأی خود 

در مـورد صدور دسـتور بازداشـت دلیل ارائـه دهد.1
بـر اسـاس سـابقه و رویـه قضایـی محکمه حقوق بشـر اروپـا در مورد بازداشـت موقت 
در فرانسـه، دلایـل اقامه شـده فرانسـه بـرای توجیـه بازداشـت موقـت در حضـور محکمـه 
عبارت انـد از محافظـت از نظـم عمومـی در برابر اغتشـاش جدی به دلیل حساسـیت جرم، 
نگه داشـتن مظنـون تحـت نظـارت معامـلات قضایی، خطـر فرار مظنـون و اعمال فشـار بر 
شـاهدان.۲ محکمـه در دوسـیه3 حکـم داده اسـت که خطر فـرار را نمی توان »تنها بر اسـاس 
شـدت مجـازات پیش بینـی کـرد. دلیـل حفظ نظـم عمومـی را تنها زمانـی می تـوان مربوط 
و کافـی دانسـت کـه بر اسـاس حقیقتی باشـد که نشـان دهـد کـه آزادی مظنـون واقعاً نظم 
عمومـی را بـر هـم خواهـد زد. عـلاوه بر ایـن، بازداشـت تنها تـا زمانی قانونـی خواهد بود 

1. پاراگراف اول ماده 3-137 قانون اجراآت جزایی.
،HEUNI .1991 لت لر علیه فرانسه، شماره پرونده 86/1۲369 و ۲6، ژوئن ECHR ۲. رجوع کنید به

.Letellier .3
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کـه واقعـاً تهدیـدی بـرای نظم عمومـی باشـد، ازتمدید بازداشـت نمی توان بـرای پیش بینی 
مجـازات حبس اسـتفاده کرد.«1

5. دلایل بررسی بازداشت موقت
اگـر قاضـی بازجـو بخواهـد بازداشـت موقـت مظنـون را تمدیـد کنـد، بایـد از قاضـی 
آزادی ها و بازداشـت ها درخواسـت کند.۲ پس  از آن، جلسـه اسـتماع رسـیدگی و دادرسـی 
برگـزار و دلایـل قانونـی موجـود و سـایر لـوازم مـورد بررسـی قـرار می گیـرد. بـر اسـاس 
پاراگـراف دوم مـاده 144-1، به محـض اینکـه شـرایط ارائه شـده در مـاده 144 و 1-144 
دیگـر برقـرار نباشـند، قاضـی بازجو، یا جایی کـه قاضی آزادی ها و بازداشـت ها به دوسـیه 
و پرونـده رسـیدگی می کنـد، بایـد سـریعاً حکـم آزادی مظنـون تحـت بازداشـت موقت را 
صادر کند. مسـئله تمدید بازداشـت در بیشـتر دو سـیه ها و پرونده ها زمانی مطرح می شـود 
کـه دوره قانونـی بازداشـت خاتمـه یافتـه اسـت.3  در پایان مرحلـه تحقیـق و بازجویی، اگر 
مـدارک محکمـی جمع شـده باشـد، به درخواسـت سـارنوالی، قاضی بازجو دوسـیه جزای 

را بـه محکمـه جـزای بـرای جرائـم4 یا بـه محکمه بـرای جنایـات5 ارجـاع می دهد.
 مظنـون در طـول بازداشـت حـق درخواسـت آزادی و بررسـی مجـدد رأی مربـوط بـه 

بازداشـت موقـت خـود دارد.
عـلاوه بـر این، مـاده 187-1 قانـون اجـراآت جزایی امـکان6 را فراهم می کند کـه به فرد 
تحـت بازجویـی یـا سـارنوال7 اجـازه می دهـد تـا در روز صدور دسـتور بازداشـت موقت 

1. همان، 51.
۲. جی. وای. مک کی به ترتیب HEUNI، موسسه پیشگیری و کنترل جنایت اروپا، وابسته به سازمان ملل، سیستم 

/uploads.fi.heuni.www//:http عدالت جزایی در اروپا و آمریکای شمالی: فرانسه، هلسینکی ۲۰۰1، موجود در
pdf.fq9۸onof0fojy,، ص. ۲8.

3.  پاراگراف دوم ماده 1-145 و پاراگراف اول ماده ۲-145 قانون اجراآت جزایی.
۴. tribunal correctionnel for delits.

۵. cour d’assises for crimes.

۶. Refere-libeete.
ــو  ــی بازج ــد. »قاض ــت آزادی نمای ــی درخواس ــد در هرزمان ــی. او می توان ــراآت جزای ــون اج ــاده 147 قان 7. م
بایــد، در طــول 5 روز درخواســت دادرســی، پرونــده را بــه همــراه نظــر خــود بــه قاضــی بازداشــت ها و آزادی هــا 
بفرســتد، مگــر اینکــه دســتور آزادی شــخص را صــادر کنــد. قاضــی بازداشــت ها و آزادی هــا در طــی ســه روز 
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یـا روز بعـد از آن، درخواسـت اسـتیناف کـرده و از رئیـس واحد بازجویی یا جانشـین وی 
بخواهد مسـتقیماً و بدون اسـتماع بازجویی قبل به در خواسـت اسـتیناف وی را رسـیدگی 
کنـد. اگـر رئیـس واحـد بازجویـی نتیجـه بگیـرد کـه شـرایط لازم مـاده 144 مهیا نیسـت، 
قاضـی آزادی هـا و بازداشـت ها را مطلـع خواهد کـرد؛ و در نتیجه، مظنون آزاد خواهد شـد.
 مظنـون همچنیـن حق دارد تا رسـیدگی سلسـله مراتبی1 را در شـرایط بازداشـت موقت 
یـا امتنـاع بـه آزادی وی داشـته باشـد. ایـن حـق باید طبـق مـاده 186 از طریق درخواسـت 
اسـتیناف اجـرا شـود؛ و همان طـور که پیش ازاین ذکر شـد، مظنـون تحت بازداشـت موقت 
و وکیـل وی هـر زمـان کـه بخواهنـد می تواننـد از قاضـی بازجـو بخواهنـد تـا مظنـون را 
آزاد کنـد. )مـاده 148( اگـر قاضـی بازجـو ایـن کار را انجـام ندهـد، درخواسـت به حضور 
قاضـی آزادی هـا و بازداشـت ها بـرده می شـود. ایـن قاضـی می تواند بازداشـت را لغـو و یا 

درخواسـت آزادی را ردکند.

6. طول مدت بازداشت موقت
در سـال 1996۲ مفهـوم طول مـدت منطقی تحت تأثیـر ECHR )ماده پنـج، پاراگراف 3( 
در قانون اجراآت جزایی فرانسـه وارد شـد. ماده 1144 برای این مناسـبت ایجادشـده اسـت 
کـه »بازداشـت موقـت نمی توانـد بیشـتر از یـک مدت زمـان منطقی متناسـب با حساسـیت 
اتهامـات وارده به شـخص تحـت بازجویی و پیچیدگی بازجویی لازم برای کشـف حقیقت 
طول بکشـد.« اگر این شـرایط محقق نشـود، قاضی بازجو یا قاضی آزادی ها و بازداشـت ها 
 ECHR بایـد آن شـخص را آزاد کننـد. در ادامـه مـواد قانونی، اجرا و سـابقه و رویـه قضایی

مربـوط به بازداشـت موقت در فرانسـه را مورد بررسـی قـرار می دهیم.
6-1- شرایط قانونی

در مـورد جنایـت،3 بازداشـت موقـت بـه حداکثر زمـان محدود می شـود.4 ولـی می توان 

کاری به پرونده رسیدگی می کند.«
1. پاراگراف ۲ و 4 ماده 145 قانون اجراآت جزایی.

۲. قانون شماره 1۲35-96 سی دسامبر.
۲. Crime.

4. ماده ۲-145 قانون اجراآت جزایی حداکثر یک سال تعیین می کند.
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آن را تمدیـد کـرد. افزایـش شـش مـاه می توانـد اثرگـذار باشـد و باید شـرایط طـول مدت 
منطقـی را داشـته باشـد. ایـن افزایـش شـش ماهه باید پـس از اسـتماع بازجویی هـای واحد 
بازجویـی صـورت گیـرد. ایـن کار را می تـوان هرشـش ماه انجـام داد ولـی محدودیت های 

نیـز وجـود دارد کـه دو وضعیـت ذیـل را می توان شناسـایی کرد:
الـف( اگـر مجـازات قابـل  اعمـال کمتر از بیسـت سـال زنـدان اسـت، بازداشـت موقت 

نباید بیشـتر از دو سـال باشـد؛1
ب( در مـوارد دیگر بازداشـت موقت بیشـتر از سـه سـال طـول نمی کشـد. درصورتی که 
مؤلفه هـای جـرم در خـارج از محدوده هـای ملـی رخ داده باشـند، این محدودی هـای زمانی 
تـا سـه و چهـار سـال امتـداد می یابنـد. همچنیـن، اگـر شـخص بـرای یـک یـا تعـدادی از 
جنایـات مطرح شـده در کتاب و مجموعـه قوانین جنایی،۲ یا قاچاق مواد مخدر، تروریسـم، 
امرارمعـاش از درآمدهـای غیراخلاقـی، اخـاذی یـا بـه دلیـل ارتـکاب جنایت سـازمان یافته 

مـورد دادرسـی باشـد، محدودیت زمانی بازداشـت موقت چهار سـال اسـت.
 در خصـوص جرائـم و جنایت3، اگر شـخص تحـت بازجویی قضایی پیـش از آن برای 
جنایـت یـا جنحـه محکـوم  بـه مجـازات دسـتکم یک سـال حبـس تعلیقی نشـده اسـت و 
اینکـه احتمـالاً بـه پنج سـال یـا کمتر محکوم خواهند شـد، بازداشـت موقت بیـش از چهار 
مـاه نخواهـد بـود.4 قاضـی آزادی هـا و بازداشـت ها ممکن اسـت تصمیـم بگیرد تا بـا دلیل 
موجـه و پـس از اسـتماع، بازداشـت موقـت را تمدید کند. کل طـول مدت بازداشـت نباید 
بیـش از یک سـال شـود. وقتی کـه یکی از مؤلفه هـای جرم در خـارج از سـرزمین های ملی 
انجام گرفتـه باشـد، یـا جایـی که شـخص بـه جـرم قاچاق مـواد مخـدر، تروریسـم، توطئه 
جنایـی، امـرار معـاش بـا درآمدهـای غیراخلاقـی، اخاذی یـا جنایـت سـازمان یافته در حال 
دادرسـی می باشـد کـه مجازات ده سـال حبس دارد، ایـن محدودیت زمانی دو سـال تمدید 

می شـود.

1. ماده ۲-145 قانون اجراآت جزایی.
۵. Criminal Code.

3. ماده 1-145 قانون اجراآت جزایی.
4. پاراگراف 1-145 قانون اجراآت جزایی.
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 در سـال ۲۰۰5، متوسـط طـول مـدت بازداشـت 7- 8 مـاه بـوده اسـت؛ درحالی کـه این 
مـدت در سـال 199۰، 3- 5 مـاه بوده اسـت.1

6-2. سابقه و رویه قضایی در محکمه حقوق بشر اروپا

دعوی هـای متعـددی علیـه فرانسـه در محکمـه حقوق بشـر اروپا۲ اقامه شـده اسـت. این 
شـرط کـه مـدت بازداشـت موقت محـدود شـود دقیقاً بـا فـرض بی گناهی3 مرتبط اسـت. 
ایـن خطـر وجـود دارد کـه از بازداشـت موقـت سوءاسـتفاده کننـد؛ همان طور کـه محکمه 
در پاراگـراف پرونـده و دوسـیه 91 توماسـی4 علیـه فرانسـه اظهـار می کـرد، »از تمدیـد آن 
نمی تـوان بـرای پیش بینـی مجـازات قضایی اسـتفاده کـرد.« قاضـی آزادی ها و بازداشـت ها 
محکمـه در مـورد »زمـان منطقـی« بیان می کند کـه »... . تبدیل ایـن مفهوم به تعـداد روزها، 
هفته هـا، ماه هـای یـا سـال های ثابت و یا نسـبت به حساسـیت جـرم به دوره هـای مختلف، 
امکان پذیـر نیسـت.«5 محکمـه بایـد طول مدت بازداشـت موقـت را ارزیابی کنـد و این کار 

را بـر اسـاس معیار خـود انجـام می دهد.
تـداوم سـوءظن منطقـی کـه شـخص دسـتگیر شـده جرمـی را تحت شـرایط اساسـی6 
مرتکـب شـده اسـت، ولی پس از گذشـت مدتـی، دیگر برای اعتبار بازداشـت تمدیدشـده 
قابل قبـول نیسـت؛ بنابرایـن محکمـه بایـد احـراز کنـد کـه آیـا دلایل دیگـری کـه مقامات 
قضایـی ذکـر کرده انـد همچنـان محرومیـت از آزادی را توجیـه می کننـد. در شـرایطی کـه 
چنیـن دلایلـی مربـوط و کافی هسـتند، محکمـه همچنین بایـد اطمینان حاصل کنـد که آیا 
مقامـات صالحـه ملی در انجام جریان دادرسـی »مسـامحه« نمی کنند.7 محکمـه دلایل اینکه 

1. وزارت دادگستری فرانسه، commission de suivi de la detention provisoire؛ گزارش ۲۰۰7، ۲۰۰8، موجود در 
pdf.2007_Rapport_1/pix_art/fr.gouv.justice//:http, ص. 49.

.2 European Court of Human Rights(ECHR)

.3 preasumptio innocentia.

.4 Tomasi.
5. ایــن مســئله زمانــی صــدق می کنــد کــه بازداشــت موقــت زمــان زیــادی طــول کشــیده اســت. در ایــن مــوارد 

بــه دلایــل محکــم نیــاز اســت؛ PB علیــه فرانســه، § 3۰،36 و Richet علیــه فرانســه § 69.
6.sine qua non.
7. رجــوع کنیــد بــه پرونــده لــت لــر علیــه فرانســه § 35؛ Tomasi علیــه فرانســه § 84؛ و Kemmache علیــه فرانســه 

.45§
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بـرای توجیـه بازداشـت موقت کافی هسـتند یا خیر را بررسـی می کند.1 معیارهای بسـیاری 
در دعـاوی علیـه فرانسـه شـرح داده می شـوند. در بخـش اعظـم دعـاوی، محکمـه بـه این 
نتیجـه رسـیده اسـت که مـاده 5 پاراگـراف 3 محکمه حقـوق بشـر اروپا را نقـض کرده اند. 

شـکل ذیـل۲ شـرح مختصـری از دعـاوی را ارائـه می دهد:

رأیمدت زمانتاریخدعوی

نقض۲ سال و 9 ماه۲6 جون Letellier1991 علیه فرانسه
نقض۲ سال، 1۰ ماه و 1۰ روز۲7 نوامبر Kemmache1991 علیه فرانسه

نقض 5 سال و 7 ماه۲7 آگست Tomasi199۲ علیه فرانسه
عدم نقض1 سال۲۲ مارس Quinn1995 علیه فرانسه
نقضحدود 4 سال17 مارس Muller1995 علیه فرانسه

نقض6 سال و 9 ماه۲3 سپتامبر IA1998 علیه فرانسه
 Debboub Alias Hussaini Ali 

نقض4 سال، ۲ ماه و 1۰ روز9 نوامبر 1999علیه فرانسه

نقض4 سال، 8 ماه و 3 روز1 آگست PB۲۰۰۰ علیه فرانسه
نقض4 سال، 8 ماه و 14 روز13 فوریه Richet2001 علیه فرانسه

عدم نقض1 سال، 5 ماه و 17 روز20 مارس Bouchet2001 علیه فرانسه

نقض5 سال، ُ 5 ماه و ۲3 روز31 جولای Zannouti2001 علیه فرانسه

مأمـور سـابق حقـوق بشـر، آقـای آلـوار و گیل- روبلـز، مسـئله کندی حاصـل از حجم 
بسـیار زیـاد دعـاوی3 محاکـم فرانسـوی را دلیـل بازداشـت های موقـت طولانی مـدت در 
1. »اینکــه آیــا خطــر فــرار همچنــان وجــود داشــت، آیــا خطــر اعمــال فشــار بــر شــاهدان یــا احتمال دســت کاری 
ــت را  ــه بازداش ــا ادام ــود دارد و آی ــرم وج ــرار ج ــال تک ــا احتم ــود دار؛ آی ــر وج ــیوه های دیگ ــه ش ــدارک ب م
می تــوان بــرای حفــظ نظــم عمومــی بــه دلایــل مرتبــط و کافــی توجیــه کــرد«، در ترشــل اس. حقــوق بشــر و 

دادرســی جنایــی، حقــوق ویــژه شــخص تحــت بازداشــت در زنــدان، آکســفورد ۲۰۰5، ص. 5۲۲.
۲. اس. ترشــل، حقــوق بشــر و دادرســی جنایــی، حقــوق ویــژه شــخص تحــت بازداشــت در زنــدان، آکســفورد 

۲۰۰5، ص. 531.
3. گزارش ای. گیل- روبلز، مأمور حقوق بشر شورای اروپا، در مورد رعایت در بخش حقوق بشر در فرانسه، 

پس از بازدید او از 5 تا ۲1 سپتامبر Comm DH ،۲۰۰5)۲۰۰6(۲، 15 فوریه،۲۰۰6، ص.6، موجود در وب سایت 
شورای اروپا.
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فرانسـه دانسـت. ناظـر حقوق بشـر نیـز به این مسـئله اشـاره و توصیه های برای حـل آن یا 
بهبـود شـرایط ارائـه می دهـد. وی بر ضـرورت تعیین مشـخص وظایف قاضـی آزادی ها و 

بازداشـت ها بـرای بهبود سیسـتم شـکلی تأکیـد می کند.

7. سایر ابعاد مربوط
7-1. رابطه میان بازداشت موقت و نتایج محاکمه

در سـال ۲۰۰5، 535 مـورد برائـت و معافیـت از تعقیـب1 وجـود داشـت. عـلاوه بر این، 
78 دوسـیه اسـقاط یافتنـد.۲ از کل 6۲3,۰۰5 محکومیـت در سـال ۲۰۰5، 35,3۰9 مـورد 
پیـش از محاکمـه در بازداشـت موقـت بوده انـد.3 ایـن بـدان معناسـت کـه محکومیـن در % 
5,7 کل محکومیت هـا پیـش از محاکمـه در بازداشـت موقـت بوده انـد. 3,۲36 مـورد از 
محکومیت هـا بـه دلیل جنایـت بوده اند درحالی که در ۲51۲ دوسـیه حکم بازداشـت موقت 
صـادر گردیـده بـود.4 ایـن بـه معنـای 77,6 درصـد از مـوارد می باشـد. برای جـرم جنحه5 
55۰,841 مـورد محکومیـت وجـود داشـت که در 3۲,784 دوسـیه، %6,۰، پس از بازداشـت 

موقـت محاکمه شـده اند.6
حقـوق فـرد مظنـون پـس از بازداشـت موقـت را می تـوان به دو گـروه، یعنی بازداشـت 
موجـه و غیرموجـه، دسـته بندی کـرد. در خصـوص گـروه اول کـه متهـم تحت بازداشـت 
موقـت موجه قرارگرفته اسـت، پاراگراف اول مـاده 714-4 قانون اجـراآت جزایی می گوید 
کـه »درجایـی کـه بازداشـت موقت در هر مرحلـه از جریان دعوا اجرا شـود، این بازداشـت 
به طـور کامـل از طـول مـدت مجـازات اعمال شـده و یـا در صـورت لـزوم، از کل مـدت 
مجازاتـی کـه پـس از تقـارن مجازات هـا اجرا می شـود، کسـر می شـود.« بنابراین بازداشـت 

موقـت همـواره بایـد در رسـیدگی های بعـدی در نظر گرفته شـود.

1. discharge of prosecution.
۲. وزارت دادگستری فرانسه، l’Administration penitention en chiffres au ler janvier ۲۰۰7، موجود در

http//:www.justice.gouv.fr/art_pix/Chiffresclesau01012007.pdf.46 .ص 
3. همان، ص. 35.

4. همان.
5. delits.

6. همان.
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 ولـی وقتـی متهـم در دوسـیه های تبرئـه شـده یـا لغـو شـده و اسـقاط یافتـه، به طـور 
غیرموجـه بازداشـت موقـت شـده اسـت، طبـق مـاده 149 قانون اجـراآت جزایـی می تواند 
ادعـای خسـارت نماید. این ادعا به رئیس اول1 محکمه اسـتیناف۲ تسـلیم می گـردد. به رأی 

ایـن محکمـه می تـوان در بخـش،3 کمیسـیون ملی جبـران بازداشـت4، اعتـراض کرد.
7-2. گزینه های جایگزین بازداشت موقت

همان طـور کـه در ماده هـای 138 تـا 143 قانـون اجـراآت جزایـی تدویـن کرده انـد، 
گزینه هـای جایگزیـن بازداشـت موقت را می تـوان در چهارچـوب نظارت قضایـی5 اعمال 
کـرد. اگـر شـخص تحـت بازجـوی قضایی محکـوم  به مجـازات زنـدان برای جـرم جنحه 
یـا جرمـی مجـازات شـدیدتر خواهد شـد، قاضی بازجـو یا قاضـی آزادی ها و بازداشـت ها 
می تواننـد ایـن جایگزین هـا را حکـم دهنـد. بر اسـاس مـاده 138، »ایـن نظـارت مظنون را 
وادار می کنـد تـا یـک یـا چند مـورد از تعهـدات را انجـام دهنـد.« و تعهداتی ماننـد خارج 
نشـدن از مرزهـای سـرزمینی، تـرک نکردن محل اقامت یا محل سـکونت، نرفتـن به برخی 
مکان هـا، معرفـی اداری خـود بـه اداره و غیـره در مـاده 138 تعیین شـده اند. قاضـی بازجـو 
هرزمانـی می توانـد یـک یـا چند تعهـد جدید را به شـخص تحت بازجویـی قضای تحمیل 
کنـد، همـه یـا بخـش از تعهـدات را لغـو نمایـد، یک یا چنـد مـورد را اصلاح کنـد و یا هر 
گاهـی یـا به طـور موقـت وی را پیـروی از تعهـدات معینـی معـاف نمایـد.6 بر اسـاس ماده 
۲-141، »اگـر شـخص تحـت بازجویـی قضایـی عمـداً از تعهـدات نظارت قضایـی7 طفره 

رود، قاضـی بازجـو می توانـد قـرار بازداشـت وی را صـادر کنـد یـا او را احضـار نماید.«

۱. premierpresident.
۲. ماده 1-149 قانون اجراآت جزایی.
3. ماده 3-149 قانون اجراآت جزایی.

۴. cour de cassation.

۵. Judicial supervision.
6. پاراگراف دوم ماده 139 قانون اجراآت جزایی.

7. judicial supervision.
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7-3. اجرای بازداشت موقت
   7-3-1. محل اجرای بازداشت موقت

مـاده 714 قانـون اجـراآت جزایی می گوید که »افـراد تحت بازجویی قضایـی و متهمانی 
کـه بایـد بازداشـت موقـت شـوند ایـن دوره را در توقیـف خانه هـا1 می گذراننـد.« مراکـز 
بازداشـت خاصـی،۲ وجـود دارد. مجرمـان خرد سـال با مجازات هـای کوتاه مـدت )کمتر از 
1۲ مـاه( نیـز در ایـن زندان هـا نگهداری می شـوند. در خصـوص مـاده 716، می توان گفت 
کـه افـراد تحت بازجویـی قضایی، متهمان و مظنونین مشـمول بازداشـت موقـت در حبس 
انفـرادی قـرار می گیرنـد. اسـتثنائاتی که در حبـس انفـرادی را می توان در مـوارد ذیل یافت:

1( اگر خود افراد درخواست کنند؛
۲( اگر آن ها به دلیل شخصیت شان، به مصلحت خود آن ها، نباید تنها بمانند؛

3( اگـر آن هـا اجـازه کار، تحصیـل یـا آموزش تخصـص دارند و بـرای ایـن کار باید در 
باشد؛ سـلول عمومی 

4( بـرای مـدت پنج سـال از تاریخ اجرای قانـون شـماره 495-۲۰۰3 دوازده جون ۲۰۰3 
علیـه خشـونت در جـاده، اگـر امکانـات توقیف خانـه و تعـداد گرفتاری ها حبـس انفرادی 

افراد را ممکن نسـازد.
7-3-2. حکم مأمور سابق حقوق بشر

آقـای گیـل- روبلز، مأمور سـابق حقوق بشـر، در گـزارش فبروری ۲۰۰6 3 خـود درباره 
شـرایط افراد در بازداشـت موقت و رعایت حقوق بشـر4 در فرانسه بسـیار منتقدانه صحبت 

می کنـد. گـزارش وی 9۰ صفحـه اسـت و ما ابعـاد اصلی آن را ارائـه می دهیم؛
 او در نظریـات کلـی خـود بـه مغایـرت میـان قانـون حفاظـت از حقـوق بشـر و اجرایِ 

۸. remand prison/Detention Center.

9. maisons d’arret.
3. گــزارش ای. گیــل- روبلــز، مأمــور حقــوق بشــر شــورای اروپــا، در مــورد رعایــت در بخــش حقــوق بشــر 
در فرانســه، پــس از بازدیــد او از 5 تــا ۲1 ســپتامبر Comm DH ،۲۰۰5  )۲۰۰6(۲، 15 فوریــه،۲۰۰6، موجــود در 

وب ســایت شــورای اروپــا.
4. همان، نکته 5.
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آن در فرانسـه اشـاره می کنـد. در مـورد شـرایط کاری در محاکـم، او مسـائل کنـدی روال 
محاکـم، حجـم زیاد دوسـیه ها و بودجه کـم محاکم را مطـرح می نماید. این مسـائل مربوط 
بـه کارایـی محاکـم مسـتقیماً بـه طـول مـدت طولانی تر بازداشـت موقـت منجر می شـود.1 
در مـورد حقـوق متهـم۲ و نقـش وکیـل، او یـادآور می شـود که حـق متهم اسـت از حقوق 
خـودآگاه شـود، دربـاره ماهیـت جنایـت تحت بررسـی مطلع شـود و تحـت معاینه طبیب 
قـرار گیرد و بازداشـت خـود را به خانواده اطلاع دهد. این قوانین بر اسـاس اسـتانداردهای 
حقـوق بشـر اروپـا بوده و فرانسـه آن هـا را کامـلًا رعایت می کنـد. هرچند، در دوسـیه های 
بسـیاری، وکلا بـه دلیـل محدودیت ملاقات با موکلان خود و دسترسـی نداشـتن دوسـیه و 
تنهـا در اختیـار داشـتن اطلاعاتـی که فرد بازداشـتی به آن هـا می دهد، می تواننـد کار خود را 
به طـور کامـل انجـام دهنـد.3 آقای گیـل- روبلز تأکیـد می کند کـه حضور وکیـل از اهمیت 
بسـیاری برخـوردار اسـت و بـه نظـر او، به شـدت بـه تغییـر در دسترسـی بـه وکیـل بـرای 
شـخص تحـت بازداشـت موقـت نیاز اسـت.4 علاوه بـر این، آقای گیـل- روبلز بـه ازدحام 
و تسـهیلات بـد و شـرایط اسـفناک توقیـف خانه هـا و بودجـه کـم به عنـوان دلیـل اصلـی 
اشـاره می کنـد. او خاطرنشـان می کنـد که »منزلت انسـانی بایـد در همه جا و بـرای همه کس 
حفـظ شـود... . تصویر انسـانی که روی زمیـن فرش کانکریتـی5 قابل قبول نیسـت.«6 افزون 
بـر ایـن، او نیـز در مـورد مفـاد مربـوط به افـرادی که بـا ظن شـرکت در تروریسـم، به ویژه 
در شـرایط نبـود تمـام همـکاری قانونی بـرای 7۲ سـاعت، احتیاط می کنـد.7 در آخـر، او با 
دوسـیه ای مواجـه شـد کـه با فـرد بازداشـتی گفتگو کـرد: »او خارجی بـود و 16 مـاه پیش 
دسـتگیرش کـرده بودنـد و سـرانجام چهار ماه پیش بخش از یک سـال حبس محکوم شـده 

1. همان، نکات ۲1-17.
۲. ماده 1-63 تا 4-63 و 77 قانون اجراآت جزایی.

3. گــزارش ای. گیــل- روبلــز، مأمــور حقــوق بشــر شــورای اروپــا، در مــورد رعایــت در بخــش حقــوق بشــر در 
فرانســه، پــس از بازدیــد او از 5 تــا ۲1 ســپتامبر Comm DH ،۲۰۰5 )۲۰۰6(۲، 15 فوریــه،۲۰۰6، نــکات 45 تــا 51.

4. همان، نکته 6۰.
.5 Concrete floor.
6. گــزارش ای. گیــل- روبلــز، مأمــور حقــوق بشــر شــورای اروپــا، در مــورد رعایــت در بخــش حقــوق بشــر 

در فرانســه، پــس از بازدیــد او از 5 تــا ۲1 ســپتامبر Comm DH ،۲۰۰5 )۲۰۰6(۲، 15 فوریــه،۲۰۰6، نکتــه 84.
7. همان، نکته 55.
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اسـت. بـا این حـال، هنـوز در توقیف خانـه بود و دربـاره انتقـال احتمالی اطلاعی نداشـت. 
طبـق گفتـه ایـن زندانـی، او بـه مدت 16 مـاه هیـچ ارتباطی با همسـر و فرزندانش نداشـته 
اسـت، آن هـا در کشـور دیگـر زندگـی می کردنـد و قـادر بـه آمـدن بـه ملاقـات او نبودند. 
عـلاوه بـر ایـن، به دلیـل اینکـه او را در توقیف خانه نگـه داری می کردند، اجازه نداشـت که 
از تلفـن اسـتفاده کنـد، ایـن کار ارتبـاط او با خانـواده اش را به کلـی قطع کرده بـود، اگرچه، 

قانونـا، دیگـر از برقـراری تماس تلفنی منـع نبود.«1
 در مـاه مـی سـال ۲۰۰8، مأمـور تومـاس همربـرگ به فرانسـه سـفر کرد و یافتـه اصلی 
وی در مـورد رعایـت حقوق بشـر در فرانسـه از موارد بـود که زندانیان محاکمه نشـده باید 
سـلول انفـرادی داشـته باشـند، مدت زمـان نگهـداری در بخُـش تأدیبـی بایـد کاهـش یابد، 

شـرایط زندگـی بـرای زندانیان بایـد بهبود یابـد و غیره.۲
7-3-3. گزارش فرانسه درباره دیدارکمیته اصطلاحات رویه ای فعلی3

گـزارش سـال ۲۰۰7 فرانسـه4 در واکنـش بـه پیشـنهادها کمیتـه جلوگیری از شـکنجه و 
اعمـال غیرانسـانی کمیتـه اروپـا یـا در خصـوص برخـورد یـا مجازاتی کـه پـس از بازدید 
کمیتـه اصطلاحـات رویه ای فعلـی در خزان جـولای ۲۰۰6 رخ داد، شـرایط توقیف خانه ها 
را در فرانسـه منعکـس و ارزیابـی می کنـد. برخـی از یافته هـای سسـتیم مذکـور در مـورد 
شـرایط و مکان هایـی کـه بازداشـت موقت در آن هـا اجرا می شـود موردبحث قـرار خواهد 
گرفت. نخسـت، لوازم بهداشـتی کافی نبوده و در وضعیت اسـفناکی قرار داشـتند. سـی پی 

1. همان، نکته 9۰.
۲. یادداشــت توماس همربرگ، مأمور حقوق بشــر شــورای اروپا، در مورد رعایت در بخش حقوق بشــر در فرانسه، 
http://wcd. ۲۰۰8(34 استراسبرگ، ۲۰ نوامبر ۲۰۰8، موجود در(Comm DH ،۲۰۰8 پس از بازدید او از ۲1 تا ۲3 می
 coe.int/viewDoc.jsp?id=141011&site=commonDG&BlackColorInternet=FEC65B&BackColorInternet=FEC65

.B&BackColorInternet=FFC679#P153_21080

Current Procedural Terminology (CPT .3) اصطلاحــات رویــه ای کنونــی )CPT( توســط انجمــن پزشــکی آمریــکا 
)AMA( توســعه یافتــه اســت.

4. Rapport au gouvernement de la torture et des peines ou traitements inhumains ou degradants (CPT), 

du 27 septembre au9 octobre 2006,CPT/Inf (2007)44, 10 decembre 2007, موجــود در http://www.cpt.coe.

int/documents/fra/2007-44-inf-fra.pdf.
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تـی توصیـه می کنـد کـه افـرادی که بیـش از ۲4 سـاعت در بازداشـت موقـت می مانند باید 
بسـته صحی شـخصی در اختیار داشـته باشـند.1 این کمیسـیون همچنین دریافت که منزلت 
انسـانی در بازداشـت موقـت همیشـه رعایـت نمی شـد.۲ عـلاوه بـر ایـن، سـی تـی پـی از 
مسـئولان فرانسـه می خواهـد تا به مقامات مسـئول دسـتور و دسترسـی به وکیـل به زندگی 

خصوصـی و آزادی افـراد تحـت بازداشـت موقت احتـرام بگذارند.3 
عـلاوه بـر این، سـی پـی تی نیـز به مسـئله ازدحـام توقیـف خانه ها اشـاره می کنـد.4 در 
کل، مقامـات فرانسـه بایـد سـطح فعالیت هـا و تسـهیلات کار را در توقیـف خانه هـا بهبود 
ببخشـند تا بـرای گرفتاری ها مشـغولیت ایجاد نمایند.5 درنتیجه، دسترسـی بـه مراقبت طبی 
بایـد بهبـود یابـد؛6 و در آخـر، سـی پی تـی می خواهـد ممنوعیت تمـاس تلفنی بـرای افراد 
تحـت بازداشـت موقـت را بررسـی نمایند.7 بر اسـاس گزارش سـی پی تـی از بازدیدش از 
فرانسـه، این مسـائل، مسـائل اساسـی هسـتند که افـراد در بازداشـت موقت با آن هـا مواجه 

می شوند.

8. گروه های خاص
8-1. نوجوانان

نظـام قضایـی بـرای اطفـال در خصـوص بزهـکاری نوجوانـان و کـودکان بـزه دیـده و 
مجنـی علیـه بـر اسـاس دسـتور ۲ فیبـوری 1945 م8، اداره می شـود. وقتی دربـاره نوجوانان 
و بازداشـت موقـت سـخن بـه میان می آیـد باید میـان جنحه و جنایـت9 تمایز ایجـاد کنیم.

 نخسـت، در مـورد جنحـه، اطفال کوچک تر از 16 سـال را نمی توان در بازداشـت موقت 
نگـه داشـت. وقتـی آن هـا بـالای 16 سـاله هسـتند می تـوان در بازداشـت موقـت قـرارداد. 

1. همان، پاراگراف 35.

۲. همان، پاراگراف 34.

3. همان، پاراگراف 4۰.
4. همان، پاراگراف 146 و 176.

5. همان، پاراگراف 18۰.

6. همان، پاراگراف 185.

7. همان، پاراگراف ۲۲۲.
۸. ordonnancede 2 fevrier 1945.

9. delits و Crimes.
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حداکثر مجازات پس از محکومیت باید سـه سـال یا بیشـتر باشـد. مدت بازداشـت موقت 
در ایـن مـوارد نبایـد بیـش از یـک مـاه طـول بکشـد. افزایـش ایـن مـدت پس از اسـتماع 
امکان پذیـر اسـت به شـرطی کـه کل مجازات هفت سـال یـا کمتر باشـد.1 در سـایر موارد، 
اطفـال کمتـر از 16 سـال مشـمول مـاده 145 پاراگـراف 6 و 1-145 آییـن محاکمات جزای 

درباره بازداشـت می شـوند.۲
 دوم، در مـوارد خـلاف ’Crime’ اطفـال بـالای 13 سـال و کمتـر از 16 سـال نبایـد بیش 
از 6 مـاه در بازداشـت باشـند، ولـی تمدیـدی 6 ماهـه قابل تصور اسـت. برای اطفـال بالای 
16 سـال بازداشـت موقـت بـه دو سـال محـدود می شـود.3 اگر نگاهـی به آمار سـال ۲۰۰7 
بیندازیـم، متوجـه می شـویم کـه 7۲7 طفـل در بازداشت شـده اند کـه 464 نفـر از آن هـا در 

بازداشـت موقـت بوده انـد؛ بنابراین، نسـبت بازداشـت موقت %63,8 اسـت.
 وقتـی اطفـال تحـت بازداشـت پولیـس قـرار می گیرنـد، طبیـب آن هـا را معاینـه می کند 
و وکیلـی تعییـن می شـود کـه می توانـد بـا آن هـا در ارتبـاط باشـد. از مصاحبـه نوجوانان با 
مأمـور پولیـس بایـد فیلم بـرداری کـرده و به محکمه بفرسـتند. پیـش از واردکـردن هرگونه 
اتهامـی، همـه نوجوانـان باید با مـددکار اجتماعی صحبـت کنند که وظیفـه اش فراهم کردن 
گزارشـی دربـاره سـابقه و افـکار نوجوان می باشـد علاوه بر ایـن، محاکمه متهمـان نوجوان 

بایـد توسـط قاضی ویـژه و در محاکـم ویژه انجـام گیرد.
 قانـون توصیـه می کنـد کـه قضات نوجوانـان باید به تدابیـر ترمیم اجتماعـی و تحصیلی 
توجـه ویـژه ای داشـته باشـد. محکمه اطفـال می تواند مجـازات حبس صادر کننـد. در تمام 
مـوارد، متهمـان نوجـوان بـا مجازاتـی مواجـه می شـوند کـه نصف مجـازات قانونـی برای 
افـراد بـالای 18 سـال اسـت. به طورکلـی اطفـال را بـا بزرگ سـالان در یـک زنـدان قـرار 
نمی دهنـد و امکانـات و تسـهیلات ویـژه ای دریافت می کنند که اساسـاً بر اهداف آموزشـی 
تمرکـز دارنـد، ولـی دختران امکاناتـی را که معمولاً بـر ای اطفال فراهم می شـود را دریافت 

.alinia ۲،11 1945، ماده Ordonnance .1
۲. وای. اســتریکلر، اســتاد دانشــگاه روبــرت شــومن استراســبرک، Epreuves de Procedure ppenale، ادبیــات کالــج 

در مــورد دادرســی جــزای در فرانســه ۲۰۰6-۲۰۰7، ص. 153.
3. همان.
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نمی کننـد.1 دختـران بـا بزرگ سـالان در زنـدان زنـان نگهـداری می شـوند »به ایـن دلیل که 
تعـداد آن هـا آن قدر کم اسـت کـه نمی توان بخـش اطفال برای آن ها تأسـیس کـرد.«۲ مأمور 
سـابق حقـوق بشـر از بخش زنـان بازدید کرده و عکس العمـل وی این گونه بـود »قرار دادن 
دختـران در میـان بزرگ سـالان نیز نتایج عکـس دارد به دلیـل اینکه آن ها به طور مسـاوی به 
فعالیت ها و تسـهیلات ارائه شـده برای پسـران دسترسـی ندارند؛ بنابراین، آن ها تنهاتر شـده 

و نسـبتاً از امکانـات تحصیل ارائه شـده برای پسـران محروم می شـوند.«3
 بنابرایـن، مقـررات خاصـی بـرای متهمـان نوجـوان وجـود دارد، ولـی از بهبـود در این 

حیطـه به ویـژه در شـرایط بازداشـت موقـت اسـتقبال می شـود.
8-2. زنان

همان طـور کـه گفتـه شـد، ۲,144 بازداشـتی زن4 وجـود دارد کـه 41 فیصـد آن هـا در 
بازداشـت موقـت بـه سـر می برنـد. آن هـا جـدا از مـردان بازداشـت می شـوند. اگرچـه 
نمی تـوان اطلاعـات زیـادی دربـاره ایـن موضـوع خـاص یافـت، ولـی پژوهـش قدیمـی 
مـاری فرانس-لایـن5 وجـود دارد کـه دربـاره زنـان در بازداشـت )موقـت( و طـرز برخورد 
آن هـا می پـردازد. مـاری فرانس-لایـن در مقالـه خـود نتیجه می گیرد کـه در ایـن مرحله از 
فراینـد عدالـت جـزای بـا زنان به طـور مؤثری خـوب برخورد می شـود زیرا آن هـا به ندرت 
مشـمول هرگونـه حبـس تأدیبـی قـرار می گیرنـد. »چیـزی کـه زنـان و مـردان را متفـاوت 
می کنـد... . مطمئنـاً بـه امتیـاز حـق آزادی، به نفع زنان اسـت. اگرچه زنـان اغلب کمی کمتر 
از مـردان بـرای جرائـم مهـم محاکمـه می شـوند، ولی ایـن شـرایط به هیچ وجه تحـت تأثیر 
توزیـع جنسـیتی در دسـته های مختلـف جرم هـای اصلـی قـرار نمی گیـرد. در تمـام موارد، 
میـزان بازداشـت موقت مردان بیشـتر اسـت.« وی همچنیـن در مقاله خود اشـاره می کند که 

1. گــزارش ای، جــی. وای. مــک کــی بــه ترتیــب HEUNI، موسســه پیشــگیری و کنتــرل جنایــت اروپــا، وابســته 
بــه ســازمان ملــل، سیســتم عدالــت جزایــی در اروپــا و آمریــکای شــمالی: فرانســه، هلســینکی ۲۰۰1، موجــود 

http://www.heuni.fi.uploads/fq98onof0fojy.pdf,p.8 در ســایت
۲. همان.
3. همان.

4. این به معنای 3,7 درصد جمعیت زندانی است.
 delinquances et controle penal, analyse socio-demographique des،ام. فرانس-لاین، فمس Mary France-Line .5

statistiques administratives, Guyancourt, CESDIP, Etudes et Donnes Penales، شماره 75، 1996.
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متوسـط مـدت بازداشـت موقـت بـرای زنان کمتـر از مردان اسـت.
8-2. خارجیان

درصـد زندانیـان خارجـی 19,8 فیصـد کل جمعیـت زندانـی را تشـکیل می دهـد و این 
بـه معنـای 11,436 نفـر اسـت. تعـداد یـا درصـد افـراد خارجـی کـه در بازداشـت موقـت 
هسـتند مشـخص نیسـت. ولـی می تـوان گفت کـه درصـد شـهروندان کشـورهای اروپایی 
در زندان هـای فرانسـه ۲9,1 فیصـد اسـت. مابقـی خارجی هـا، آسـیایی )%1۰,۲(، آفریقایـی 
)%5۰,1(، قـاره آمریـکا )%9,7( و چندملیتی ها )%۰7( می باشـند.1 مسـئله خاصـی را نمی توان 

دربـاره افـراد خارجـی تحـت بازداشـت موقت مطـرح کرد.
8-3. تروریست های ادعایی/ متهم

بر اسـاس مطالعه یوروپل،۲ در ده ماه اول سـال ۲۰۰5؛ 135 مظنون مسـلمان در فرانسـه 
دسـتگیر شـدند. از ایـن تعـداد، 3۰ نفـر در بازداشـت موقـت بودنـد.3 در سـال ۲۰۰6؛ 139 
مظنـون مسـلمان دسـتگیر شـدند، درحالی کـه این تعـداد به 91 نفـر در سـال ۲۰۰7 کاهش 
یافـت.4 هرچنـد، ایـن گزارش ها حـاوی تعـداد متهمین به نام تروریسـت های در بازداشـت 

موقت نیسـتند.
 بـر اسـاس ناظـر حقوق بشـر،5 حقوق و آیین رسـیدگی ضد تروریسـم6 حقـوق متهمان 
بـه تروریسـم بـرای محاکمـه عادلانـه را تضعیـف می کنـد. ولـی متاسـفانه هیـچ مـوردی 
شناخته شـده ای وجـود نـدارد کـه محکمـه اروپایی حقوق بشـر دربـاره این موضـوع اظهار 

نظـر کرده باشـد.
 اسـاس حقـوق ضـد تروریسـم در سـال 1986 اتخـاذ شـد. ایـن قانـون خـاص، قانـون 

.www//:http 2007، موجود در l’Administration penitention en chiffres au ler janvier 1. وزارت دادگستری فرانسه
.P.5 .pdf.Chiffresclesau01012007/pix_art/fr.gouv.justice

۲.Europol.
ــر ۲۰۰5،  ــر ۲۰۰4- اکتب ــا، اکتب ــا، گــزارش شــرایط و رونده ــه اروپ ــت تروریســتی در اتحادی ــل، فعالی 3. یوروپ

ــی،۲۰۰6، ص ۲3. دوم م
4. یوروپل، فعالیت تروریستی در اتحادیه اروپا، گزارش روندها، مارس ۲۰۰7، ص. 11.

5. ناظــر حقــوق بشــر،Preempting justic، حقــوق و دادرســی ضــد تروریســم در فرانســه، جــولای ۲۰۰8، موجــود 
./france0708/2008/reports/org.hrw//:http در

.6 counterterrorism.
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1۰۲۰-86 نهـم سـپتامبر 1986، یـک واحـد تخصصـی قضـات بازجـو و سـارنوال را برای 
رسـیدگی بـه همـه دوسـیه های تروریسـم ایجـاد کرد. ایـن واحد در شـهر پاریس تأسـیس 
شـد. ایـن قانـون همچنیـن محاکمه هـا را بـا هیئتـی از قضـات حرفـه ای بـرای جرائم مهم 
مرتبـط بـا تروریسـم در محکمـه آسـیزی1 در پاریس ترتیـب داد. این قانـون، حداکثر مدت 

بازداشـت را 96 سـاعت یـا 4 روز در دوسـیه های مربوطـه افزایـش داد.
 مهم تریـن اتهـام در حقـوق فرانسـه همـکاری در اقدامات تروریسـتی۲ اسـت. این اتهام 
کـه در قانـون 647-96 بیسـت و دوم جولای 1996 معرفی  شـده اسـت، امـکان انجام اقدام 
قاطـع را پیـش از ارتـکاب جنایت می دهد. مـاده 1-۲-4۲1 قانون جزا این جرم را »شـرکت 
در هـر گـروه تشـکیلاتی یـا انجمنـی کـه بـرای هرگونه اقـدام تروریسـتی کـه در ماده های 
قبـل ارائـه شـد، آمـاده می شـود« تعریف می کنـد. قانون مجازاتـی بین 1۰ و 3۰ سـال حبس 
را بـرای ایـن جـرم تعیین کرده اسـت. قانون 64-۲۰۰6 بیست وسـه جنـوری ۲۰۰6 حداکثر 
مدت زمـان بازداشـت را در دوسـیه های بنام تروریسـم به شـش روز افزایـش می دهد منوط 

بـه این که برخی شـرایط رعایت شـود.
انتقـادات وارده بـه قاضـی بازجـو مربوط بـه تضیع حق متهـم برای دفاع اثربخش اسـت 
کـه یکـی از اسـاس حقـوق محاکمه عادلانه می باشـد.3 محکمه اروپایی حقوق بشـر شـامل 
حداقـل تضمیـن لازم بـرای اطمینـان از حـق محاکمـه عادلانـه بـرای همـه متهمـان جرائم 
جنایـی اسـت. ایـن امر شـامل موارد ذیل می باشـد: دسترسـی به موقـع و محرمانـه به وکیل 
و زمـان و تسـهیلات کافـی بـرای آمـاده شـدن بـرای دفـاع. عـلاوه بر ایـن، مهم اسـت که 
سـارنوال و متهـم فرصـت برابـر بـرای آماده شـدن و ارائه دوسـیه های خـود، ازجمله اجبار 

از سـوی سـارنوال برای افشـای همه اطلاعات اساسـی، داشـته باشـند.4
 مدت زمـان و پیچیدگـی بازجویی هـای قضایـی در دوسـیه های تروریسـم بـه میـزان 

.1 ‘Cour s’Assise.

.2 association de malfaiteurs en relation avne entreprise terroriste.
3. ناظــر حقــوق بشــر،Preempting justic، حقــوق و دادرســی ضــد تروریســم در فرانســه، جــولای ۲۰۰8، موجــود 

/15.P/france0708/2008/reports/org.hrw//:http در
4. ناظــر حقــوق بشــر،Preempting justic، حقــوق و دادرســی ضــد تروریســم در فرانســه، جــولای ۲۰۰8، موجــود 

در france0708/2008/reports/org.hrw//:http/, ص. 15.
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زیـادی مانـع ارائـه دفاع مؤثـر وکیل مدافع می شـود: برخـی از وکلای مدافـع من جمله ذکر 
کردند که در بیشـتر دعاوی، دوسـیه بسـیار سـنگین اسـت که در نتیجه، دفاع از متهم تقریباً 

غیرممکن اسـت.
 وقتـی مظنونیـن تروریسـم را دسـتگیر می کننـد می تواننـد آن هـا را پیـش از معرفـی بـه 
قاضـی و بازجویـی قضایـی یـا تبرئـه تـا چهـار روز و در برخـی شـرایط تا شـش روز، در 
بازداشـت پولیـس نگهدارنـد.1 تنهـا پس از گذشـت سـه روز و در برخی مواقـع چهار روز 
حبـس، مظنـون می توانـد بـرای اولیـن بـار و فقـط بـه مـدت سـی دقیقه بـا وکیل خـود را 
ملاقـات کنـد.۲ وکیل به دوسـیه یـا اطلاعات مربوط بـه اتهام وارده به موکل خود دسترسـی 
نـدارد و بدیـن ترتیـب امـکان چندانـی بـرای ارائه راهنمایـی قانعی نـدارد. مظنـون ممکن 
اسـت در هـر وقـت از شـبانه روز و بـدون حضـور وکیـل تحـت بازجویـی ناعادلانـه قرار 
گیـرد.3 پولیـس وظیفـه ای درباره مطلـع کردن مظنون دربـاره حق خود برای سـکوت ندارد. 
شـهادت افرادی که به دلیل ظن شـرکت در اقدام تروریسـتی در بازداشـت پولیس بوده اند، 
نشـان می دهـد کـه محرومیت از خـواب، سـردرگمی، بازجویـی بی وقفه و تکراری، فشـار 
جسـمی در طول بازداشـت پولیس رایج اسـت. ادعاهای معتبر از سـو اسـتفاده های فیزیکی 
مظنونین تروریسـم در بازداشـت پولیس فرانسـه وجود دارد4 دسترسـی محدود به وکیل در 

طـول بازداشـت پولیس مظنون را مسـتعد بدرفتاری در بازداشـت می کند.5

نتیجه گیری
دادرسـی جـزای در فرانسـه تاریخچـهٔ طولانـی دارد کـه منشـأ آن بـه انقـلاب فرانسـه 
جـزای  رسـیدگی  در  ثابـت  محوریـت  یـک  از  فرانسـه  جـزای  دادرسـی  برمی گـردد. 
سـرکوب کننده بـه یـک آییـن رسـیدگی توسـعه یافـت که بـه حقـوق متهمان توجه بیشـتر 

1. همان، ص. ۲.
ــرای کمیســیون  ــا و فرانســه، اظهــارات آماده شــده ب ۲. جــی. شــاپیرو، بازداشــت مظنونیــن تروریســم در بریتانی

امنیــت و همــکاری در اروپــا، 15 جــولای، ۲۰۰8، ص. ۲.
ــولای ۲۰۰8،  ــه، ج ــم در فرانس ــد تروریس ــی ض ــوق و دادرس ــر، Preempting justice، حق ــوق بش ــر حق 3. ناظ

.۲ ص.   ,/france0708/2008/reports/org.hrw//:http در  موجــود 
4. همان.
5. همان.
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دارد و اینکـه ابعـاد فـردی و اجتماعـی را در نظـر می گرفـت. پاسـخ هایی ماننـد معرفـی به 
قاضـی آزادی هـا و بازداشـت ها و تغییـر در سـال ۲۰۰۰ در چهارچـوب بازداشـت موقـت 

بـود. غیرقابل اجتنـاب 
 وقتـی بـه سیسـتم قانـون اجـراآت جزایی فرانسـه، آن گونه کـه در حقوق مکتوب شـده 
اسـت، توجه می کنیم، می توانیم نتیجه بگیریم که به خوبی اداره شـده اسـت. اسـاس قانونی 
بازداشـت موقـت در ماده 1- تـا 8-148143 آمده اسـت. این ماده ها حـدود، مفاهیم، دلایل 
و مـدت بازداشـت موقـت مطابـق بـا اسـتانداردهای بین المللـی را بیـان می کننـد. هرچنـد 
اجـرای ایـن مفـاد ما را با ایـن حقیقت روبـرو می کند که میـان قانون و اجـرای آن مغایرت 
وجـود دارد. مسـائلی همچـون ازدحام، دسترسـی به وکیل، طول مراحل رسـیدگی، شـرایط 

زندگـی در توقیـف گاه و رویکـرد ضد تروریسـتی در نظام جزای فرانسـه وجود دارد.
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چکیده
بحـث از حقـوق طبیعـی از بیسـت و پنـج قـرن پیـش بـه شـکل های مختلـف در میـان 
متفکـران جریـان داشـته اسـت. سـنت حقوق طبیعـی در فرهنگ هـای مختلف مطـرح بوده 
و تحولاتـی را بـه خـود دیـده اسـت. اعتقـاد بـه این سـنت نـه تنهـا در سـنت های دینی و 
فضـای الهیاتـی و کلامـی، بلکـه در چارچـوب عقل مـدار سـکولار نیـز مطرح بوده اسـت. 
هـواداران حقـوق طبیعـی در تمامـی دوره هـا دغدغـه دفـاع از حقوق انسـان ها را داشـته و 
سـه ویژگـی جهانـی بودن، ضـرورت و ثبـات را جزء مشـخصه حقـوق طبیعی دانسـته اند. 
در ایـن مقالـه تـلاش شـده اسـت نظریـه حقـوق طبیعی در اندیشـه جـان لاک پـس از بیان 
مبانی هستی شـناختی، انسان شـناختی، روش شـناختی، ارزش شـناختی و معرفت شـناختی او 
تبیین و بررسـی شـود سـپس شـرح کوتاهی از مبانی قرآنی که قابلیت جای گزینی با مبانی 
فکـری و فلسـفی جـان لاک دارند را ارائه نموده و در آخر با اسـتفاده از این مبانی مشـخص 
نمایـد چـه تغییـرات و تفاوت هـای بـه دسـت می آیـد. آیـا نظریه معهـود با نظریـه برگرفته 
از آموزه هـای دینـی یکسـان اسـت یـا متفـاوت؟ براینـد تحقیـق نشـان می دهد کـه پس از 
بررسـی دو دیـدگاه در مـورد حقـوق طبیعـی بـر اسـاس مبانـی آنـان، فاصله قابـل توجهی 
بیـن دیـدگاه جـان لاک و آموزه هـای دینـی وجـود دارد. چه  آن کـه در مبانی هستی شناسـی، 
معرفت شناسـی، هستی شناسـی، ارزش شناسـی و روش شناسـی در آموزه های دینی علاوه 



بـر ایـن کـه جنبه هـای این جهانـی حیـات انسـانی و بهره منـدی از مواهـب طبیعـی مـورد 
توجـه اسـت، هـدف و جهت گیـری آن به سـمت امـور غیر مـادی و جهان دیگـر نیز مورد 
تأکیـد اسـت کـه بیان و تشـریح چنین تبیینـی، در توان دیـدگاه جان لاک که مبتنـی بر حسّ 
و تجربـه اسـت نخواهـد بـود؛ امـا در نـگاه دینـی ضمـن تأکیـد بر رابطـه تنگاتنـگ حیات 
اجتماعـی بشـر بـا خالق هسـتی و محوریت انسـانی که به عنوان اشـرف مخلوقات اسـت، 
بـر هـدف داری حیـات او و تعییـن خطـوط اصلی آن توسـط وحی، تأکید شـده و بر مسـیر 
زندگـی او بـه سـوی خـدای متعال که بـه او حیات فـردی و اجتماعی عطا کـرده و خواهان 

سـیر واقعـی او بـا معرفتـی همه جانبه به سـوی اوسـت، تأکید شـده اسـت.
کلیدواژه ها: دین، آموزه های دینی، حقوق، حقوق طبیعی، جان لاک، مبانی، الهی، طبیعی.
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1. بیوگرافی علمی جان لاک
جان لاک John Locke متولد 163۲ و متوفی 17۰4 میلادی از فیلسـوفان سـده 17 میلادی 

انگلسـتان بود که به طور گسـترده به عنوان پدر لیبرالیسـم کلاسـیک شـناخته می شـود.
در سـال 1647 میـلادی، لاک بـه مدرسـه معتبر وسـت مینسـتر در لندن فرسـتاده شـد و 
تحـت نظـر الکسـاندر پوفام، نماینده مجلس و فرمانده سـابق پدرش تعلیـم دید. وی پس از 
اتمام تحصیلاتش در آنجا، از دانشـکده کریسـت چرچ دانشـگاه آکسـفورد پذیرش گرفت.
لاک در سال 1656 میلادی مدرک کارشناسی و در سال 1658 میلادی مدرک کارشناسی 
ارشـد خـود را دریافـت کرد. او سـپس در سـال 1674 میلادی مدرک کارشناسـی پزشـکی 
گرفـت. او در ایـن دوران با دانش پزشـکی به طور گسـترده ای در دانشـگاه آکسـفورد آشـنا 
شـد و بـا دانشـمندان و متفکـران برجسـته ای مانند رابـرت بویـل، توماس ویلیـس، رابرت 
هـوک و ریچـارد لـوور همـکاری کـرد. دانـش پزشـکی لاک زمانـی بـه طور جـدی مورد 
آزمـون قـرار گرفـت که عفونـت کبد شـفتزبری به مرحلـه خطرناکی رسـید. لاک هماهنگ 
بـا نظـر چند پزشـک دیگر شـفتزبری را متقاعد کرد کـه تحت عمل جراحی برای برداشـتن 
کیسـت قـرار بگیـرد )کـه خود عمل نیـز خطر جانی داشـت(. شـفتزبری از ایـن عمل جان 

سـالم بـه در بـرد و پـس از آن زندگی خـود را مدیون لاک می دانسـت.
لاک در ۲8 اکتبر سـال 17۰4 چشـم از جهان فروبسـت و پیکرش را در حیاط کلیسـای 
روسـتای هارلـو، در شـرق هارلـو )جایـی کـه پـس از سـال 1691 میـلادی درمنـزل سـر 
فرانسـیس ماشـام زندگـی کـرده بود(، به خاک سـپردند. لاک هیـچ گاه ازدواج نکـرد و از او 

فرزنـدی به جـای نماند.
تأثیرگذاری

لاک تأثیـر ژرفـی بـر فلسـفه سیاسـی و بـه ویـژه بـر لیبرالیسـم نویـن گذاشـت. مایـکل 
زوکـرت عنـوان می کنـد کـه لاک بـا معتدل کـردن فلسـفه حکومت مطلقـه هابز و بـه ویژه 
مطـرح کـردن جدایـی دیـن از سیاسـت لیبرالیسـم را پایـه ریـزی کـرد. لاک تأثیـر زیـادی 
بـر ولتـر گذاشـت بـه طـوری کـه ولتـر از او بـا عنـوان »لاک دانـا« نـام می بـرد. بحث های 
او در زمینـه آزادی و قـرارداد اجتماعـی بعدهـا بـر نوشـتارهای الکسـاندر همیلتـون، جیمز 
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مدیسـون، توماس جفرسـون و سـایر بنیان گـذاران ایالات متحـده آمریکا تأثیر گذاشـت. در 
حقیقـت، یـک بخـش از رسـاله دوم بـه صورت کلمـه به کلمـه در اعلامیه اسـتقلال ایالات 
متحـده آمـده اسـت. تاثیرگـذاری لاک بـه حـدی بوده اسـت که توماس جفرسـون نوشـته 
اسـت: »بیکـن، لاک و نیوتـن بدون اسـتثنا بزرگترین انسـان هایی بوده اند کـه در طول تاریخ 
زیسـته اند. آن هـا پایه هـای سـاختار عظیمی را ایجـاد کرده اند کـه دانش فیزیکـی و اخلاقی 
بشـر در آن رشـد می کنـد امروزه بیشـتر لیبرتارین هـای معاصـر لاک را تاثیرگـذار می دانند. 
حتـی می تـوان تأثیـر گـذاری لاک را در زمینـه شـناخت شناسـی عمیق تـر دانسـت. لاک 
مفهوم”خـود “، یـا “خویشـتن” را دوبـاره تعریف نمود. مورخان فلسـفه ماننـد چارلز تیلور 
و جرالـد سـیگل عنـوان می کنند که نوشـتاری دربـاره درک انسـان اثر جـان لاک نقطه آغاز 

مفهـوم نوین “خویشـتن” در غرب اسـت
) https:،fa.wikipedia.org -http:،pajoohe.ir-www.aftabir.com -www.akairan.com).

2( مفهوم حقوق طبیعی:
حقـوق طبیعـی به حقوقی گفته می شـود که اشـخاص بر پایـه طبیعت خود دارا هسـتند. 
بـدون آن کـه مشـروط بـه توافـق دیگران، وجـود نهادهای سیاسـی و قضائی و یـا قوانین و 

سـنت ها باشـد )قربان نیا، ناصـر، 1383، ۲3(.
بنابرایـن حقـوق طبیعـی بـه هـر انسـان در هـر زمـان و هـر مکانی تعلـق می گیـرد. این 
حقـوق اسـاس همه حقوق هـا و آیین ها شـمرده می شـود و در قلمرو دین حقوق تشـریعی 
و در حـوزه دانـش حقـوق موضوعه بیان آن را بـه عهده دارد. این حقـوق ثابت با اثرپذیری 
از آموزه هـای پیامبـران و در شـعاع آن هـا در میـان همـه ملت هـا فرهنگ هـا و نژادهـا و در 
همـه برهه هـای تاریـخ مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت. ولی دیـن شناسـان پیشـین کم تر 
بـه پیونـد دیـن و نیازهـای طبیعی انسـان توجـه کرده انـد و این امـر آسـیب ها و رخنه های 
بسـیاری را پدید آورده اسـت. )وکیو، ژرژدل، 1336،1، ۲93(. حقوق فطری و در تعبیرهای 
دیگـرِ آن حقـوق طبیعـی، حقـوق تکوینـی و حقـوق عقلانـی از حقـوق ذاتـی پدیده هـا و 
ناگزیرهـا و بایسـتگی های حیـات انسـان و جامعـه انسـانی اسـت. آدمـی از راه درنگ هـا و 
دقت هـای خردورزانـه خـود در ایـن امـور ذاتـی و لـوازم آن هـا از کهن تریـن زمان هـا بـه 
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دریافـت مبانـی ایـن حقـوق اهتمـام ورزیـده و آن را محور بسـیاری از پیوندهـای فردی و 
اجتماعـی خـود قـرار داده اسـت و در دوران هـای پیشـین پیـام آوران بزرگ آییـن حنیف با 
بازگشـت دادن انسـان بـه وجـدان فطـرت و صبغه الهـی و دعوت بـه حق گرایی بـه عنوان 
روح ایـن آییـن در راه بیـان و روشـنگری آن رنج هـا برده انـد. براسـاس ایـن حقـوق همـه 
پدیده هـای طبیعـی پایانـی طبیعـی دارنـد و از تقدیـر طبیعـی برخوردارنـد که خـوب و بد 

اعمـال را بـرای آن بـاز نماید.

3( حقوق طبیعی از منظر جان لاک
ایـده نویـن حقـوق طبیعـی در قـرن 17 بـا اوج گیـری انگاره هـای فردگرایانـه بـر پایـه 
نظریـات قدیمـی حقوق فطری پدیدار شـد. نظریه سـنتی حقـوق فطری بر این مبنا اسـتوار 
بـود کـه انسـان ها بـه عنـوان آفریدگان طبیعـت و خداوند می بایسـت بـر مبنـای فرمان ها و 

قوانیـن طبیعـت و خـدا، زندگـی خـود را اداره و اجتمـاع خود را سـازمان دهند.
1-3( تبیین نظریه

جـان لاک حقـوق را طبیعـی غیر قابل سـتاندن تعریف کرد. حقوق طبیعی حقوقی اسـت 
کـه برحسـب »قانـون طبیعی« بـه افراد داده شـده و ناگزیر نامشـروط و تغییرناپذیر اسـت و 
بـه کسـی دیگـر نمی تـوان واگـذار کـرد و برای همه افراد بشـر یکسـان اسـت؛ بـه عبارت 
دیگـر حقوقـی اسـت که انسـان در »حالـت طبیعی« پیـش از برقـراری جامعه مدنـی، از آن 
برخـوردار بـوده و یـا حقوقـی که انسـان، در غیـاب دولت، به طـور طبیعـی از آن برخوردار 
اسـت. اساسـی ترین حقـوق طبیعـی بشـر کـه بیـش از همـه بـر روی آنهـا توافـق هسـت، 

عبارتنـد از: حـق زندگـی، آزادی و برابری.
جـان لاک  هماننـد هابـز از وضعیتی طبیعی که انسـان ها قبل از تشـکیل جامعه مدنی در 
آن زیسـت می کرده انـد سـخن می گویـد. در وضعیت طبیعـی انسـان ها آزاد بوده اند. تصویر 
لاک از طبیعـت انسـان تصویری خوش بینانه اسـت؛ او سرشـت انسـان را پـاک و متمایل به 
نیکـی و عـدل دانسـته وحالـت جنگ مـورد اعتقـاد هابـز را مخالف بـا واقـع می داند. لاک 
قـرارداد اجتماعـی را حداقلـی می بیند، بـه گونه ای که مردمـان در قـرارداد اجتماعی حداقل 
لازم از آزادی خـود را بـرای تشـکیل جامعـه مدنی به حاکمان می سـپارند. بـه عبارت دیگر، 
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حداکثـر آزادی بـرای مردمان و اختیـارات محدود برای حاکمان. )جان لاک، 1387، شـماره 
15( لاک بـا تأکیـد بـر اصـل عدم ولایت معتقد اسـت حاکمان و شـهروندان بایـد این اصل 

را پـاس بدارند.
او معتقـد اسـت زندگـی، آزادی و مالکیـت، حقـوق طبیعـی انسـانند. قـرارداد اجتماعی 
توافقـی اسـت بین اعضای یک کشـور تا درون نظام حقوقی مشـترکی زندگـی کنند. دولت 
بـرای حفاظـت از ایـن حقـوق و قانونگـذاری تأسـیس می شـود و اگـر بـه درسـتی از این 

حقـوق حفاظـت نکند می تواند سـرنگون شـود.
بنابرایـن، آنچـه بـر وضـع طبیعی حکـم می راند، همـان قانـون طبیعت اسـت؛ قانونی که 
انسـان را ملـزم می کنـد تـا با مراجعـه به عقـل و طبیعت به حقـوق دیگران احتـرام بگذارد. 
براسـاس ایـن نظریـه حقـوق طبیعی ریشـه مذهبی الهی خود را از دسـت می دهـد و قوانین 

بـه طبیعت و عقل منتسـب می شـود.
در پرتـو خردمـداری در سـده های 17 و 18 م. حقـوق طبیعـی ریشـه مذهبـی و الهـی 
خـود را از دسـت داد. گسسـتن هرگونـه پیونـدی بـا ماوراءالطبیعه و اسـتقرار بـر پایه عقل 
بشـری آغاز شـد. از جمله پیشـگامان این نهضت، گروسـیوس هلندی وجان لاک انگلیسـی 
هسـتند. بـه اعتقـاد گروسـیوس، حقـوق طبیعـی قواعـدی اسـت کـه عقـل آن هـا را موافق 
طبیعـت اجتماعـی انسـان می دانـد. ایـن قواعد حتی اگـر خدایی هم نبـود، یا در کار انسـان 
دخالـت نمی کـرد، باز وجود داشـت، انسـان موجودی اسـت عاقـل و اجتماعـی و آنچه در 
پرتـو عقـل، بـرای تنظیـم روابـط اجتماعـی او بـه دسـت می آیـد، با طبیعـت انسـان موافق 

است.
جـان لاک ضمـن مطـرح کـردن »قـرارداد اجتماعـی«، اعـلام داشـت کـه قوانیـن طبیعی 
عبارتنـد از: احتـرام بـه مالکیـت، حیـات و آزادی انسـان. اندیشـه او که به وسـیله روسـو و 
دیگـران تکمیـل شـد، در نهایـت، مکتـب »حقوق فـردی« را بنیان نهـاد. در ایـن دوره، منبع 
حقـوق طبیعـی انسـان اسـت، نـه خداوند. نه تنهـا عقل بشـر در همه حال بـه قواعد طبیعی 
حکـم می کنـد، بلکـه ایـن حقـوق لازمه شـخصیت انسـان و همیشـه بـا اوینـد. )کاتوزیان، 
1378،1، 58 ـ 6۰(؛ و تنهـا چیـزی کـه اصالت دارد، انسـان و خواسـته های او هسـتند و هر 
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فـرد در رفتـار خـود کاملًا آزاد اسـت )مصبـاح یـزدی، 138۰، 354(.
 برمبنـای طبیعـت هیچ کـس نمی تواند به دیگری اختیار و سـلطة خود سـرانه بـه خود را 
بدهـد، در قـرارداد اجتماعـی به حکومـت نیز چنین حقـی انتقال نمی یابد. پـس نباید چنین 
پنداشـت کـه دولـت سیاسـی قدرتـی خودکامـه می یابـد واختیـار پیـدا می کنـد که بـه میل 
خویـش گام بـردارد و آزادی هـا را از بیـن ببـرد. تصویـب قانونی که شـخص را از مالکیت 
خویـش )زندگـی وسـلامت و آزادی و متصرفـات( خـود سـرانه محـروم سـازد خـارج از 

صلاحیـت قـوة قانون گذاری اسـت.
 state بـه نظـر لاک هیچ کس قـدرت مطلق بر دیگری نـدارد. آدمیان در وضعیـت طبیعی 
of nature  نیـز قـدرت محـدودی داشـته، مکلـف بـه رعایت احترام بـه جان، مـال و آزادی 

دیگـران و عـدم اضـرار بـه یکدیگـر بوده انـد. حکومـت نیـز اکنـون چنیـن تکلیفـی دارد و 
قدرتـی بالاتـر از افـراد در وضعیـت طبیعی نخواهد داشـت. از آن جا که تـوان و صلاحیت 
افـراد محـدود بـه حقـوق طبیعـی اسـت، در قـرارداد اجتماعـی نیـز نمی تواننـد بـه دولت، 
قـدرت مطلـق اعطـا کنند و آنچه را خـود از آن بهره ندارند به دیگری ببخشـند؛ )جان لاک، 

1387، شـماره 15 و 17؛ جـان لاک، 1381، 4، فصـل 3، فقـره 19(.
چنـان کـه افـراد در وضعیت طبیعی حق نداشـتند بی جهـت متعرض جان، مـال و آزادی 
افـراد شـوند و تنهـا حق داشـتند در مقام دفـاع از جان، مـال و آزادی خـود در برابر دیگران 
اقـدام کننـد و ناقضـان قواعـد را کیفـر دهند، حکومـت نیز بر اسـاس قـرارداد اجتماعی در 

همیـن محـدوده، نماینده مـردم خواهد بود.
بـه بـاور لاک، در وضعیـت طبیعـی هر کـس این حـق را دارد که حقوق طبیعـت را اجرا 
کنـد. بـرای مثـال، مجرم و متجاوز را کیفر شایسـته دهد و جبران خسـارت ناشـی از اعمال 
وی را مطالبـه کنـد و بـه ایـن ترتیـب او را از تجـاوز و ارتـکاب جـرم بعدی بـاز دارد. این 
حـق طبیعـی در عیـن ضرورت، با ایـن اصل مهم حقوقی تعـارض دارد که هیـچ کس نباید 
دادرس دعـاوی میـان خـود و دیگـران باشـد. ضمـن ایـن که در ایـن حالت بهره مند شـدن 
از حقـوق طبیعـی و حمایـت از حـق مالکیـت به انـدازه کافی تضمین نمی شـود و پیوسـته 
متزلـزل بـوده و در معـرض خطـر قرار دارد؛ زیرا نه حقوق شـناخته شـده ای در آن اسـتقرار 
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یافتـه و نـه قاضـی بی طرفـی وجـود دارد کـه حقـوق را  اجرا کند. پـس بر پاداشـتن دولت 
سیاسـی ضـروری اسـت تا در پرتـو سـازمان های آن امکان دست رسـی بـه دادگاه بی طرف 
و منصـف فراهـم آیـد. دولتـی که بـر پایـه قـرارداد اجتماعی شـکل می گیرد مکلف اسـت 
براسـاس قوانیـن مسـتقر طبیعـی حکومت کنـد و در حـوزه اقتصـاد، حداقل های معیشـتی 
را بـه عنـوان حـق شـهروندان بـرای آنـان تأمیـن نمایـد و در مواقـع لـزوم از حـق مداخله 

حمایت گرایانـه سـود جوید. )جـان لاک، 1387، شـماره 15، 38(.
2-3( ویژگی های حقوق طبیعی از منظر جان لاک

در اندیشه جان لاک حقوق طبیعی در قالب »قرارداد اجتماعی« دارای این ویژگی هاست:
الف( خدایی وجود دارد که نظم طبیعی جهان به فرمان او استقرار می یابد.

ب( قواعد حاکم بر رفتارانسان از راه عقل می توانند به روشنی کشف شوند.
ج( منبع حقوق طبیعی در این دوره انسان است، نه خداوند.

د( هـدف حقـوق طبیعـی حمایـت از حقوق فـردی اسـت، در صورتی که پیـش از این، 
پیـروان دیـن مسـیح هدف حقوق طبیعـی را اجـرای اراده پـروردگار و تأمین اطاعـت از او 
می دانسـتند. در واقـع، بازگشـت همـه چیز به خداوند سـبب اعتقاد به وحدت یا سـازگاری 

فطـرت آدمیـان بـا اراده خالـق می شـد و داوری هـای عقل نیز به مشـیت او بازمی گشـت.
هــ( انسـان می توانـد قواعـد زندگـی و رفتـار خـود را که خداونـد معین کرده اسـت، به 

نیـروی عقل و اندیشـه دریابد.
بدیـن سـان، او انسـان را کارگـزار و وسـیله تحقـق مشـیت الهـی می داند، اما راه دسـت 
یابـی بـه ایـن قواعـد در نظـر او، عقل و تدبرّ و اندیشـه اسـت. بـه همین دلیـل، بعضی نظر 
او را بـا عنـوان »قانـون، عقـل اسـت« بیـان کرده انـد. )کاتوزیـان، همـان، 6۲؛ لئواشـتراوس، 

.)۲۲۰ ،1375
3-3( بررسی نظریه جان لاک

جـان لاک بـا ایـن کـه قواعـد حاکم بر رفتـار انسـان را تابع فرمـان و اراده الهـی می داند، 
راه دسـت یابی بـه ایـن قواعـد طبیعـی و الهـی را چنـان برگزیـده اسـت که انسـان خود در 
زندگـی خویش نقش اساسـی داشـته باشـد. بـه بیان دیگر، او برخلاف سـن تومـاس داکن، 
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بـه جهـان خاکـی بیش تـر توجه دارد تا به بهشـت موعـود. در ایـن زمینه، او تـلاش می کند 
عقـل را جانشـین کلیسـا کند، البته مانند سـایر فیلسـوفان انگلیسـی معرفت عقلـی را نتیجه 

حـس و تجربـه می داند.
لاک در آثـار مکتـوب خـود، همـواره از »حقـوق طبیعـی« نـام می بـرد و منشـأ آن را 
فرمان هـای خداونـد می دانـد. در نـگاه ظاهری، قانون طبیعت در اندیشـه جـان لاک عبارت 
اسـت از »اراده خداونـدی« یـا »قانـون الهـی« کـه همـان صدای خدا در وجود بشـر اسـت. 
ایـن قانـون ازلـی و برتـر اسـت. وظیفه عقـل صرفاً کشـف و تفسـیر »اراده الهی« اسـت؛ اما 
بـا تأمّـل و دقـت بیش تـر، خواهیـم دید کـه مـراد وی از »قانـون طبیعت« قانون عقل اسـت 
و در مـوارد متعـددی، بـر ایـن امـر تأکیـد مـی ورزد؛ از جملـه: قانـون طبیعـت چیـزی جز 
ماحصـل فرمان هـای عقـل در بـاب دفـاع طبیعـی یـا صلـح و امنیت بشـر نیسـت؛ و قانون 
آغازیـن، فرمـان عقـل در سـرآغاز کار بـود. در نهایـت، طی یـک حرکت تدریجـی، او ادعا 
می کنـد کـه عقـل حکـم می کند کـه جامعه مدنـی چگونه بایـد بنا شـود و حقـوق و حدّ و 
مرزهایش تا کجاست.)لئواشتراوس، 1375، ص ۲58، ص ۲۲3، ص ۲۲1، ص ۲43 ـ ۲46، 

ص ۲۲5، ص ۲43(.
اینجاسـت کـه در اندیشـه لاک، دیگـر سـخن از اراده خداونـدی و قانـون الهـی نیسـت، 
بلکـه او اعتقـاد و ایمـان را نیـز تابـع فرمـان عقل می دانـد و عقل بـه عنـوان داور نهایی، در 

همـه امـور مطـرح می گردد.
بـاز یـک گام بـه جلو، می گوید: »هرچیزی که مخالف و ناسـازگار با دسـتورهای آشـکار 
و بدیهـی عقـل باشـد، نباید مـاده اصلی ایمان به شـمار آید؛ که عقل را در آن راهی نیسـت. 
یکـی از نشـانه های مطمئـن عشـق به حقیقـت این اسـت که حکمـی را با اطمینـان بیش تر 
از آنچـه برهان هـا مجـاز می شـمارند، نباید پذیرفـت. عقل بایـد آخریـن داور و راهنمای ما 

در همـه چیز باشـد.« )ویل دورانـت، 1371، 3، 676(.

4( پیش فرض های جان لاک
از آنجـا که ارائه هـر نظریه ای دارای پیش فرض ها و مبانی ایدئولوژیک، معرفت شـناختی، 
روش شـناختی، انسان شـناختی و هستی شـناختی اسـت در بحـث تحلیـل نظر جـان لاک در 
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بـاب همبسـتگی اجتماعـی و نسـبت آن با دین، می تـوان برخی از مبانـی و پیش فرض های 
جـان لاک را کـه در موضع گیـری او در موضـوع بحـث بیشـتر مؤثراند، مورد شناسـایی قرار 

داد.
1-4( مبانی روش شناختی

روش جـان لاک مبتنـی بـر تجربه گرایی اسـت اصل اولی برای لاک حسّ و تجربه اسـت 
و دو منبـع بـرای کلیـه تصـورات انسـان بـر می شـمرد: یکـی احسـاس کـه ناظر بـه جهان 
خـارج اسـت و از طریـق حـواس ظاهری به ذهـن منتقل می شـود و تصوراتی مانند سـرما، 
گرمـا، نرمـی، سـختی، رنگ هـا و به طور کلـی، کیفیات محسوسـة جزئی را در بـر می گیرد. 
دوم، تأمـل؛ کـه یـک نـوع حـسّ درونـی اسـت و ناظر بـه جهـان درون ماسـت و از طریق 
التفـات ذهـن بـه احـوال و افعـال نفس و تصـورات موجود در قـوة فاهمه حاصل می شـود 
و تصوراتـی مثـل ادراک، تفکـر، تردید، بـاور، آگاهـی و اراده را در بر می گیـرد. )جان لاک، 

.)65-95 ،1381
لاک سعی کرد دو موضوع را روشن کند:

1. انسان اندیشه های خود را از کجا می آورد؟
۲. انسان تا چیزی را حس نکند نمی فهمد ودر نتیجه اندیشه تولید نخواهد شد.

او می گویـد: شـناختی کـه مـا از جهـان داریم و تمامی مسـائلی کـه از جهـان می فهمیم، 
نظام هـای فلسـفی کـه در هـر جـا و در هـر زمـان می سـازیم ریشـه در تجربـه مـا دارد. ما 
ذاتـاً اطلاعاتـی نداریـم. مثـلًا بشـر علت و معلـول را از طبیعت اسـتنتاج می کند یا مسـائلی 
دیگـر را هـم بـه همیـن طـور. پـس اول تجربـه باید به عنـوان ریشـه تمام شـناخت علمی 
و فلسـفی در نظـر گرفتـه شـود. او در رسـاله ای در بـاب فهم بشـر می گوید: ذهن انسـان از 
طریـق حـواس پنجگانـه آرای سـاده و پیچیـده را دریافـت می کنـد تـا در ذهن خـود دانش 
تولیـد کنـد. او گفتـه ارسـطو را تأییـد می کـرد که هـر آنچه در ذهن اسـت ابتـدا در حواس 
بـوده. بنابـر ایـن به کار بـردن واژه هایی چـون خدا، جوهر، ابدیت در واقع، سـو اسـتفاده از 
عقـل اسـت زیـرا این هـا را در تجربـه در نیافته ایـم. اگـر این طور باشـد می شـود نظام های 
خوش سـاخته فلسـفی سـاخت کـه در ظاهر هوشـمندانه اند ولـی در واقع خیال پـردازی و 



55بررسی تطبیقی نظریه حقوق طبیعی از منظر جان لاک و آموزه های دینی

توهم انـد. )جـان لاک،  1381، 68-63(.
2-4( مبانی انسان شناختی

جان لاک معتقد اسـت که انسـان ها بنا به سرشـت خود آزاد و برابر هسـتند، او سرشـت 
انسـان را پـاک و متمایـل بـه نیکی و عدل دانسـته اسـت. او انسـان را کارگزار مشـیت الهی 
می داند، اما کدام انسـان؟ انسـانی که مالک خویشـتن بوده و منشـأ همه ارزش هاسـت؛ زیرا 
بـه عقیـده او، »خاسـتگاه همـه ارزش ها بشـر اسـت، نه طبیعت؛ کار بشـری اسـت نه دهش 
طبیعت. در این اندیشـه، انسـانی که دارای »من« اندیشـنده اسـت، به مرکز و سـرآغاز جهان 
اخلاقـی تبدیـل می شـود؛ چرا کـه کانون اخلاقی یا خاسـتگاه اخـلاق دیگر در وجود بشـر 

اسـت، نـه در غایـت و مقصـودی )بیرون از او( که بشـر به دنبـال آن برود.
از ایـن منظـر، علایـم نجابـت بشـری دیگـر در حـق شناسـی از سـر تسـلیم و رضـا در 
اطاعـت یـا تقلید کورکورانه نیسـتند، بلکه در اعتماد به نفس بشـری و در خلاقیت سرشـار 
از امیـد اوینـد. بشـر دیگـر عمـلًا از قیـد طبیعـت ـ که او بارهـا از آن بـه قانون الهـی تعبیر 

می کـرد ـ رهـا شـده اسـت. )لئواشـتراوس، 1375، ۲6۰ ـ ۲61.(
انسـان های طبیعـی مـورد نظر لاک اگرچـه اجتماعی اند، امـا هیچ اقتداری را به رسـمیت 
نمی شناسـند. انسـان هایی کـه بـر مبنـای خـرد بـا هـم زندگـی کننـد و مافوقی مشـترک بر 
روی زمیـن ندارنـد کـه میـان آنان قضاوت کند، همـان نمونه کامل وضعیت طبیعی هسـتند.

پس انسان به نیروی عقل و اندیشه می تواند قواعد زندگی و رفتار خود را دریابد.
قواعد حاکم بر رفتار انسان از راه عقل می تواند به روشنی شناخته شود.

این کـه انسـان ها همـه »برابـر و مسـتقل اند« و »هیچکـس نبایـد بـه زندگـی، سـلامت، 
آزادی و یـا دارایـی دیگـری زیـان رسـاند«، نـزد عقـل بدیهـی اسـت. از آنجا که انسـان ها، 
بنـا بـه طبیعـت خویـش، »آزاد، برابـر و مسـتقل اند«، نتیجه گرفته می شـود کـه »هیچ کس را 
نمی تـوان بـدون رضایـت او از ایـن حالت خـارج کرد و تابع قدرت سیاسـی دیگـری قرار 
داد.« بـه نظـر لاک، »هـدف بزرگ و اصلی« همراهی مردم برای تشـکیل حکومت و زیسـت 
اجتماعـی »حفـظ دارایی های آنهاسـت«. )جان لاک، رسـاله ای درباره حکومـت، همان، ص 

).75-7۲
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معنای »کارگزاری انسان« در اندیشه جان لاک

باتوجـه بـه تلقّـی و دریافـت جـان لاک از انسـان، می تـوان ادعـا کرد کـه عقیده »انسـان 
کارگـزار مشـیت خداوند« شـعاری بیش نیسـت؛ چـرا که »انسـان کارگزار« در اندیشـه او و 
دیگـر خردمـداران افراطی، انسـانی اسـت عاقل و آزاد کـه از قید طبیعت )قانـون الهی( رها 
شـده اسـت. تنهـا چیـزی که اصالـت دارد انسـان و خواسـته های اوسـت و حقـوق طبیعی 
نیـز قواعـدی اسـت که از حقوق افـراد دفاع کنـد و حداکثـر آزادی را تأمین نماید. انسـانی 
کـه قـادر اسـت به مدد فـروغ طبیعی )عقـل( قانون وضـع نمـوده و از طریق ایجـاد قرارداد 
اجتماعـی، زندگـی اجتماعـی خـود را سروسـامان بدهـد؛ یعنـی »برای شـناخت قانـون، به 
وحی و الهام تشـریعی نیازی نیسـت. او مالک خویشـتن اسـت؛ زیرا عقل می گوید: »کسـی 
کـه خدایـگان خویـش و زندگـی خویـش اسـت، حق هـم دارد ببیند چـه وسـایلی را برای 
نـگاه داری ایـن زندگانـی باید بـه کار گرفت و تنها عقل بشـری اسـت که بـه وی می آموزد 
کـه چـه چیـزی برای هسـتی او ضـروری و سـودمند اسـت. )لئواشـتراوس، 1375، ۲۲۰ و 

).۲4۲
بـی تردیـد، چنین انسـانی کارگزار اراده و خواسـت خود اسـت، نه کاگزار مشـیت الهی؛ 
چـون او دیگـر با خـدا کاری ندارد و در پرتـو فروغ عقل، به درجه ای از خودکفایی رسـیده 
کـه بـی نیـاز از وحـی و الهـام اسـت. در تأمین زندگانـی اش حـق دارد از وسـایلی بهره مند 
شـود، آیـا وظیفـه ای هـم دارد کـه در راسـتای تأمیـن سـعادت خویـش انجـام دهد یـا نه؟ 

خردگرایـان چیـزی نمی گویند.
بـا توجـه به مطالب مذکـور، در یک جمع بندی کلـی می توان گفت: تعالیـم و آموزه های 
جـان لاک نـه تنها نسـبت به احـکام برگرفته از تورات، بلکه در ارتباط با کل فلسـفه سـنتّی 
حالـت اعتراضـی و جنبـه انقلابـی دارنـد. دقیقـاً بـه همیـن دلیـل، او از پیش گامـان عصـر 
روشـن گری و نظریه پـرداز حقـوق طبیعـی نویـن در دنیـای غرب مطرح می شـود. اندیشـه 
جـان لاک مبنـی بـر این که انسـان قادر اسـت به مدد نیـروی عقل و اندیشـه قوانین زندگی 
و حاکـم بـر رفتـار خود را کشـف کنـد و آنچه اصالت دارد انسـان و خواسـته های اوسـت 
و منبع حقوق طبیعی انسـان اسـت نه خداوند )لئواشـتراوس، پیشـین، ص ۲61( اندیشـه ی 
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اومانیسـتی اسـت؛ زیـرا جوهـره و روح اومانیسـم ))humanis کـه عنصر مشـترک نحله های 
اومانیسـتی را تشـکیل می دهـد، محـور و معیـار قـرار گرفتن انسـان بـرای همه چیز اسـت. 

)احمـدی، 1377، 83 ـ 91؛ تونـی، 1378، ۲8(.
3-4( مبانی هستی شناختی

لاک و پیروانـش، در بعُـد هستی شـناختی، معتقـد بودنـد کـه چیـزی وجـود نـدارد کـه 
بـا سـرپنجه قـدرت عقلانـی بشـر قابـل کشـف نباشـد. اگـر گفتـار لاک را که نمونـه ای از 
ـر اندیشـه اش بدانیم، خواهیم دید کـه برخلاف ظاهـر نظریه او که  کردارهـای اوسـت، مفسِّ
منشـأ حقـوق طبیعـت را فرمان هـای خداونـد می دانـد و انسـان را نیـز کارگـزار اراده الهی، 
لاک در یـک حرکـت تدریجـی ماهرانـه، هدف دیگـری را تعقیـب می کنـد و آن عبارت از 
گزینـش »عقـل« بـه جـای »قانـون الهـی و طبیعی« اسـت؛ چـه این کـه از نظر او، بـه عنوان 
چهـره ممتـاز عصرخردمـداری و با نفوذترین نظریه پـرداز حقوق طبیعی نویـن، منبع حقوق 

طبیعی انسـان اسـت، نه خداونـد. )کاتوزیـان، 1381،1، 59(.
مهم ترین نکته ها و آثار این اندیشـه، افراط در خودکفایی عقلی و آزادی نامحدود بشـر هسـتند، 
در حالـی کـه عقـل با تمام توانایـی و اعتباری که دارد، از درک همه عوامل سـعادت انسـان عاجز 

است. )رجبی، 1379، 46.(
4-4( مبانی ارزش شناختی

لاک و پیروانش در بعــد ارزش شناختی، به این بــاور مـی رسند که ارزش هـای اخـلاقی 
و حــقوقی را بایــد بـا اسـتمداد از عقل بشـری تعییـن کرد. این همان اندیشـه اومانیسـتی 
اسـت کـه جوهـر خـود را در دریافـت تـازه از شـأن و منزلـت انسـان بـه عنـوان موجـود 

خردگـرا به جـای خداگـرا می پنـدارد. )تونـی، 1378، 166.(
از مهم تریـن برایندهـای اندیشـه و تفکـر جـان لاک ـ بـه طـور خـاص ـ آزادی عنـان 
گسـیخته اسـت. بـه گفته لاک، »بشـر دیگر از اجبارهـای طبیعت )قوانین طبیعـی( عملًا رها 
شـده اسـت و در نتیجـه، فـرد بشـری کـه هرگونـه قیـد و بنـد از برابر میـل بـه تملّک وی 
برداشـته شـده اسـت، از پیوندهـای اجتماعـی مقـدم بـر خواسـت فـردی اش یـا از هرگونه 

قـراردادی، آزاد اسـت. )لئواشـتراوس، 1375، ۲61.(



دوفصلنامه یافته های حقوقی * شماره ۱ * بهار و تابستان ۱۴۰۰ 58

بـه اعتقـاد خردگرایـان افراطـی، انسـان بایـد خـود آزادی را در جامعـه تجربه کنـد و از 
صلاحیـت کامـل بـرای سـاختن جهانی نـو و ایجـاد تغییـر و بهبود نسـبت به آنچه هسـت، 
برخـوردار می باشـد. از ایـن رو، جانب داری از ارزش های انسـانی نظام های بسـته فلسـفی، 
اصـول و عقایـد دینی و اسـتدلال های انتزاعـی در این حوزه ناروا هسـتند. )رجبـی، 1379، 

).47
ایـن گونـه آزادی مطلـق ـ چنـان که در عمل تجربه شـده ـ نه تنها زمینه سـاز شـکوفایی 
بشـر و تأمیـن کننـده حقـوق و نیازهـای حقیقـی او نشـد، بلکه ابزاری برای سـتم و سُـلطه 
نـاروا بـر انسـان گردیـد و سـر از فاشیسـم و نازیسـم درآورد. اندکی تأمّل در خود دوسـتی 
انسـان کـه از امیـال اصیـل و ذاتـی اوسـت، مـا را بـه ایـن نتیجـه می رسـاند که اگـر آزادی 
انسـان در پرتـو تعالیـم دینـی و ارزش های اخلاقی و حقوقی مهار نشـود، عقـل و خرد وی 
تحـت سـیطره میـل بـه خـود دوسـتی و شـعب آن بـه ویـژه عواطـف، غضب و شـهوت ـ 
قـرار می گیـرد؛ نـه تنهـا بـه هـر خیانتی دسـت می زنـد کـه بـرای آن توجیه علمـی و عقلی 

می سـازد. نیز 
ولـی در آموزه هـای قرآنـی و روایـات معصومیـن )ع( بـر این نکته تأکید شـده اسـت که 

انسـان جـدای از وحی، زمینه سـقوط خـود و جامعـه را فراهم می کنـد )همان.(
5-4( مبانی جامعه شناختی

نظریـه جامعه شـناختی لاک در مـورد منشـأ تشـکیل حکومـت قـرارداد اجتماعی اسـت. 
وی می گویـد کـه انسـان آگاهانـه بـه جامعـه سیاسـی و مدنـی پا گذاشـته اسـت و توافق و 

رضایتـی بوده اسـت میـان مردم.
لاک بـرای افـراد و اتبـاع جامعـه، حقوقـی از جمله آزادی، مسـاوات و حـق طغیان قائل 
اسـت و معتقـد اسـت که مـردم خالق قانون انـد و هدف قانـون حفظ گروه اجتماعی اسـت 

لـذا بایـد محدود بـه منافع جامعه باشـد و از آن تجـاوز نکند.
لاک عقیـده داشـت کـه طبیعـت انسـان با تعقـل و بردباری مشـخص می شـود. در وضع 
طبیعـی، همـه مـردم برابـر و مسـتقل هسـتند و هـر کسـی ایـن حـق طبیعـی را دارد کـه از 

»زندگـی، سـلامتی، آزادی و دارایی هایـش« دفـاع کنـد.
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لاک معتقـد بـود کـه صرف داشـتن حـق دفـاع در وضـع طبیعی کافـی نیسـت، بنابراین 
مـردم جامعـه مدنـی را تشـکیل می دهنـد تا مناقشـات بیـن آنهـا را از راه های مدنی توسـط 

حکومـت حـل و فصـل کند.
لاک همچنیـن از اصـل تفکیـک قـوا در حکومـت طرفـداری می کـرد و اعتقـاد داشـت 
کـه در شـرایطی کـه دولـت از اختیـارات خـود سـوء اسـتفاده کنـد اقـدام به انقـلاب برای 
سـرنگونی دولـت نـه تنها یک حـق بلکه یک تکلیف برای مردم اسـت. )جـان لاک، 1378، 

.)14۲-135
6-4( مبانی معرفت شناختی

لاک را می تـوان بانـی فلسـفه تجربه دانسـت. فلسـفه تجربی نظریه ای اسـت که می گوید 
همـه دانـش مـا )شـاید به جـز منطق و ریاضیـات( از تجریه ناشـی می شـود. لاک اصـولاً به 
مابعدالطبیعـه بـه نظـر تحقیـر می نگـرد. وی مفهـوم جوهـر را که بـر مابعدالطبیعـه عصر او 
حاکـم بـود مفهومی مبهم و بـی فایده می دانـد. لاک پس از رد اندیشـه های فطری می گوید: 
اندیشـه های مـا از دو مأخـذ )احسـاس و تجربـه( ناشـی می شـود. ادراک عملـی ذهن خود 
مـا کـه می تـوان آن را )حـس درونـی( نامیـد. چـون ما فقط بـه وسـیله اندیشـه ها می توانیم 
بیندیشـیم و چـون همـه اندیشـه ها از تجریـه نتیجـه می شـوند، پس پیداسـت کـه هیچ یک 
از معـارف مـا نمی توانـد مقـدم بر تجربه باشـد. لاک در نظریـه معرفت خود معتقـد بود که 
معرفتـی کـه انسـان از جهـان پیرامـون خـود دارد با ادراک حسـی بـه وجود می آید و منشـأ 
منحصـر علـم را تجربـه حسـی می داند بنابرایـن او یک تجربه گـرا بود و نمی توانسـت قائل 
بـه تصـورات فطـری باشـد. اصالت تجربـه یعنی ذهن انسـان در ابتـدای پیدایـش مثل لوح 
سـفیدی اسـت و هیچ نقشـی ندارد و تجربه حسـی اعم از ظاهری و باطنی این لوح سـفید 
را مملـوء و منقـش می سـازد و سـپس عقـل بـر روی ایـن مـوارد ترکیـب و مقایسـه انتزاع 

می کنـد و تصـورات مـا به وجود می آیـد. )برترانـد راسـل، 799-139۰،79۰(.

5( نقد و جای گزینی مبانی و روش شناسی قرآنی
1-5( مبانی روش شناختی

مبانـی روش شـناختی دینـی بـه دو صـورت درون دینـی و برون دینی، اسـت آن هم مدل 
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بهره گیـری از کتـاب و سـنت و عقـل و تجربه و تاریخ و شـهود اسـت که با عقـل به اثبات 
و حجیـت دیـن پرداختـه و بـا تجربه و تاریخ و شـهود بـه تأیید باورهای دینی دسـت یافته 
و باورهـای موجـود در کتـاب و سـنت در جهـت هدایـت و سـعادت انسـان بـه کار گرفته 
می شـود. ولـی در اندیشـه لاک و پیروانـش فقط دو منبـع حسّ و تجربه آن هـم با محوریت 

عقل و بدون در نظرداشـتن هدایت و سـعادت و کمال انسـان، اصل اسـت.
اشـکال ایـن نظریـه )حـس و تجربـه( واضـح اسـت. ایـن نظریه از عـدم دقـت کافی در 
تعییـن حدود حس پیدا شـده اسـت. مـا در خارج به وسـیله حواس خود فنونهـا و حوادث 
را مشـاهده می کنیـم، تغییرهـا و تبدیل هـا را می بینیـم و چـون زمـان را درک می کنیـم قهـراً 
مقارنـه یـا تعاقـب این محسوسـات را نیـز درک می کنیم؛ امـا این که بعضی از ایـن حوادث 
در بعضـی دیگـر »تأثیـر« دارنـد- کـه در گفتـه جـان لاک بـه کلمـه »می دهنـد« و »می کنند« 
تعبیـر شـده- قابـل احسـاس نیسـت. مثـلًا ما به وسـیله حـواس خود آتـش و فلـز )البته از 
آنهـا هـم مجموعـه ای از عـوارض را احسـاس می کنیم نه چیـز دیگر( و تمـاس آتش با فلز 
و حـرارت و افزایـش کمّی فلز )انبسـاط( و مقارنه افزایش کمّی و حـرارت را درک می کنیم 
امـا این کـه علّیـت و تأثیری هم در کار هسـت به وسـیله هیچ حسـی درک نمی کنیـم. آری، 
چـون مـا از راه دیگـر تصـوری از علـت و معلـول پیـش خود داریـم و از طرفی هـم اذعان 
داریـم کـه هـر چیـزی کـه نبـود و بـود شـد علـت و مؤثـر وجـودی می خواهد، بـا کمک 
احسـاس و تجربـه می توانیـم علت هـای خاص بـرای معلول هـای خاص و روابـط علت و 

معلولی اشـیاء را کشـف کنیم. )مطهـری، 1387، 19، 158(.
2-5( مبانی انسان شناختی

براسـاس مبانی انسان شـناختی، منشـأ مطلوبیت هر امری برای انسـان، حب ذات اسـت؛ 
بـه عبـارت دیگـر، هر کسـی از آنجـا که خـود را دوسـت دارد، در طلب چیزی بـرای خود 
بـر می آیـد و به انجام کاری دسـت می زند. دوسـت داشـتن خود، مسـتلزم دوسـت داشـتن 
و طلـب کـردن کمال خود اسـت؛ بنابراین، هر کسـی دوسـت دارد بـا انجـام دادن کارهایی 
کـه او را بـه کمـال می رسـاند به سـمت ایـن غایت و هـدف آرمانـی حرکت کنـد. با توجه 
بـه ایـن کـه هدف آفرینش، انسـان کامل اسـت. به این ترتیـب، والاترین هدفی که شایسـته 
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اسـت مطلوب انسـان واقع شـود نیز کمال حقیقی انسـانی اسـت؛ همان کمالی که خداوند 
بـا حکمـت بالغـه خـود، انسـان و بلکه جهـان آفرینـش را برای آن آفریده اسـت. از سـوی 
دیگـر، در مبانـی انسان شـناختی کمـال حقیقی انسـان در قرب بـه خداوند اسـت؛ بنابراین، 
نتیجـه می گیریـم که هـدف نهایی؛ یعنی آنچه شایسـته اسـت مقصـود نهایی او قـرار گیرد، 

چیزی نیسـت جـز قرب به خداونـد متعال. )مصبـاح یـزدی، 1391، 173-167(.
بـا توجـه بـه این کـه قوانیـن منشـأ الهی دارنـد و هدف آن ها رسـیدن انسـان به سـعادت 
و کمـال دنیـوی و اخروی اسـت و همه انسـان ها موظفنـد در چارچوب قوانیـن الهی عمل 
کنـد؛ رابطـه انسـان در ابعـاد گوناگـون آن )رابطـه انسـان بـا خـدا، با خـود، با دیگـران و با 
طبیعـت( بـر محـور دیـن تنظیـم می گـردد. از منظـر دیـن آزادی واقعـی و معقـول تنهـا در 
سـایه خداپرسـتی تأمین می شـود و اندیشـه توحیدی در صدد رهایی واقعی بشـر از قید و 
بندهایـی اسـت که حاصل پیروی از هواهای نفسـانی و اسـتکباری اسـت. )مصبـاح یزدی، 

138۰، 186 ـ 183؛ محمـود رجبـی، 1379، 48.(
انسـان در پرتـو رسـالت انسـانی اش، هـم مُحِق اسـت و هم مکلّـف و مُحق بـودن او در 
کنار مسـؤولیت پذیری اش قابل توجیه اسـت؛ ولی در اندیشـه جان لاک انسـان صرفاً محِق 
اسـت، او دیگـر تکلیفـی ـ حتـی در برابـر خالـق خـود ـ نـدارد. در نهایـت، انسـان مداری 

افراطـی انسـان را بـه جـای خـدا و خـرد را به جـای وحـی برمی گزیند.
مبانـی هستی شناسـی در نـگاه دینـی فضیلـت محـور اسـت و هـدف غایـی خـود را در 
کمـال انسـان و رسـیدن بـه معبـود واقعی جسـت وجو می کنـد؛ بنابراین، انسـان های خاص 
بـر اسـاس مـلاک )تعلیم اسـماء و علم بـه حقایق( بـه مقـام خلیفةاللهی می رسـند و خلیفه 
مظهـر صفـات و کمالات الهی اسـت؛ اما اندیشـه انسـان مداری تنها دغدغه امنیـت و آزادی 

دارد و انسـان کارگـزار لاک مظهـر کمـالات عقـل و خواسـته های خود می باشـد.
3-5( مبانی هستی شناختی

از مهم تریـن مبانـی هستی شناسـی قـرآن  کریـم اصـل توحیـد و سلسـله مراتبـی بـودن، 
غایت منـدی و وجـود روابـط متقابـل در جهـان هسـتی و تبعیـت تشـریع از تکوین اسـت.
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   1-3-5( اصل توحید:

هستی شناسـی نظـام اجتماعـی قرآن تک قطبی و تک محـور که بر پایه توحیـد پایه گذاری 
شـده اسـت طبـق آن فرضیه چند خدایی و چند دسـتگی رد می شـود )لوکان فیهمـا آلهة الا 

الله لفسـدتا فسـبحان الله رب العرش عما یصفون(. )انبیاء، ۲۲(
تنهـا خداونـد مالـک و رب حقیقی آسـمان و زمیـن و تمام مخلوقات بوده و تنها اوسـت 
کـه هـر حکمـی را بخواهـد در عالـم اجرا می کنـد و تدبیر همه امـور عالم و هدایـت آن بر 

عهده اوسـت. )طباطبایی، 1383،19،۲5۲(.
در ایـن نگـرش عالم هسـتی به نوعی نشـانه و علامت اسـت نشـانه بودن دلالـت بر این 
دارد کـه عالـم طبیعـت دارای معنی اسـت بدین صورت که هسـتی خالقـی دارد و آن چه در 
آن اسـت برای انسـان خلق شـده اسـت و همه هسـتی ازخداسـت. )طباطبایی، 1383،18، 
۲4۲( و او در همـه اجـزاء نظـام اجتماعـی و عوامل انسـانی تا پدیده هـای اجتماعی حضور 
دارد و احساسـات و عواطـف انسـان ماننـد سـایر پدیده هـای خلقـت بـا اراده خداونـد 

اسـت. هم آهنگ 
   2-3-5( سلسله مراتبی بودن جهان هستی:

هستی شناسـی نظـام اسـلامی فقط بـه جهان مـادی منتهی نمی شـود بلکـه آن پایین ترین 
مربتـه هسـتی به شـمار مـی رود. از دیـدگاه قرآن  عالم مـاده، ابـزاری برای رسـیدن به عالم 
مثـال اسـت و سـرای دنیـوی هدف نهایی زندگی بشـر نیسـت و محـدود به مـکان و زمان 
اسـت و همـه چیـز در آن بـه تدریـج ایجـاد می شـود درحالـی کـه در عوالـم دیگـر چنین 

نیسـت )همان،8، 417(.
نتیجـه عملـی ایـن مبنا آن اسـت کـه عالم مـاده و جهـان طبیعـت آخرین نقطـه حرکت 
تحـول انسـان نیسـت بلکـه ابـزاری اسـت که انسـان بـا زندگـی در آن مقدمات رسـیدن به 
عالـم بالاتـر و کمـال خویـش را کسـب می کند برخلاف تمدن بشـری که رسـیدن بـه ماده 

را اعـم از ثـروت و قـدرت هـدف نهایی فعالیـت خویش قـرار داده اند.
   3-3-5( غایت مندی جهان هستی )معاد(

از دیـدگاه دیـن اسـلام خداونـد جهـان را هدف منـد خلـق نمـوده اسـت و نظـام جهان، 
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نظـام احسـن و اکمـل اسـت و خلقـت آنهـا بازیچـه و لهـو و لعب نیسـت و حیات انسـان 
بـه بـدن مـادی منتهی نمی شـود بلکه انسـان بعد از مـردن، خانـه کوچک را بـه خانه بزرگ 

تبدیـل نماید. )طباطبایـی، 139۰،1، 169(
معنـا داری عالـم و جهان هسـتی، مسـتلزم اعتقـاد به معاد، قیامت، حسـاب و ... اسـت و 
اگـر »عقبـی« نباشـد نمی تـوان از معناداری عالم سـخن گفت؛ طبـق این نظر، فعـل خداوند 
از ایـن جهـت »حـق« یـا غایت مند اسـت کـه در مـاوراء خـود و بعـد از زوال آن فعل، اثر 
و دنبالـه و هدفـی باقـی می مانـد، چـون در غیـر ایـن صـورت اثـری از فعل خداونـد باقی 
نمی مانـد و باطـل محسـوب می شـد )و مـا خلقنـا السـماء و الارض و مـا بینهمـا باطـلا...( 

)ص،۲7(
نتیجـه عملـی ایـن مبنـا آن اسـت کـه انسـان در هیچ یـک از افعـال خویش، جـز به ذات 
خداونـد، بـه فاعـل دیگری اتـکاء ننماید و غایت دیگـری را نگزینـد و در فاعلیت خود، به 

قـوه و نیـروی خداونـدی به او ارزانی داشـته اتـکاء نماید.
از دیگـر نتایـج عملـی اعتقـاد بـه غایت مندی جهان آن اسـت کـه اعتقاد به معاد، سـبک 
زندگـی انسـان را در دنیـا تغییـر می دهـد و موجـب می شـود کـه انسـان همواره خواسـت 
خداونـد را در تمامـی اعمـال و رفتـار خویش لحاظ نمـوده و زندگی دنیـوی را با عبودیت 

و اطاعـت از قوانیـن دیـن الهی منطبـق نماید.
   4-3-5( تشریع بر اساس تکوین است:

قوانیـن و دسـتورات نظـام اجتماعـی قـرآن کریـم برخواسـته از قوانیـن حاکـم بـر عالم 
تکویـن تنظیـم شـده اسـت. خداوند دو نـوع کتاب بـرای هدایت بشـر تعیین نموده اسـت 
اول، کتـاب تکویـن کـه حاکـی از نظم و ترتیب عالم و نشـانگر خالق یکتاسـت. دوم، کتاب 
شـریعت یعنـی قـرآن که ترجمان کتاب تکوین اسـت و مردم را به سـیر در زمین و آسـمان 

و کشـف رمـوز آن دعوت نمـوده اسـت. )طباطبایـی، 1383، 15، 3۰9،11، 397(
طبـق آیـات قـرآن کریـم، خداوند عالـم تکویـن و جهان هسـتی را فقط به خاطر انسـان 
خلـق نمـوده اسـت تا انسـان بتوانـد در آن به کمـال حقیقی خـود نائل آیـد. )هوالذی خلق 

لکم مـا فـی الارض جمیعاً...)بقره،۲9(
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دیـن الهـی تنها روش و سـبک زندگی اسـت که جهان خلقـت و عالم تکوین، انسـان را 
بـه آن دعـوت می نمایـد و فطرت انسـان، او را به سـوی آن سـوق می دهد.

علامـه طباطبایـی)ره( حـق مـداری را از خصوصیـت شـایع عالـم تکویـن می داننـد و بـر 
اسـاس آن، اولاً هرگونـه امـر باطـل را در خلقـت جهان هسـتی از بین مـی رود )و ما خلقت 
هـذا باطـلا(. ثانیـاً حق مداری سـنت جـاری در تکوین و سـنت الهی و اسـاس تربیت الهی 
اسـت و بـر طبـق آن خداونـد یکی اسـت و مانندی نـدارد و تنها اوسـت که امـور جهان را 

تدبیـر نمـوده و عبودیت مخصوص اوسـت. )طباطبایـی،1383، 1، 4۰(.
قـرآن کریـم قانـون نسـبیت علـم را رد و بـر کاشـفیت علـم از واقعیـت جهـان تاکیـد 
نمـوده اسـت و حـس، عقـل، قلب، وحی، تاریـخ و قوانیـن اجتماعی، از ابـزار معرفتی نظام 

اجتماعـی محسـوب می شـود.
4-5( مبانی ارزش شناختی

اندکـی تأمّـل در خـود دوسـتی انسـان کـه از امیـال اصیـل و ذاتـی اوسـت، مـا را به این 
نتیجـه می رسـاند کـه اگر آزادی انسـان در پرتو تعالیم دینی و ارزش هـای اخلاقی و حقوقی 
مهـار نشـود، عقـل و خـرد وی تحـت سـیطره میل به خود دوسـتی و شـعب آن ـ بـه ویژه 
عواطـف، غضـب و شـهوت ـ قـرار می گیرد؛ نـه تنها به هر خیانتی دسـت می زنـد که برای 

آن توجیـه علمـی و عقلی نیز می سـازد.
در مبانـی ارزش شـناختی دینی اساسـاً رسـیدن به هدف نهایـی تنها با ایمان بـه پروردگار 
و بـاور قلبـی بـه این کـه با بازگشـت به سـوی او به پـاداش و کیفـر رفتارهای خود دسـت 
می یابیـم و نیـز ایمـان به کسـانی کـه راه صحیـح زندگی و رسـیدن به هدف مطلـوب را از 

طـرف خـدای متعال نشـان می دهنـد، امکان پذیر اسـت.
مبانـی ارزش شـناختی مورد اسـتفاده از این قرارنـد: همه ارزش ها بـه ارزش هدف نهایی 

وابسـته اند؛ هـدف نهایی قرب به خداسـت و نیـت در ارزش کار اختیـاری تأثیر دارد.
از ایـن سـه مبنـا نتیجـه می شـود کـه در دیـدگاه اسـلام، کار اختیـاری تنهـا در صورتـی 

ارزش منـد تلقـی می شـوند کـه بـه نیـت قـرب بـه خداونـد انجام شـود.
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امـا روشـن اسـت که چنیـن نیتی تنهـا در صورتـی امکان پذیر اسـت که فاعل بـه وجود 
خداونـد اعتقـاد قلبـی )ایمـان( داشـته باشـد. براسـاس تأثیـر نیـت در ارزش کار اختیاری، 
دسـت یابـی بـه ایـن کمـال بـدون ایمان بـه بقـای زندگی پـس از مـرگ و جاودانگـی آن، 

ممکـن نخواهـد بود.
راه تشـخیص ارزش منـدی کارهـا رجـوع بـه وحـی الهـی و متـون دینـی اسـت. چـه 
 آن کـه هدایـت تشـریعی خداونـد، راه هـای حقیقـی بـه سـوی کمـال را بـه انسـان نشـان 
می دهـد. هم چنیـن تشـخیص ارزش برتـر در تزاحم ایـن کارها نیز براسـاس مضامین وحی 

امکان پذیـر خواهـد بـود.
براسـاس مبنـای ارزش شـناختی دینـی نتیجـه ایـن می شـود کـه سیاسـت ها، برنامه هـا و 
نحـوه بـه کارگیـری عوامـل و روش هـا بایـد بـا ارزش هـای اصلی دینـی که در متـون دین 

اسـلام آمده اسـت، منطبـق باشـند. )مصبـاح یـزدی، 138۰، ۲89- ۲96(.
5-5( مبانی معرفت شناختی

در نظـام اجتماعـی قـرآن  کریـم قانـون نسـبیت علـم رد و بر کاشـفیت علـم از واقعیت 
جهـان تاکیـد شـده و حس، عقل، قلب، وحی، کشـف و شـهود، تاریخ و قوانیـن اجتماعی، 

از ابـزار معرفتـی نظام اجتماعی محسـوب می شـود.

ابزارهای معرفت در نظام اجتماعی قرآن 
اعتقـاد بـه الهیـات توحیـدی و هستی شناسـی خـاص نظـام اجتماعـی قـرآن بـر نحـوه 
به کارگیـری ابـزار معرفتـی آن تأثیـر گذاشـته و آن را از سـایر نظام هـا و مکاتـب متمایـز 

می سـازد.
  1-5-5( حس و تجربه

قـرآن کریـم بـرای شناسـایی خالق جهـان، از امور طبیعـی و عالم طبیعت و محسوسـات 
ـماءِ مـاءً فَأَخْرَجْنا بـِهِ نبَاتَ کلِّ  ذی أنَـْزَلَ منَِ السَّ مـدد گرفتـه اسـت و می فرمایـد: )وَ هُوَ الّـَ
شَـی ءٍ فَأَخْرَجْنـا منِـْهُ خَضِـراً نخُْـرِجُ منِهُْ حَبًّـا مُترَاکباً وَ مـِنَ النَّخْلِ مـِنْ طَلْعهِا قنِـْوانٌ دانیِةٌ وَ 
مَّـانَ مُشْـتبَهِاً وَ غَیرَ مُتشَـابهٍِ انظُْرُوا إلِـی ثمََـرِهِ إذِا أثَمَْرَ وَ  یتـُونَ وَ الرُّ جَنَّـاتٍ مـِنْ أعَْنـابٍ وَ الزَّ
ینعْـِهِ إنَِّ فـی ذلکِـمْ لَیـاتٍ لقَِـوْمٍ یؤْمنِـُونَ.( )انعـام،99( و در آیات دیگر از آسـمان و زمین، 
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دریـا و خشـکی، شـب و روز، بـاد و بـاران و همـه و همه وسـیله ای برای تفکـر و تدبر در 
امـور جهـان معرفی شـده اند. )بقـره، 164(.

باتوجـه بـه ایـن که بـا ادراکات حسـی، نمی توان همه واقعیـات جهـان را از جمله اعتقاد 
بـه مبـدأ و معـاد را درک نمـود و بـرای همیـن اسـت کـه قـرآن کریـم وقتـی بـه طبیعت و 
محسوسـات جهـان اشـاره می نمایـد، از آنهـا به آیـات تعبیر نموده اسـت تا بدیـن صورت 
انسـان هـم زمـان با دیـدن آن ها در بـاره آن ها تعقـل و ادراک نمایـد و به خالـق و صانع آن 

پی ببـرد. )طباطبایی، همـان، 1383،1، 597(.
بـه عبـارت دیگر ادراکات حسـی، به علـت محدودیت زمانی و مکانـی و این که محدود 
بـه جهـان مـاده و موجـودات مادی هسـتند، جزئی وشـخصی هسـتند نه کلـی و عمومی و 
نمی تواننـد از حـد و تـوان خویـش پا فراتـر بگذارند و شناسـایی خالق جهـان، عالم غیب، 
خصوصیـت جهـان بعـد از مرگ، اسـتکمال و خصوصیات نفس انسـان در حیطه شـناخت 

ادراکات حسـی نیسـت. )طباطبایی، 1385، 1، 119، 7، 4۰1(.
اعتقـاد بـه ناکافـی بـودن ادراکات حسـی در منابـع معرفتـی نظـام اجتماعی قـرآن  یکی 
از افتراقـات اساسـی نظـام قـرآن  بـا سـایر نظام هـا و مکاتـب اسـت که بـر اصالت مـاده و 
محسوسـات پایه ریـزی شـده اند و از نظـر اسـلام، اعتقـاد بـه اصالـت حـس، نتیجـه ای جز 
انـکار توحیـد و مقاومت در برابر مسـائل معنـوی و باطنی نخواهد داشـت و بر طبق آن فرد 
منافـع مـادی و حسـی را بـر معـارف الهی و اخـلاق فاضله ترجیـح داده و مفهوم انسـانیت 

به فراموشـی سـپرده می شـود. )همـان، 1، 317(.
2-5-5( عقل

باوجـود آن کـه قـرآن کریم برای عقل جایگاه و اهمیت ویژه قائل اسـت ولی کارکردهای 
عقـل بـه عنـوان منبـع معرفتی انسـان، آن منبـع تمـام وکاملی برای رسـیدن انسـان به کمال 
نیسـت بلکـه آن فقـط در مسـائل و موضوعاتـی که بدان احاطـه دارد، می توانـد حکم نماید 
ولـی در مسـایلی کـه موضوع آنهـا از حیطه آن خارج اسـت، عقل نمی تواند حکـم نماید و 
فـرد بایـد بـه معـارف الهی- کـه از طریق وحـی و گفتار انبیـاء و امام معصوم )ع( به دسـت 

می آیـد- مراجعه نماید. )همـان،1، 575(.
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  3-5-5( قلب )کشف و شهود(

یکـی دیگـر از ابزار معرفت، شـناخت توسـط قلب انسـان اسـت بدین صـورت که قلب 
و دل انسـان بـه تنهایـی می توانـد برخـی از مسـائل و حقایق را بشناسـد که از آن به کشـف 

و شـهود نیز تعبیر می شـود.
از دیدگاه عرفا کشـف و شـهود ممکن اسـت ربانی یا شـیطانی باشـد و برای اطمینان از 
صحـت آنهـا بایـد بـر عقل کتـاب الهی و سـنت پیامبر اسـلام )ص( و اهلبیـت )ع( مراجعه 

شوند. )حسـینی کوهساری، اسـحاق، 1389، 17۲-141.(
راه شـناخت قلبـی و اسـرار خلقت، علاوه بر داشـتن پشـتوانه علمی نیاز بـه تصفیه نفس 
و مراقبت هـای باطـن و مجاهـدت دینـی دارد و در اثـر اخلاص و بندگـی خداوند، می توان 
بـه ماهیـت وجـودی برخـی از حقایـق جهـان هسـتی، دسـت یافـت زیـرا طبق آیـه صد و 
شـصت سـوره صافات، خداوند خود را بر دل انسـان های مخلص، شناسـانده اسـت و آنها 
را برحقایق هسـتی آگاه نموده اسـت )توسـط شـناخت شـهودی و قلبی و آنها تنها کسـانی 
هسـتند کـه خـدا آنهـا را بر خـود خالص کرده و غیـر خـدا در آن جایی نـدارد. )طباطبایی، 

).۲65 ،17 ،4۰19 ،1383،7
  4-5-5( وحی

طبـق معـارف قـرآن  کریـم، انسـان نمی تواند بـا ابزارهای معرفتـی )عقل، حـس، قلب(، 
سـعادت خـود را تضمیـن نمـاد و ایـن ابزارهـا بـه رغـم این کـه توانایی هـای متعـددی در 
برخـی از مـوارد دچـار خطـا و اشـتباه می شـوند و منبـع مطمئـن و همیشـگی محسـوب 
نمی شـوند و خداوند برای سـعادت و خوشـبختی انسـان راه خاصی را برای سـخن گفتن 
باخلـق انتخـاب نمـوده اسـت کـه از هـر خطایـی مصـون اسـت؛ و در کنـار عقـل، نقـش 
راهنمـا و ارشـاد و گاهـی تأییـد را ایفـا می نمایـد )مـا حکـم بـه الشـرع، حکـم بـه العقل(.

)طباطبایـی،1383،18، 11۰(.
بـه عبـارت دیگـر عقل و حـس آن دسـته از منابع معرفتی هسـتند کـه اولاً از افق مفهوم، 
بـا واقعیـت ارتبـاط دارنـد در حالی که وحـی بدون وسـاطت مفهوم واقعیـت را در معرض 
آگاهـی خـود قـرار می دهد ثانیـاً حس، جزئیات عالم هسـتی و عقل توانایـی درک کلیات را 
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دارنـد درحالـی کـه وحی هـم جزئیا و هـم کلیـات را باهـم درک می کند و به عنـوان متمم 
و مکمـل حـس و عقل به کار مـی رود. )جوادی آملـی، 1379، ۲۲5(.

ثالثـاً وحـی در مقایسـه بـا سـایر ابزارهـای معرفتـی، خطاناپذیـر اسـت. )وَ ما ینطِْـقُ عَنِ 
الهَْوی* إنِْ هُوَ إلِاَّ وَحْی یوحی. نجم، 3-4( و سـخن منتسـب به خداوند اسـت. )طباطبایی، 

.)43 ،1383،19
اصـولاً کرامـت انسـانی در تکریـم و تعظیـم دو ارزش الهـی عقـل و دین اسـت. اقبال به 
یکـی و ادبـار از دیگـری و جدا انـگاری میان آن دو پیامدها و خسـارت های جبران ناپذیری 
بـه دنبـال دارد. افـراط در بهـا دادن بـه عقـل و تکیه تـام و تمام بـر آن و کنار گـذاردن دین 
موجـب طغیـان انسـان و بـی بندوبار شـدن او می شـود. بحران و بـی هویتی انسـان معاصر 
نیـز زاییـده خردگرایـی افراطـی جهان کنونی اسـت. بـر این اسـاس، برخی از اندیشـمندان 
غربـی عصـر حاضـر را »عصـر اضطـراب نامیده انـد. بـه گفتـه آرتور کوسـتلر، »انسـان قرن 
بیسـتم یـک روان پریـش سیاسـی اسـت؛ چـرا کـه بـرای پرسـش از عناصـر زندگـی، هیچ 
پاسـخی نمی یابـد. )خسـروپناه، 1379، 83.( از سـوی دیگـر، دیـن جـدا از عقـل، یـا فاقـد 
فهـم خواهـد بـود و یا در انـواع خرافه هـا و تحریف ها آلوده می گـردد و در نهایـت، در دام 

تعصّـب و تحجّـر گرفتـار می آید.
بنابرایـن، آنچـه در نقد اندیشـه اومانیسـتی و لیبرالیسـتی عصر روشـن گری در این زمینه 
مطـرح اسـت، افـراط در خودکفایـی عقـل انسـان و هم تراز دانسـتن خـدا و خرد یـا تفوّق 
خـرد بـر خدا و خردگرایی را به جای خداگرایی نهادن اسـت. )نـوروزی، 138۰، 3۲ ـ 34.(

 امـا از منظـر دیـن اسـلام، عقـل هـادی انسـان به سـوی خـدا و زمینه سـاز شـناخت و 
عبـادت اوسـت. »العقـل مـا عُبدَِ به الرحمن و اکتسـب به الجنـان«؛ عقل چیزی اسـت که به 
وسـیله آن خدا پرسـتش می شـود و بهشـت به دسـت می آیـد. بالاتـر از این، عقل بـا حیا و 
دیـن لازم و ملزوم انـد و از یکدیگـر جدا نمی شـوند. )کلینی، 1369،1، 11؛ مجلسـی، 13۰4 

ق، 1، 116- 117.(
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6( تغیرات حاصل شده در نتیجه مقایسه:
بـا بررسـی دو دیـدگاه قـرآن  )اسـلام( و جـان لاک در مـورد حقـوق طبیعـی بر اسـاس 
مبانـی آنـان بـه نظـر می رسـد فاصلـه قابـل توجهـی بیـن دیـدگاه جـان لاک و آموزه هـای 
وحیانـی وجـود دارد. باتوجـه بـه مبانـی هستی شناسـی، معرفت شناسـی، هستی شناسـی، 
ارزش شناسـی و روش شناسـی در نـگاه قـرآن کریم عـلاوه براین که جنبه هـای این جهانی 
حیـات انسـانی و بهره منـدی از مواهـب طبیعی مورد توجه اسـت، هـدف و جهت گیری آن 
بـه سـمت امـور غیر مـادی و جهـان دیگر نیـز مورد تأکید اسـت کـه بیان و تشـریح چنین 

تبیینـی، در تـوان حسّ و تجربه نیسـت.
بـا ایـن تبییـن نـه تنهـا جامعیت قـرآن ثابت می شـود، بلکـه نشـانگر عمق دیـدگاه قرآن 
و توجـه همـه جانبـه بـه حقـوق افراد انسـانی اسـت. در این نـگاه، ضمـن تأکید بـر رابطه 
تنگاتنـگ حیـات اجتماعـی بشـر با خالـق هسـتی و محوریت انسـانی که به عنوان اشـرف 
مخلوقـات اسـت، بر هـدف داری حیـات او و تعیین خطـوط اصلی آن توسـط وحی، تأکید 
شـده و بـر مسـیر زندگی او به سـوی خـدای متعال که بـه او حیات فـردی و اجتماعی عطا 
کـرده و خواهـان سـیر واقعی او با معرفتی همه جانبه به سـوی اوسـت، تأکید شـده اسـت.

مهم تریـن تمایـز و تغییـر دو نگـرش کـه در مبانـی نمایان می گـردد و در نتیجـه اهداف 
و شـیوه ها، آثـار ویژه ای در پـی دارنـد عبارتند از:

1( در اندیشـه جـان لاک هـر انسـانی بـا تولـد خویـش و بر اسـاس قوانیـن طبیعی حق 
بهره منـدی از حقـوق را طبیعـی دارد و هـدف غایـی خلقـت انسـان در آن نقشـی ندارد. 
ولـی در بینـش اسـلامی بهره منـدی انسـان از حقـوق طبیعـی بر اسـاس حکمـت الهی و 
هـدف غایـی خلقـت انسـان که همـان حرکـت تکاملـی او و قـرب الی الله اسـت مطرح 

است.
۲( در اندیشـه جـان لاک، منشـأ و قـوام حقـوق، خواسـت مـردم و قـرارداد اجتماعـی 
اسـت و حکومـت امـری عرفـی به شـمار می آید. ولـی در آموزه های دینی منشـأ حقوق، 
اراده الهـی اسـت و انسـان بـا اذن پـروردگار وضـع قانـون می کند. حکومت دینی ریشـه 

دارد. وحیانی 



دوفصلنامه یافته های حقوقی * شماره ۱ * بهار و تابستان ۱۴۰۰ 7۰

3( در مبانـی ارزش شـناختی دینـی اساسـاً رسـیدن بـه هـدف نهایـی تنهـا بـا ایمـان به 
پـروردگار و بـاور قلبـی بـه این که با بازگشـت به سـوی او به پـاداش و کیفـر رفتارهای 
خـود دسـت می یابیـم و نیـز ایمان به کسـانی که راه صحیـح زندگی و رسـیدن به هدف 
مطلـوب را از طـرف خـدای متعـال نشـان می دهنـد، امـکان پذیر اسـت. ولـی جان لاک 
و پیروانش در بعــد ارزش شناختی، به این بــاور مــی رسند که ارزش هــای اخــلاقی و 
حــقوقی را بایــد با اسـتمداد از عقل بشـری تعیین کرد. اینان جوهر خود را در دریافت 

تـازه از شـأن و منزلـت انسـان بـه عنـوان موجود خردگـرا به جـای خداگـرا می پندارد.
4( در اندیشـه جـان لاک هـدف حقـوق طبیعی حمایـت از حقوق فردی اسـت و قواعد 
حاکـم بـر رفتـار انسـان از راه عقـل می تواننـد بـه روشـنی کشـف شـوند. منبـع حقوق 
طبیعـی در ایـن دوره انسـان اسـت، نـه خداونـد؛ به عبـارت دیگـر از منظـر لاک، قانون 
طبیعـی همـان حکـم عقل اسـت؛ یعنـی قانونـی که به مـدد فـروغ عقلی قابل شناسـایی 
اسـت و بـرای شـناخت آن به وحـی و الهام تشـریعی نیازی نیسـت؛ چون ایـن قانون از 
نظـر همـه موجـودات عاقل و خردمند، امری مسـلّم و معقول اسـت. در این نگاه انسـان 
بـا خـدا کاری نـدارد و در پرتـو فروغ عقل، به درجـه ای از خودکفایی رسـیده که بی نیاز 
از وحـی و الهـام اسـت. در تأمیـن زندگانـی اش حق دارد از وسـایلی بهره مند شـود، آیا 
وظیفـه ای هـم دارد که در راسـتای تأمین سـعادت خویـش انجام دهد یا نـه؟ خردگرایان 
چیـزی نمی گوینـد. امـا در آموزه هـای دینی هدف حقـوق طبیعی اجـرای اراده پروردگار 
و تأمیـن اطاعـت از اوسـت. در ایـن بینش مواهب طبیعی برای انسـان و کمـال او آفریده 
شـده اسـت یعنـی میان انسـان و سـایر مواهب عالـم )علاقـه و رابطه غایی( وجـود دارد.
5( در اندیشـه لاک انسـان صرفـاً مُحِـق اسـت، او دیگر تکلیفـی ـ حتـی در برابر خالق 
خـود ـ نـدارد. وظیفـه دولـت مبتنی بر قـرارداد اجتماعی نیز حفظ حقوق انسـان اسـت، 
نـه تبییـن رسـالت انسـانی او و اگـر تکلیفـی هم باشـد، برای تأمیـن حق آزادی اوسـت. 
در نهایـت، انسـان مـداری افراطـی انسـان را بـه جـای خدا و خـرد را به جـای وحی بر 
می گزینـد. امـا بر اسـاس آموزه هـای دینی انسـان در پرتو رسـالت انسـانی اش، هم مُحِق 
اسـت و هـم مکلّـف و مُحِق بـودن او در کنار مسـؤولیت پذیـری اش قابل توجیه اسـت.
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6( روش شناسـی دینـی بـا بهره گیـری از کتـاب، سـنت، عقـل، تجربـه، تاریخ و شـهود 
اسـت کـه بـا عقـل بـه اثبـات و حجیت دیـن پرداختـه و بـا تجربـه و تاریخ و شـهود به 
تأییـد باورهـای دینـی دسـت یافتـه و باورهـای موجـود در کتـاب و سـنت در جهـت 
هدایـت و سـعادت انسـان بـه کار گرفتـه می شـود. ولـی در اندیشـه لاک و پیروانـش 
فقـط دو منبـع حـسّ و تجربـه آن هم بـا محوریت عقل و بـدون در نظرداشـتن هدایت و 

سـعادت و کمـال انسـان، اصل اسـت.
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بررسی مبانی جرم انگاری 
در پرتو رویکرد فایده گرایانه بنتام
 بر اساس سیاست کیفری اسلام

غلامرضا رضایی1

1. دانشجوی دکتری رشته حقوق خصوصی دانشگاه فردوسی مشهد





چکـیده
جرم انـگاری بـه عنـوان یکـی از مکانیسـم ها مهـم سیاسـت جنایی هـر کشـور در مقابله 
بـا بزهـکاری می باشـد. اولیـن گام در بررسـی گسـتره و قلمـرو جرم انـگاری، پرداختـن به 
بنیانهـا و بسـترهای اولیـه آن در مباحثـی از قبیل نسـبت فـرد و جامعه، طرفـداری از مفهوم 
مثبـت یـا منفـی آزادی، منشـأ مشـروعیت حکومت، رسـالت دولـت و تقدم خیر بـر حق یا 
بالعکـس می باشـد. البتـه پرواضـح اسـت کـه نـوع نگاه بـه هستی شناسـی، معرفت شناسـی 
و هستی شناسـی در چگونگـی رویکـرد مـا در مـوارد مذکـور تأثیـر بسـزایی دارد. نوشـتار 
حاضـر برآنسـت تـا از دیـدگاه سیاسـت کیفری اسـلام و به روشـی توصیفـی- تحلیلی، به 
نقـد و بررسـی پاسـخهای نظـام فایده گرایی بنتام بـه فاکتورهای فـوق بپردازد. نـگاه لیبرالی 
بنتـام بـه هسـتی، انحصـار ابـزار معرفـت در حس و خلاصـه کردن انسـان در جسـم مادی 
باعـث گردیـده اسـت که تمام اهتمـام او در نظـام اخلاقی و مبانـی جرم انـگاری اش، تأمین 
»بیشـترین لـذت برای بیشـترین افراد« باشـد. از این روسـت کـه جرم انـگاری وی بر مبنای 
اصالـت فـرد، طرفـداری از مفهوم منفـی آزادی، رسـالت حداقلی دولت، تقـدم خیر بر حق 
اسـتوار می باشـد کـه مشـروعیت دولـت نیـز بـر اسـاس فراهـم نمودن بیشـینه لـذت برای 
بیشـینه افـراد توجیـه می گـردد. اعتقـاد بـه موجـودی خـدا نـام در هسـتی، انسـان را دارای 
دو بعـد روح و جسـم دیـدن و بـاور بـه ابزارهـای معرفت بخشـی چـون عقـل و وحی در 
کنـار حـس، مهم ترین کاسـتی های هستی شناسـی، هستی شناسـی و معرفت شناسـی بنتام از 
نـگاه اسـلام می باشـد؛ بنابرایـن مبانـی جرم انـگاری در سیاسـت کیفـری اسـلام عبارتند از: 
قائـل بـودن بـه اصالت جامعه همـدوش با اصالت فـرد، طرفـداری از مفهوم مثبـت آزادی، 

رسـالت حداکثـری دولـت و منشـأ الهی مشـروعیت حکومت.
واژگـان کلـیـدی: جرم انگاری، فایده گرایی، بنتام، سیاست کیفری اسلام، لیبرالیسم.
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مقدمه
جرم انـگاری، بـه فرایندی اطلاق می گردد که به واسـطه آن، اعمالـی را حکومت از حیطه 
آزادی رفتـاری شـهروندان خـارج کـرده و بـه قلمـروی تحـت کنترل و سـلطه خـود منتقل 
می نمایـد و مرتکـب اش را تهدیـد بـه تحمیـل درد و رنـج می کنـد. ایـن مداخلـه قهرآمیـز 
در دنیـای امـروز کـه انسـان مکلـف و تابـع، بـه اقتفـای پیش فرض هـای معرفت شناسـی، 
هستی شناسـی و انسان شناسـی، بـدل بـه فـردی محـق و مدعـی گردیـده اسـت، در نـگاه 
نخسـت، امـری قابـل اعتـراض و ناموجـه بـه نظـر می رسـد. فایده گرایـان از جملـه بنتـام 
کـه برخاسـته از ایـن فضـای فکـری می باشـند، رویکـرد حداقلی بـه جرم انـگاری دارند و 
تمسـک بـه آن را جز در موارد ضـروری و گریزناپذیر برنمی تابند. البتـه این مطلب، حاصل 
تبیینـی اسـت کـه جرم انـگاری فایده گرایانه بـه مقولاتی ماننـد اصالت فرد یا اجتماع، منشـأ 
مشـروعیت حکومـت، میـزان مسـئولیت حکومت، تقدم حق یـا خیر، نحوه تبییـن از آزادی 
دارد. نقـد و بررسـی پاسـخ های جرم انـگاری فایده گرایانه به عنوان یکی از نظریات سـترگ 
اخلاقی، از منظر سیاسـت کیفری اسـلام، امری ضروری اسـت که این نوشـته بدان خواهد 

پرداخت.

1. تقابل فرد و جمع
جامعـه را می تـوان بـه مجموعـه ای از افراد انسـان کـه با نظامـات، سـنن، آداب و قوانین 
خـاص بـه یکدیگـر پیونـد خـورده و زندگی دسـته جمعی دارنـد، تعریف نمـود )مطهری، 
1389، ص 17(. بررسـی مناسـبات و روابط بین فرد و جامعه دارای سـابقه ای طولانی است 
کـه حتـی ردّپـای ایـن بحـث را می تـوان در آثار فلاسـفه یونان یافت. سـؤال اصلی آنسـت 
کـه کدامیـک از فـرد یا جامعه نسـبت به یکدیگـر دارای اولویـت و تقدم اند؟ آیـا فرد اصیل 
اسـت و جامعـه امـری اعتبـاری و انتزاعی اسـت؟ یا بالعکس؟ یـا اینکـه در آن واحد هر دو 

اصالـت دارند؟
1-1. اصالت فرد از منظر بنتام

از نـگاه بنتـام، ملاک توجیه اقدامـات حکومتی و قانونگذاری، تکثیر خوشـبختی و تقلیل 
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بدبختـی بیشـترین افـراد ممکـن می باشـد؛1 بـه تعبیـر دیگـر، اگـر تمامـی قانون گذاری ها، 
سیاسـتگذاری ها و برنامه ریـزی هـا در جهـت تقویـت و تکثیـر منافـع و مصالـح جامعـه 
باشـند، از منظـر اخلاقـی موجه انـد و در غیـر آن صـورت ناموجـه بـه حسـاب می آیند. در 
نـگاه ابتدایـی بـه نظـر می آید کـه تکیه و تأکیـد بنتام بـر لذت جامعـه، خوشـبختی جامعه، 
مصلحـت عمومـی، خیـر عمومـی، منفعـت عمومـی و ... حاکـی از دغدغـه جمـع گرایانه 
وی اسـت و تأمیـن مصلحـت و منفعـت عمومـی جامعه به عنـوان یک کل مسـتقل از افراد، 
مـورد نظـر وی اسـت )فـرح بخـش، 139۲، ص ۲۲۰(؛ امـا با دقـت در منشـور فایده گرایی 
بنتـام پـی می بریـم کـه وی نـه تنهـا وجـود جامعـه را مقدم بـر وجود افـراد نمی دانـد بلکه 
تنهـا افـراد را، موجوداتـی واقعـی می پنـدارد و ماننـد اصحاب قـرارداد اجتماعـی، جامعه را 
پیکـری سـاختگی و فرضـی می انـگارد. وی در بند چهـارم از فصل اول کتـاب »درآمدی بر 
اصـول اخـلاق و قانونگـذاری«، دربـاره منافـع جامعه ای سـخن می رانـد که از دیـدگاه وی 
»کالبـدی موهـوم«۲ دارد )p18 ,۲۰۰3 ,Warnock(؛ بنابرایـن، جامعـه، اصالتی مسـتقل از افراد 
نداشـته و متشـکل از انسـان های آزاد و منحصـر بـه فردی اسـت که با عضویـت در جامعه، 
فردیـت خـود را از دسـت نـداده و بـه ذره تشـکیل دهنـده جامعه فـرو کاسـته می گردند. با 
ایـن رویکـرد هنگامـی کـه سـخن از منافـع جامعه بـه میـان می آید، امـوری مـاورای منافع 
افراد نیسـت بلکه به معنای سـرجمع منافع شـخصی افرادی اسـت که آن جامعه را تشـکیل 
می دهنـد )کاپلسـتون، 137۰، ج 8، ص ۲9(؛ بنابرایـن بنتـام نـه تنهـا افـراد را موجوداتـی 
مسـتقل، آزاد و منحصـر بـه فـرد می داننـد بلکه بـا موهوم دانسـتن جامعه، عضویـت در آن 
را بـه منزله دسـت شسـتن از فردیت و غرق شـدن در سـنن و آداب اجتماعـی نمی دانند. با 
عنایـت بـه تفاوت هـای منظـر بنتـام و جمع گرایـان، می تـوان به ارتبـاط وثیـق فایده گرایی 

بنتـام و فردگرایـی پـی برد )فـرح بخـش، 139۲، ص ۲۲۲(.
1-2. اصالت فرد و اجتماع از منظر اسلام

از منظـر اسـلام شناسـانی ماننـد مطهـری، هـم فـرد و هـم جامعـه دارای اصالت اسـت؛ 
بنابرایـن ایشـان هـم مـن فـردی و هـم من جمعـی را اصیـل شـمرده و جامعـه را از وجود 
1. The greatest happiness of the greatest number

2. The community is a fictitious body
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حقیقـی، مـرگ و حیـات و روح واحـدی برخوردار می داند کـه در افراد حلـول کرده و من 
جمعـی آنهاسـت )شـاکرین، 1389، ص 1۲1(. از نظـر ایشـان، افـراد انسـان که هـر کدام با 
سـرمایه ای فطری و اکتسـابی از طبیعت وارد زندگی اجتماعی می شـوند، روحا در یکدیگر 
ادغـام شـده و هویـت روحـی جدیدی کـه از آن به »روح جمعـی« تعبیر می شـود، می یابند. 
ایـن ترکیـب، خـود یـک ترکیـب طبیعـی مخصـوص به خـود اسـت که بـرای آن شـبیه و 
نظیـری نمی تـوان یافـت )مطهـری، 1389، ص ۲5(. شـواهد قرآنی بسـیاری بر ایـن امر نیز 

می تـوان یافـت )جاثیه، ۲8؛ اعـراف، 34(.
1-3. تأثیر هر یک از رویکردها بر دایره جرم انگاری

از اینکـه بنتـام، از اصالـت فـرد طرفـداری می کنـد مشـخص می گـردد کـه وی خواهان 
نوعـی حقـوق کیفـری اسـت که به فـرد انسـانی، نیازها و علائـق او احترام بگـذارد و منافع 
جمعـی را بـر منفعت هـای شـخصی ترجیح ندهـد. در چنین فضایـی، بسـتری مضیق برای 
جرم انـگاری فراهـم می گـردد و اختیاراتـی بسـیار محـدود و معیـن بـرای دولـت لیبـرال، 
انگاشـته می شـود. بنتـام بـر ایـن نکتـه نیـز اصـرار مـی ورزد کـه دولـت نبایـد بـه حقـوق 
گوناگـون فـردی – اعـم از سیاسـی یا مدنـی- تعرّض نمایـد مگر در صورتی کـه توجیهی 
بسـیار قـوی در تحدید یا سـلب آن حقوق داشـته باشـد. نتیجـه چنین فردگرایـی و دفاع از 
فردیـّت، جـواز و قبـول نوعـی کمینه خواهی1 )هـر چه کمتر، بهتـر( در امـر کیفرگذاری و 
جرم انـگاری خواهـد بـود )Hugo Adam Bedau, p10(؛ بنابرایـن دولـت، - جـز با تمسـک به 
اصـل ضـرر به غیر- حق تحمیل برداشـت معینـی از خیر را در قالب قوانین جزایی نداشـته 
)همپتـن، 1391، ص 31۲(؛ و هـر چـه کمتـر دخالـت نمایـد، مقبول تر و محبوب تر اسـت.
از آن سـوی در منظومـه معرفتـی اسـلام، از آنجا که جامعه نیز در کنار فـرد دارای اصالت 
و حقیقـت اسـت پـس طبیعی اسـت کـه علایق و نفع شـخصی آنگونـه که در ایـده جامعه 
مدنـی مـورد نظـر بنتام تأکید می شـود، قابل پذیرش نیسـت. اینکـه مطابق نظر بنتـام، دولت 
حـق دخالـت در خیـر فـردی و گروهـی را نداشـته باشـد، ریشـه در ایـن مبانـی اخلاقی و 
هستی شناسـی دارد: الـف )بـه دنبـال منفعت و سـود شـخصی رفتن، به عنوان یـک واقعیت 

1. Minimalism
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و ارزش قابـل دفـاع اسـت. ب( دولـت یـا هـر نیـروی قاهر دیگـر مانند اخـلاق و مذهب، 
نمی توانـد و نبایـد بـه خـود اجـازه دهد کـه فـرد را از انتخاب بیشـترین منفعـت خودش و 
دنبـال نمـودن علایـق و فـردی و گروهی اش بـاز دارد )واعظـی، 1381، ص 84(. فردگرایی 
بـا ایـن غلظـت کـه در بسـتر اومانیسـم متولـد شـد و منجـر بـه نفع گرایـی مطلق گشـت، 
از نظـر اسـلام کامـلًا مـردود اسـت؛ بنابرایـن در کنـار اصالـت فرد، بایـد توجه داشـت که 
مقولاتـی ماننـد: »نفـع اجتماعـی«، »مصلحت جامعه« و »رشـد اجتماعـی«، نه تنهـا اعتباری 
محـض نیسـتند بلکـه در تزاحـم و اصطـکاک بـا منافـع و مصالـح فـردی، باید تقـدم یابند 
)همـو، ص 96(. از آنجـا کـه در نظـام حقوقـی، سیاسـی و اقتصادی اسـلام، جمع گرایی در 
کنـار فردگرایـی و مقـدم بـر آن در کانـون توجه اسـت، طبیعی اسـت که دایـره جرم انگاری 
گسـترده تر از مکتبـی ماننـد فایده گرایـی اسـت کـه منحصـراً بر طبـل اصالت فـرد در برابر 

می کوبد. جامعـه 

2. جایگاه آزادی
2-1. بنتام و طرفداری از آزادی منفی1

بنتـام، هـدف و غایـت نهایـی رفتـار انسـان ها و عملکردهـای دولـت و قانونگـذاری را، 
تقویـت مصلحت و منفعت جمعی و افزایش خوشـبختی عمومـی می داند و منفعت عمومی 
را حاصـل جمـع منفعت یکایک افراد می شـمرد. از آنسـوی او انسـان ها را موجوداتی دارای 
انگیـزه سـودجویی و نفـع طلبی دانسـته که به دنبال منفعت شـخصی خویش هسـتند و این 
مطلـب، منتهـی بـه تکثیـر خوشـبختی عمومـی خواهد شـد.۲ اکنون پرسـش آنسـت که آیا 

1. مفهــوم آزادی مثبــت و آزادی منفــی، بــرای اولیــن بــار توســط آیزایــا برلیــن در مقالــه ای بــا عنــوان »مفاهیــم 
دوگانــه آزادی« طــرح گردیــد هــر چنــد کــه هــر دو نــوع آزادی در کلمــات فیلســوفان سیاســی بــه کار می رفتــه 
اســت. برلیــن آزادی منفــی را بــه »فقــد مانــع« و آزادی مثبــت را بــه »صاحــب اختیــار و اربــاب خــود بــودن« 

تعبیــر می نمایــد. ر. ک. آیزیــا برلیــن، چهــار مقالــه دربــاره آزادی، ص ۲45-۲3۲.
۲. البتــه قابــل تذکــر اســت کــه بنتــام، خــود اندیــش بــودن و خودمــدار بــودن اشــخاص را بــه آن معنایــی کــه بــه 
ــرا شــخص خــود مــداری کــه مــورد نظــر  ــرد؛ زی ــه کار نمی ب ــد، ب ــه ذهــن می آی طــور متعــارف از الفاظــش ب
بنتــام اســت، بــه لــذت و الــم دیگــران هــم اهتمــام مــی ورزد و لــذت بــردن آنهــا باعــث مســرّتش می گــردد، 
همانگونــه کــه درد و رنــج دیگــران باعــث ملولیــت وی می شــود. یکــی از لذاتــی کــه بنتــام در ردیــف جــدول 
ــد  ــی می باش ــه لذات ــی از ملاحظ ــذت ناش ــن ل ــت و ای ــی اس ــد، خیرخواه ــرار می ده ــه ق ــورد توج ــش م لذات



دوفصلنامه یافته های حقوقی * شماره ۱ * بهار و تابستان ۱۴۰۰ 8۲

امـکان بـروز تعـارض بین انسـان های سـودجو و خودمـدار وجود نـدارد؟ از دیـدگاه بنتام، 
نمی تـوان امـکان ناهماهنگـی و تعـارض بیـن مصالـح و منافـع انسـان ها را منتفی دانسـت، 
بنابرایـن وی ایجـاد هماهنگـی بیـن منافـع افـراد را بـه گونه ای کـه ناظر بـه مصلحت عامه 
بـوده باشـد را از وظایـف حکومت و قانونگذاری می شـمرد )کاپلسـتون، ج 8، ص ۲9(؛ اما 
حکومـت جهـت هماهنـگ سـازی مصالـح و منافع، قـادر به دخالـت ایجابی نیسـت و تنها 
رفـع مانـع می نمایـد. بـه تعبیـری دیگر، درخواسـت بنتـام دربـاره همانگ سـازی مصالح و 
منافـع بـه مـدد قانون، در درجه اول و بیشـتر شـامل برطـرف نمودن موانع افزایش خوشـی 
بیشـترین تعـداد ممکن از افراد شـهروندان اسـت تا پرداختـن به آنچه کـه دخالت مثبت در 

آزادی انسـان ها نامیده می شـود )همـو، ص 3۰(.
2-2. اسلام و طرفداری از آزادی مثبت

 از منظـر اسـلام، برخـلاف پنداشـت بنتـام، انسـان در همیـن امیـال و غرایـزش خلاصه 
نمی شـود بلکـه سـعادت حقیقـی وی در گـرو اجابـت نیازهـای روحانی و فطـری وی، در 
کنـار بـرآورده سـاختن معقـول و منطقی نیازهـای طبیعی و غریـزی وی می باشـد )واعظی، 
1381، ص 96(. از اینجاسـت کـه اسـلام، خـود را موظـف بـه الگوسـازی و برنامـه ریـزی 
جهـت پاسـخگویی بـه هـردو نیـاز وجودی انسـان می دانـد. از سـویی دیگر، طبـق معارف 
دینـی، انسـان موجـودی خـاص و متفاوت بـا گیاهان و حیوانات اسـت کـه جهت تکاملش 
عـلاوه بـر آزادی هایـی کـه یـک نبـات و حیـوان بـه آن ها محتاج اسـت بـه دو نـوع آزادی 

دیگـر نیز نیازمند اسـت:
الـف( آزادی اجتماعـی: کـه به معنـای آزاد بودنش از ناحیـه افراد دیگر اسـت؛ از آنجا که 
انسـان در اجتمـاع می زیـد، جهت رسـیدن به رشـد، ضروری اسـت که از ناحیه سـایر افراد 
اجتمـاع آزادی داشـته باشـد؛ بـه ایـن معنـا که دیگـران مانعی بر سـر راه تکاملش نباشـند و 

او را به اسـتخدام و اسـتثمار خود در نیاورند.
ب( آزادی معنـوی: کـه به معنـای رهـا بـودن باطـن و روحش از اسـارت نفس می باشـد. 

ــذت و  ــی ل ــه نوع ــک جامع ــت انســان در ی ــر اینکــه محبوبی ــد. دیگ ــره می برن ــایر موجــودات از آن به ــه س ک
منفوریتــش نوعــی الــم می گــردد. ر.ک. میــل، فایــده گرایــی، مقدمــه مترجــم، ترجمــه مرتضــی مردیهــا، ص ۲3.
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از منظـر دینـی، انسـان، موجودی مرکـب و دارای غرایـز و قوای گوناگون می باشـد )حجر، 
۲9(؛ او در برابـر عقـل، وجـدان و فطرتش، دارای قوای شـهوت، غضـب، حرص، جاه طلبی 
و... اسـت؛ بنابرایـن هـر فـرد از انسـان ها از جهـت معنـا، باطـن و روحـش ممکـن اسـت 
شـخصی آزاد یـا بـرده باشـد؛ یعنـی امـکان دارد انسـانی باشـد کـه اسـیر و بنـده حـرص، 
شـهوت، غضـب، طمـع و افزون طلبی اش باشـد یا اینکه ممکن اسـت همانگونـه که از نظر 
اجتماعـی آزادمـرد اسـت و زیربار ذلتّ و بردگـی دیگران نمی رود، وجـدان و عقل خویش 
را نیـز آزاد نگـه داشـته باشـد کـه ایـن آزادی در زبـان دیـن، »تزکیه نفـس« و »تقـوا« نامیده 

می شـود )مطهـری، 139۰، ص ۲4(.
تفـاوت بیـن مکتـب انبیـاء و مکاتب بشـری در این اسـت که پیامبـران آمده انـد تا علاوه 
بـر آزادی اجتماعـی بـه بشـر آزادی معنـوی را نیـز هدیـه نماینـد و در حقیقـت بزرگترین 
برنامـه انبیـاء همین امر مطلب بوده اسـت )شـمس،9 و 1۰(. از نظر ایشـان عـلاوه بر آزادی 
اجتماعـی، آزادی معنـوی نیـز دارای تقـدس بوده و حتی بـدون آزادی معنـوی نمی توان به 

آزادی اجتماعی دسـت یافت.
2-3. تأثیر هر یک از رویکردها بر حیطه جرم انگاری

 بنتـام کـه تصـور می گردیـد با پیشـنهاد و مطـرح کـردن اصل فایـده بـرای جرم انگاری، 
دخالـت کیفـری دولـت به صورت بیشـینه را قائل اسـت، نظـرش بر جرم انـگاری مضیق و 
محـدود اسـت. وی بـر خـلاف دیـدگاه فایده گرایانه ایجابـی اش در زمینه اخلاق شـخصی، 
در برخـی از سـاحات اخـلاق عمومـی از جمله جرم انـگاری، موضع سـلبی دارد و از کانال 
حقـوق کیفـری در پـی تقلیـل درد و رنج مردم می باشـد. رویکرد سـلبی بنتـام در خصوص 
حقـوق کیفـری بـا موضـع وی در قبـال آزادی منفـی همسـویی دارد )فـرح بخـش، 139۲، 

.)۲45
در طـرف دیگـر همانطـور کـه گفتـه شـد مـردم سـالاری اسـلامی، بـه عنـوان یکـی از 
نظریـات سیاسـی رقیـب لیبرالیسـم، بـه مفهـوم آزادی مثبـت معتقد اسـت که مبنـای آن را 
نـه اراده و خواسـت انسـان، بلکـه نفـی عبودیـت غیـر خـدا می دانـد کـه عـلاوه بـر تأکید 
بـر آزادی  هـای اجتماعـی، آزادی هـای معنوی را نیـز اصرار مـی ورزد؛ بنابرایـن از منظر آن، 
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جامعـه آزاد، جامعـه ای اسـت که در آن امکان خودشـکوفایی افراد و زمینه بروز خواسـت ها 
و اسـتعدادهای واقعـی آن ها به حداکثر برسـد. طبیعی اسـت که پایبندی به ایـن نوع آزادی، 
دخالـت بیشـتر دولـت در کنترل شـرائط و فراهم نمـودن مقدمات تحصیـل آزادی واقعی را 
توجیـه می نمایـد )سـلطانی، 1396، ص 111(؛ از دیـدگاه اسـلام، هرچند که خـدای متعال، 
انسـان را در آفرینـش، مسـتقل و آزاد آفریـد امـا این بدان معنا نیسـت کـه او بتواند هرگونه 
کـه خواسـت زندگـی نمایـد. ایـن نعمـت الهی بایـد با اجـرای قوانیـن الهی و نفی شـرک، 
کفـر، فحشـا و منکـرات همراه باشـد. این موهبت خـدادادی، نباید موجـب انحراف، پخش 
شـایعات، اهانـت، تهمـت، غیبـت، سـتم، توطئه، تضعیـف و تحریـک علیه اسـلام گردد و 
نبایسـت باعـث ترویـج فرهنـگ بیگانـه، بـی دینی، بـی بند و بـاری و... بشـود. ایـن امانت 
الهـی نبایـد موجبـات تقویـت احـزاب باطـل، نشـر مطبوعـات گمـراه کننـده، توطئه گری، 
خرابـکاری و مسـلط کردن دشـمنان اسـلام را فراهـم آورد. آزادی در صورتی نعمت اسـت 
کـه انسـان را بـه خوشـبختی دنیـا و آخرت برسـاند و ابعـاد وجـودی اش را در تمام جهات 
تأمیـن نمایـد، ولـی اگـر به عقیده، شـرف، عـزت، غیرت و حمیـت مذهبـی اش ضربه زند، 

نقمـت، سـتم و جنایـت به حقوق اشـخاص اسـت )زاهـری، 138۲، ص 18(.

3. مشروعیت1 حکومت
از نـگاه علوم سیاسـی، مشـروعیت همـان، عامل توجیه إعمال قدرت سیاسـی اسـت؛ به 
عبارتـی، بحـث از مشـروعیت قدرت سیاسـی، یافتن پاسـخ به دو پرسـش اساسـی اسـت: 
الـف )چـرا بایـد بـه فرامین حکومـت گردن نهـاد؟ ب( چه کسـانی، حـق فرمـان راندن بر 
افـراد جامعـه را دارنـد؟ پاسـخ هـر مکتـب سیاسـی به ایـن دو پرسـش، مبنای مشـروعیت 
قدرت سیاسـی در نزد آن مکتب و فلسـفه سیاسـی را آشـکار می نماید. همچنان که واضح 
اسـت نوع پاسـخ به این سـؤالات، در توسـعه یا ضیق جرم انگاری از سـوی حکومت تأثیر 

دارد. بسزایی 
3-1. فایده مندی، مبنای مشروعیت حکومت از دیدگاه بنتام

فایده گرایـی نگاهی کاملًا سـکولار به حکومت داشـته و مشـروعیت، حیطـه اختیارات و 

۱. Legitimacy
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قوانیـن آن را برگرفتـه شـده از دیـن نمی داند. در این رویکرد، مشـروعیت حکومت در پرتو 
اصـل فایـده حاصـل شـده و قوانین و احـکام آن نیز در ذیـل آن اصل، موجه می گـردد. آراء 

بنتـام را دربـاره دولـت می توان اینگونـه تبیین نمود:
الـف( بنتـام بـا چشـم پوشـی از مبنـای تشـکیل حکومـت، نگاهـی واقـع گرایانـه به آن 
دارد. هیـوم نیـز در کنـار بنتـام، قـرارداد اجتماعـی را -کـه مبنـای تشـکیل دولـت شـمرده 
می شـد- افسـانه دانسـته و آن را در شـمار افسـانه هایی ماننـد حقـوق طبیعـی و عقل سـلیم 
جـای می دادنـد که تاریـخ آنها منقضی گردیده اسـت )عالم عبدالرحمـن، 1384، ص 4۲7(. 
بنتـام ماننـد دیگـر اصحاب اصالت سـودمندی، دولت یا جامعه سیاسـی را عبـارت از جمع 
مردمانی می داند که برای پیشـبرد بهروزی و شـادی گرد آمده اند و برای خودشـان سـامانی 
ترتیـب داده انـد. مشـروعیت و اطاعـت از حکومـت هـم بر همیـن مبنا یعنی مفیـد بودن آن 
موجـه می گـردد. از دیـد بنتـام، دولـت تنهـا نهـادی اسـت که منشـأ قانـون می تواند باشـد؛ 
بنابرایـن می تـوان گفـت کـه »جمعی از انسـان ها کـه جهت پیشـبرد قانون، به منظـور تأمین 
سـعادت جمـع، سـازمان یافته انـد«، دولـت نامیـده می شـود. دولـت، انگیزه سـود فـردی و 
شـخصی را با پیشـبرد بیشـترین سـعادت برای بیشـترین تعداد هماهنگ می نماید )پولادی، 

138۲، ص 89(.
ب( از نظـر بنتـام، مشـروعیت حکومت، به اراده الهی، قرارداد اجتماعـی یا ... منوط نبوده 
بلکـه طبـق اصـل فایـده، معین می گـردد؛ حکومتی کـه توانایی ایجاد بیشـترین خوشـبختی 
را بـرای بیشـترین افـراد دارد، مشـروع بـوده و در غیر این صـورت فاقد این وصف اسـت. 
وی الـزام سیاسـی شـهروندان1 را هـم طبـق اصـل فایـده موجـه شـمرده و اعتقـاد دارد که 
انسـان ها ملـزم بـه متابعـت از قوانینی می باشـند کـه در راسـتای تکثیر خوشـبختی و تقلیل 

بدبختی آنهاسـت.
ج( غایـت نهایـی حکومـت از منظـر بنتـام، تأمین لذت و خوشـبختی جامعه می باشـد و 
خوشـبختی عمومـی جامعـه نیـز از کانال فراهم نمودن وسـائل معیشـت، تـلاش در جهت 

فراوانـی، تأمیـن برابـری و حفـظ امنیت حاصـل می گردد.

1. Political Obligation
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د( بنتـام در آغـاز بـا دموکراسـی میانـه ای نداشـت و بـر ایـن تصـور بـود کـه حاکمان و 
قانونگـذاران، بـه دنبـال خیـر و مصلحـت عمومی هسـتند، امـا پـس از آنکه بـا مخالفتهای 
پـی در پـی هیـأت حاکمـه وقـت خـود با طرح هـای اصلاحـی جزایـی و حقوقـی خویش 
مواجـه گشـت، به این باور رسـید کـه هیئت حاکمه بجای داشـتن دغدغـه منفعت عمومی، 
همـواره بـه فکر منافع خویشـتن هسـتند. ایـن مطلب باعث آشـتی دادن بنتام با دموکراسـی 
گشـت و از اینجـا بـود کـه بهتریـن راه تأمین خوشـبختی شـهروندان را در این می دانسـت 
کـه حکومـت، حتی المقدور در دسـت همگان باشـد؛ بنابرایـن برخلاف طرفـداران حقوق 
طبیعـی کـه از راه تأکیـد بـر آزادی، برابـری و عقلانیت آدمـی، مطلوب بودن دموکراسـی را 
نتیجـه گرفته انـد، بنتـام بـا تمسـک بـه اصل فایـده بـه این نتیجـه می رسـد. اسـتدلال او به 
ایـن شـکل اسـت که خـود انسـان ها بهتریـن داور منافع خویشـتن هسـتند. از سـویی همه 
آنهـا جهـت دنبـال کـردن منافعشـان از حقـی برابـر برخوردارند، پـس بایـد در اداره جامعه 
سیاسـی از سـهمی مسـاوی برخـوردار باشـند. به همین جهت اسـت کـه بنتـام از مفروضه 
اصالـت فایـده و برابـر بـودن انسـان ها حرکت می نمایـد و طرفـداران حقوق طبیعـی مانند 
لاک، از حـق آزادی و عاقـل بـودن همـه انسـان ها عزیمـت می کردنـد. در واقـع، بنتـام بـا 
تکیـه بـر برابـری طبیعـی انسـان ها، بـا دو پیـش فـرض بـه ارجحیت نظـام دموکراسـی بر 
سـایر نظامهای سیاسـی رسـید: 1- خوشـبختی هرکس به اندازه خوشـبختی دیگری دارای 
اهمیـت می باشـد. ۲- هرکـس بهتریـن داور در مورد منافع خویشـتن اسـت؛ بنابراین نتیجه 
آن می گـردد کـه هرکس باید در تعیین سرنوشـت مشـترک، واجد سـهمیه باشـد )همو، ص 

.)91
3-2. اسلام و مشروعیت الهی حکومت

 علیرغم اینکه مبنای مشـروعیت سیاسـی لیبرالی، »انسـان مداری« اسـت، پایه و اسـاس 
مشـروعیت سیاسـی حکومـت در نظام مردم سـالاری دینـی، »خدامحوری« می باشـد. علت 
امـر نیـز ریشـه در آن دارد کـه در مـردم سـالاری دینـی، حـق حاکمیت و سـلطه مشـروع، 
فقـط در انحصـار خداسـت و هر حاکمیتی بر انسـان ها در صورتی مشـروع می گـردد که از 
سـوی خداونـد مـأذون باشـند )سـلطانی، 1396، ص 1۲1(؛ در نظام الهـیِ حکومت، نظریه 



87بررسی مبانی جرم انگاری در پرتو رویکرد فایده گرایانه بنتام بر اساس سیاست کیفری اسلام

»امانـت حاکمیـت« جاری اسـت که مطابـق آن حکومت، از آنِ خداسـت و حکمـران، امین 
می باشـد؛ بنابرایـن امیـن هیـچ حقی بـر این بـار امانتی که به دوش می کشـد، نـدارد و بلکه 
مکلـف اسـت تـا آن را بـه سـود صاحـب اصلی اش بـکار ببـرد. یکـی از ویژگیهـای امانت 
آنسـت کـه بـا تجاوز امین نسـبت بـه فراتر از حیطـه اختیاراتـش، تبدیل به غصـب گردیده 
و مشـروعیت اش را از دسـت می دهد )کاتوزیان، 139۰، ص 46(. از اینجاسـت که برخلاف 
دموکراسـی لیبـرال کـه رضایـت و رأی مردم را جـزء تام مشـروعیت حکومـت می داند، از 
نگاه مردم سـالاری دینی، مشـروعیت حکومت، فقط صبغه آسـمانی و الهی داشـته و نظر و 
رأی مـردم نـه در مشـروعیت بلکه تنها در مقبولیت آن مؤثر می باشـد. نتیجه آن می شـود که 
إدبـار و عـدم همراهـی و رأی نـدادن مردم، تنهـا مقبولیت حکومت و نهادهـای حکومتی را 
زائل می سـازد و به مشـروعیت آن ها خدشـه ای وارد نمی کند )سـلطانی، 1396، ص 1۲1(.

3-3. تأثیر رویکردها بر وسعت جرم انگاری

 بـا دقـت در آراء بنتام درباره مشـروعیت حکومت، غایت نهایـی آن و حیطه اختیاراتش، 
ایـن نتیجـه را می تـوان گرفـت کـه رویکـرد حکومـت فایده گـرای بنتامـی در جرم انگاری، 
حداقلـی بـوده و قلمـرو کنتـرل قهـر آمیـز خـود را بـه حـد ضـرورت گسـترش می دهد و 
هرگونـه تحدیـد و تقییـد آزادی افـراد را بـا تمسـک بـه اصل فایـده توجیه می نمایـد. نکته 
قابـل توجه آنسـت کـه از منظر بنتـام، همان قوانیـن صـادره از حکومت با اختیـارات اقلّی، 
امـر ممـدوح و خیـر نیسـتند بلکـه از جنـس شـرّ می باشـند و تنها بایـد در مـوارد ضروری 

بدان متوسـل شـد )جونـز، ج ۲، ق ۲، ص 496(.
در سـوی دیگـر، حکومـت اسـلامی بـا توجـه به مبانـی معرفت شناسـی، هستی شناسـی 
و انسان شناسـی خاصـی کـه متفـاوت از بنتـام قائل اسـت، مشـروعیتش را از مـردم یا اصل 
فایـده نمی گیـرد بلکه در تصمیمـات و برنامه ریزی هایـش دنیایی بزرگتـر از دنیای فعلی را 
مـورد لحـاظ قـرار خواهـد داد کـه این بسـط جرم انـگاری را در مقایسـه با دیـدگاه بنتام در 
پـی خواهـد داشـت. طبیعی اسـت که بـا الهی شـمردن اصل مشـروعیت حکومـت، قوانین 
و اجرائیـات حکومـت نیـز از جهـت معرفت شناسـی، تنهـا بـه محـدوده آنچه حـس اقتضا 
می کنـد نخواهـد بـود بلکـه گـوش بـه فرمـان منابعی همچـون عقـل و وحی نیز می باشـد؛ 
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از جهـت هستی شناسـی، بـرای شـهروندی برنامـه ریـزی می نمایـد که از سـوی خـدا آمده 
و قـرار اسـت کـه بـه سـوی خدا نیـز بازگشـت نمایـد و از حیـث انسان شناسـی نیز هدف 
اصلـی او، سـلامت روح انسـانی خواهـد بـود؛ بنابرایـن مـلاک و قلمـرو جرم انـگاری در 
اسـلام، بسـیار متفـاوت با سیاسـت کیفری بنتام خواهـد بود که ملاک مشـروعیت حکومت 
را فایده منـدی آن و تأمیـن حداکثر شـادکامی دنیایی برای جسـم انسـان می دانـد و از حیث 

معرفت شناسـی بـه ابـزاری فراتـر از حس نیـز قائل نمی باشـد.

4. مسئولیت حکومت
لازمـه زندگـی خـوب آنسـت که انسـان، خیرهـای بنیادیـن و غایـات نهایـی والاتری را 
گزینـش کـرده و آنـگاه مناسـب ترین راههای وصـول به آنرا انتخـاب نمایـد. در این حالت 
اسـت که اسـتعدادهای وجود انسـان شـکوفا گشـته و قابلیت هایش به ظهور خواهد رسـید 
و فـرد بـه آرامـش و رضایـت می رسـد. اکنون این سـؤال مطرح اسـت کـه آیا فرد انسـانی 
بـدون کمـک از دیگـران می توانـد غایـات خوبـی را گزینـش کـرده و راهـی درسـت را 
انتخـاب کنـد؟ یـا اینکـه طـی ایـن مسـیر را بـی همرهـی خضـر نتواند؟ در پاسـخ بـه این 
سـؤال، فیلسـوفان اخلاقـی و سیاسـی، دو موضع متفـاوت را اخـذ نموده اند کـه دیدگاه هر 
کـدام متأثـر از رویکردشـان در مـورد سرشـت انسـان، قـوا و قابلیت های او، نسـبت و ربط 
آزادی هـای فـردی بـا قـدرت دولـت و ... می باشـد؛ بنابراین برخـی چنین گوینـد که دولت 
می توانـد و می بایسـت در تعییـن غایـات نهایـی، ترسـیم سـبک زندگـی، پـرورش اخلاقی 
انسـان ها و بهتـر کـردن زندگـی ایشـان تلاش نماید. در سـوی دیگـر، عده ای بـه بی طرفی 
دولـت در ایـن زمینـه نظـر می دهنـد و وظیفـه دولـت را منحصـر در مهیـا نمـودن بسـتری 
مناسـب جهـت انتخـاب آزادانه خیرهـا و غایات، به واسـطه افـراد می دانند. دیـدگاه اول را 
»کمال گرایـی«1 و دیگـری را می تـوان »بـی طرفی اخلاقـی«۲ نامید )فرح بخـش، 139۲، ص 

.)۲46

1. Perfectionism

2. Moral Neutralty
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4-1. بنتام و مسئولیت حداقلی دولت

 از منظـر بنتـام هـدف دولت نه آن اسـت کـه حداکثـر آزادی شـهروندان را تأمین نماید، 
بلکـه بایـد دغدغـه حداکثـر شـادی و سـعادت ایشـان را داشـته باشـد؛ بـه عبارتـی آزادی 
می بایسـت تسـلیم شـادی و سـعادت گـردد. از ایـن رو بنتام طرفـدار دموکراسـی و برابری 
نسـبی در مالکیـت، بـه منظـور تأمین سـعادت عمومی بود. لذاسـت که بعضی از شـارحان، 
اصـل شـادی اکثریـت را منافی فردگرایی لیبرالیسـم و موافق دموکراسـی غیرلیبرالی یا جمع 
گرایـی شـمرده اند؛ بنابرایـن در اندیشـه بنتـام، برخـی تعارضـات لیبرالیسـم بـا دموکراسـی 
واضـح می باشـد )همـو، 19(. از نـگاه وی، مقـررات و مداخله حکومت بایـد در پایین ترین 
میـزان ممکـن باشـد و ایـن دخالـت حداقلی باید تنهـا جنبـه بازدارندگی و منفـی پیدا کند؛ 
بـه ایـن معنـا کـه دولـت فقـط می توانـد جلـوی برخـی کارهـا را در اجتماع سـد کنـد اما 
نمی توانـد برخـی امـور را بـر شـهروندان تحمیـل نماید. از این روسـت کـه وی در اقتصاد، 

سرسـختانه مدافـع اقتصـاد آزاد اسـت )جونـز، ج ۲، ق ۲، ص 494(.
4-2. اسلام و مسئولیت حداکثری دولت

 دو امر به عنوان مهمترین اهداف حکومت اسلامی به شمار می آید:
الـف) هدف میانی: سـاخته شـدن کشـور اسـلامی به بهترین شـکل ممکن، آمـاده نمودن 
مبـادی تمـدن راسـتین، رعایـت حقـوق فرد و جامعـه و در یـک کلام، برپا نمودن قسـط و 
عـدل )حدیـد، ۲5( بـه عنوان هدف میانی حکومت اسـلامی شـمرده شـده اسـت. پرواضح 
اسـت کـه همه مـوارد مذکـور از فروعات نورانی شـدن افـراد آن جامعه اسـت؛ زیرا خلیفه 

الله کـه انسـانی نورانی اسـت یقینـاً حقوق دیگـران را رعایـت و از آنها حمایـت می نماید.
ب( هـدف عالـی: کـه همـان پـرورش فضیلت هـای انسـانی و اخلاقی و رسـیدن وی به 
مقـام خلافـت الهـی اسـت؛ بنابرایـن برپایی عدل و قسـط، مقدمـه محقق شـدن ارزش های 

می باشـند. دینی  والای 
بـا توجـه به ایـن دو هدف، حکومت اسـلامی از صـف لیبرال های فردگرا جـدا می گردد 
کـه بـرای دولـت حقی در برابر انتخـاب افراد قائـل نبودند بلکه دولت اسـلامی وظیفه خود 
می دانـد کـه در انتخاب هـای شـهروندان دخالـت کرده و آن ها را به سـمت انتخاب درسـت 
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سـوق دهـد تا به پـرورش فضائل و ترویج اخـلاق بینجامد.
4-3. تأثیر هر یک از رویکردها بر حیطه جرم انگاری

 دولـت لیبرالـی ماننـد دولـت بنتامـی، نقـش خـودش را منحصر بـه حقـوق و آزادیهای 
افـراد خواهـد کـرد و از پرهیـزگار کردن شـهروندان پرهیز خواهـد نمود. ایشـان از تحمیل 
هرگونـه برداشـت خاصـی از زندگـی خـوب امتنـاع می ورزنـد چـرا کـه آنـرا منجـر بـه 
دیکتاتـوری می داننـد. نتیجـه چنیـن برداشـتی در حـوزه حقـوق کیفـری، ایـن خواهـد بود 
کـه ایشـان بـا تکیـه بر »اصـل صدمه بـه دیگری« مخالـف جرم انـگاری عملی خواهند شـد 
کـه از لحـاظ اخلاقـی، آن را مذمـوم مـی شـمرند. لیبرال هـا غالباً به ایـن افتخـار می کنند که 
طرفـدار امـوری بوده اند که خلاف نظرشـان بوده اسـت. )مانند چاپ تصاویـر پورنوگرافی، 
نظریـات نامقبـول و مخالـف افـکار عمومـی(، ایشـان قائلند کـه دولت نباید سـبک زندگی 
واحـدی را بـه عنـوان شـیوه ترجیـح دار، بـه شـهروندان تحمیـل کند، بلکـه باید آنهـا را تا 
حـد ممکـن آزاد بگـذارد تـا هدف هـا و ارزش های شـان را طبـق رغبـت خـود و سـازگار 
بـا حـق آزادی مشـابهی بـرای دیگـران انتخـاب نمایند. ایشـان بیـن تجویز و تحسـین یک 
عمـل تفکیـک قائلنـد و اعتقـاد دارنـد که اجازه نشـر تصاویـر و آثار مسـتهجن را دادن یک 
چیـز اسـت و تصدیـق و تأییـد آن هـا چیـز دیگـر؛ بنابرایـن جـرم زدایـی یـا جرم انـگاری 
افعالـی همچـون همجنـس گرایی، سـقط جنین، پورنوگرافی، اسـتفاده از مـواد مخدر، قمار، 
مشـروب الکلـی، حمـل سـلاح و ... بـر مبنـای ارزشـمندی یا تباهـی ذاتی اعمـال صورت 
نمی گیـرد، بلکـه صرفـاً بـر مبنای حقـوق و آزادی های اشـخاص )نقص آزادی هـای فردی( 
و اصـل صدمـه امـکان می یابـد. پـس تعجـب آور نیسـت کـه سیاسـتمدار لیبـرال طرفـدار 
مذهـب کاتولیـک، از کمی سـن تکلیـف برای عمل جنسـی همجنس گرایی یا آزادی سـقط 
جنیـن طرفـداری می کنـد. از طرفـداران بی طرفی اخلاقی می توان به رالز فلیسـوف سیاسـی 
معاصـر و دورکیـن فیلسـوف حقوقی معاصر اشـاره نمود )فـرح بخـش، 139۲، ص ۲97(.
در اندیشـه اسـلامی، برخـلاف نظریه هـای رایـج، رابطـه ای دوطرفه بین دولـت و جامعه 
تعریـف می گـردد و رابطـه بیـن آنهـا بـه صـورت حمایتـی، مشـارکتی، همکاریجویانـه، 
هدایتگـری، دینگرایـی و خدمتگـزاری تبییـن می شـود. در این تفکر، هـدف دولت، هدایت 
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جامعـه بـوده و یـک رابطـه هدایتـی بیـن دولـت و جامعـه برقـرار اسـت. بنابرایـن، دانـش 
سیاسـت نیـز دانـش هدایـت، کمـال جویـی، تربیـت، پـرورش آدمیـان، حـذف موانـع و 
حجاب هـا بـرای رسـیدن به سـعادت راسـتین اسـت )رکابیـان، 1397، ص 73(. »سیاسـت 
ایـن اسـت کـه جامعـه را هدایـت کنـد و راه ببرد. تمـام مصالح جامعـه را در نظـر بگیرد و 
تمـام ابعـاد انسـان و جامعـه را در نظر بگیـرد و اینهـا را هدایت کن به طـرف آن چیزی که 
صلاحشـان است«)موسـوی خمینـی، 1377، ج 13، ص 343(. پرواضـح اسـت که وسـعت 

جرم انـگاری بـا ایـن رویکـرد مبسـوط تر از رویکـرد بنتامـی خواهـد بود.

نتیجه گیری
بـا توجـه بـه تأثیرپذیـری عمیـق مسـائل و مواضـع حقوقـی از مبانـی معرفت شناسـی، 
هستی شناسـی و انسان شناسـی، هـر کـدام از نظام هـای فایده گرایـی بنتام و سیاسـت کیفری 
اسـلام دارای مبانـی متفاوتـی در مقوله هـای مذکـور بودنـد؛ بـا در نظـر داشـتن بنـا شـدن 
فایده گرایـی بنتـام در بسـتر لیبرالیسـم، او معیار معرفت و فهم بشـری را منحصـر و محدود 
بـه حـس و تجربـه می کـرد و هیچ ابـزار دیگری را جهت شـناخت و معرفـت نمی پذیرفت 
و در نتیجـه از جهـت هستی شناسـی نیـز همه هسـتی را در وجـود ماده خلاصه کـرده و به 
مـاورای ماده باور ندارد. در آنسـوی دیگر اسـلام معتقد اسـت که معارف ابتدایـی و نازله از 
طریـق حـس و تجربـه بـه دسـت می آیند و این دسـته از علـوم را اگر چه نتـوان انکار نمود 
امـا معـارف بـه آنهـا ختم نمی گـردد، بلکـه از آنجا آغـاز و به مرحلـه عالی یعنی کشـف و 
شـهود عرفانـی و عالی تـر یعنی وحی و کشـف انبیـا و ائمه معصومین )ع( منتهـی می گردد؛ 
از اینجاسـت کـه اسـلام در هستی شناسـی نیـز نظـام هسـتی را محـدود بـه مـاده نمی کند، 
بلکـه موجـودات را بـه چهـار گروه مادی، مسـتکفی، تام و فوق تام تقسـیم بنـدی می نماید 
)جـوادی آملـی، 1384، ص 71(. در هستی شناسـی نیـز بنتام همنوا با اومانیسـت ها، انسـان 
را بخشـی از طبیعـت می دانـد کـه بـر اسـاس فرایند تحولـی مدام پدیـد آمده اسـت )نظریه 
تکامـل دارویـن( و در ادامـه نه تنها انسـان که فلسـفه و دین نیز محکوم ایـن قانون خواهند 
بـود؛ امـا در نـگاه اسـلام، مبـدأ وجـودی انسـان، خالـق قـادر متعال اسـت که انسـان دینی 

نمی توانـد آن مبـدأ پیدایـش را حتـی لحظه ای نادیـده بینگارد.
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از آنجـا کـه در معـارف اسـلام معتقـد بـه وجـودی فـوق تمـام بـه نـام خداوند هسـتیم 
بایـد بپذیریـم کـه فقط همان موجـود نامتناهی، مشـخص کننـده حقوق، احـکام و تکالیف 
می باشـد؛ چـرا کـه او منشـأ هسـتی اسـت و تمام نظـام تکویـن و تشـریع در سـلطه تدبیر 
و ربوبیـت اش قـرار دارد. در ایـن دیـدگاه، انسـان خود را تنهـا در برابر دسـتورات و تعالیم 
خداونـد مسـئول می شـمرد و نـه دیگران. تشـریع و تقنین حق، حکم و تکلیـف منحصراً بر 
عهـده آن موجـود فـوق تمام می باشـد و نـه دیگران؛ امـا اگر ماننـد بنتام، هسـتی را محدود 
در مـاده و امـور مـادی نماییـم طبیعی اسـت که بایـد تمام رفتارهـا و کردارهـای خویش را 

بـا امـور مـادی و طبیعـی مرتبط کـرده و چیـزی را از آن خارج نسـازیم.
بنتـام خواهـان نوعـی حقـوق کیفری اسـت که به شـخص انسـان و علاقه هایـش احترام 
گـذارد و منفعت هـای فـردی را قربانـی منافـع جمعـی ننمایـد. در ایـن حالـت اسـت کـه 
تنهـا عامـل محـدود کننـده فـرد، خود فـرد اسـت )منصـوری نیـا، 1395، ص 53(. از منظر 
لیبرالیسـتی وی، رفتارهایی جرم انگاشـته می شـوند که موجب ضرر به دیگران باشـند؛ این 
بـه آن معناسـت کـه رفتارهـای متضمـن اضـرار به خـود و یا خداونـد در این قلمـرو جای 
نمی گیرنـد )غلامـی، 1391، ص 54(. با این شـرائط، بسـتری مضیق جهـت جرم انگاری در 
اختیـار دولـت قـرار می گیـرد؛ اما اسـلام، نوعـی حقـوق کیفری را می پسـندد که عـلاوه بر 
احتـرام بـه انسـان، مصلحـت دنیـا و آخـرت او را لحـاظ می نماید که چه بسـا در بسـیاری 
مـوارد بـر خـلاف میل های شـخصی افراد باشـد. با توجه بـه قـرار دادن بعُد روحی انسـان 
عـلاوه بـر بعد جسـمی، اصالت قائل بـودن برای اجتمـاع در کنار اصالت فرد، جـواز آزادی 
در چارچوب شـریعت، مشـروعیت الهی حکومت و همچنین مسـئول دانسـتن حکومت در 
قبـال دیـن و دنیـای شـهروندان، طبیعی اسـت کـه جرم انگاری در سیاسـت کیفری اسـلام، 

دامنـه ای گسـترده تر از نظـام فایده گرایـی بنتـام به خـود می گیرد.
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اصل استقلال امضاها 
در حقوق ایران و افغانستان

روح الله نصرتی1

1. دانش پژوه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی مجتمع آموزش عالی علوم انسانی اسلامی.





چکیده
صـدور و اعتبـار اسـناد تجاری، مسـبوق به نوعی قواعـد و اصول حاکم براسـناد تجاری 
یـا اسـناد براتـی به معنـای خاص اسـت. این اسـناد در تجـارت، کارکردهای متفاوتـی دارند 
و ممکـن اسـت مـورد معامـلات متعـدد قرار گیرنـد. از ایـن رو، اصولـی وضـع گردیده تا 
موجـب تقویـت اسـناد تجـاری، ایجـاد اعتمـاد هرچه بیشـتر مردم بـه آنها و نزدیک شـدن 
بیشـتر آن، بـه پـول و مبنـای مقـررات تجـاری داخلـی و بیـن المللی گـردد. ایـن پژوهش 
می کوشـد اصـل اسـتقلال امضاها که یکـی از این اصول مهم حاکم بر اسـناد تجاری اسـت 
را بـا اسـتفاده از روش توصیفـی تحلیلـی در حقـوق دو کشـور ایران و افغانسـتان بررسـی 
نمـوده و وجـوه اشـتراک و افتـراق آنهـا را روشـن نمایـد. به نظر می رسـد به دلیـل اقتباس 
مقـررات تجـاری هـر دو کشـور از قانون تجارت فرانسـه، دیـدگاه قانونگذار هر دو کشـور 
غالبـاً در مـورد ایـن اصـل یکسـان باشـد. بـرون داد و یافته هـای پژوهـش ایـن اسـت اصل 
اسـتقلال امضاءهـا کـه از اصول مهـم و کلیدی به شـمار می آیند؛ در قوانین دو کشـور ایران 
و افغانسـتان بـه صراحـت ذکـر نگردیده اسـت ولـی از اطلاق و عمـوم مواد قانونـی هر دو 
کشـور، نتایـج ایـن اصول به دسـت آمده با ایـن تفاوت که بیـان مقررات تجاری افغانسـتان 

نسـبت بـه این نتایـج، صریح تر و روشـن تر اسـت.
واژگان کلیدی: اسناد تجاری، اصل استقلال امضاءها، برات، اصول حاکم بر اسناد تجاری.
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مقدمه
بـا توجه به توسـعه و پیشـرفت هر روزه تجـارت و مبادلات تجـاری داخلی و بین المللی 
و ضـرورت سـرعت و سـهولت در امـور تجـاری و نقـش مهمـی کـه گـردش سـرمایه و 
حجـم مبادلات تجاری در سرنوشـت اقتصادی وسیاسـی کشـورها دارد، کشـورها و دولتها 
را وادار کـرده اسـت کـه تـا بـا وضـع قوانین و مقـررات خاصـی، امنیـت خاطـر بازرگانان 
را در امـور بازرگانـی فراهـم نماینـد. اسـنادی نظیـر بـرات، چک، سـفته، بـا خصوصیات و 
ویژگیهـا و کارکردهـای خـاص، مضاف بـر تأثیر اجتناب ناپذیـری که بر اقتصاد هر کشـور 
دارد؛ امـروزه از ابـزار مهـم تجارت نیز محسـوب می شـود. تاجـری را نمی بینیم کـه روزانه 
بـا ایـن اسـناد سـروکار نداشـته باشـد. از طـرف دیگر، بـازرگان بـا آوردن سـرمایه خود در 
بـازار، بـه امنیـت و حمایـت حقوقـی همـگام با دو اصل سـرعت و سـهولت نیاز بیشـتری 
دارد. در حالـی کـه دسـتیابی بـه این مهـم، با اسـتفاده از شـیوه های معمول در نظـام حقوق 
مدنـی امکان پذیـر نیسـت. از ایـن رو، در بسـیاری از نظام هـای حقوقـی اعـم از داخلـی و 
بین المللـی، اصـول خاصـی بـر معامـلات و مبادلاتـی براتی حاکم اسـت که به طـور معمول 
اسـناد مدنـی از چنین اصولی برخوردار نیسـت؛ بنابراین قسـمت مهم و عمـده ای از مباحث 
راجـع بـه اسـناد تجـاری، مربـوط بـه اصـول حاکـم بـر آن هـا اسـت. ایـن اصـول در اکثر 
کشـورهای پیشـرفته و کنوانسـیون های بیـن المللـی مـورد توجه قانون گـزار قـرار گرفته و 
مبنـای بسـیاری از قواعـد و مقـررات حاکـم بر اسـناد تجـاری هسـتند، یکی از ایـن اصول 
مهـم، اصل اسـتقلال امضاها اسـت کـه موقعیت و جایگاه ایـن اصول در مقـررات و قوانین 
تجـاری دو کشـور ایـران و افغانسـتان بـه صورت مقایسـه ای و تطبیقی تعیین نشـده اسـت 
گرچنـد اصـل مزبـور، در دکتریـن و رویه قضایـی حقوق ایـران تا حدودی مـورد پژوهش 
و تحقیـق قـرار گرفتـه اسـت؛ امـا بـه صـورت یک پژوهـش تطبیقـی که ایـن اصـول را با 
حقـوق افغانسـتان نیـز مـورد تحقیـق و پژوهـش قرار دهـد، تاکنـون کاری جـدی صورت 
نگرفتـه اسـت. پژوهش پیش رو، بر آن اسـت که نخسـت؛ بـا روش تحلیلـی توصیفی، این 
اصـل را در مقـررات تجـاری و دکتریـن و رویه قضایـی ایران مورد تحقیـق و پژوهش قرار 
دهـد و در گام بعـدی، ایـن اصـول را در حقوق تجارت افغانسـتان، مورد بررسـی و تحقیق 
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قـرار دهـد و در نهایـت، بـه تطبیق و مقایسـه اصل مزبور بپـردازد و پرده از وجـوه افتراق و 
اشـتراک هر دو اصل بـردارد.

1. مفهوم شناسی
1-1. مفهوم اصل

در این بند به معنای لغوی و اصطلاحی اصل می پردازیم.
  1-1-1. اصل در لغت

اصـل، کلمـه عربی اسـت؛ فرهنـگ لغت »مقاییـس اللغه« اصـل را اینگونـه تعریف کرده 
است:

»أصـل: الهمـزة و والصـاد و الـلام، ثلاثة اصـولٍ متباعدٍ بعض ها من بعض، أحدها أسـاس 
. فأمـا الاول فاالأصل أصل  الشـیءِ، والثانـی الحیـة، والثالـث، مـاکان مـن النهّار بعـد العشـیِّ
الشـیء، قـال الکسـائی فـی قولهـم: »لا أصل لـه و لا فصل لـه« و أما الأصلة فالحیـة العظیمة 
وفـی الحدیـث فـی ذکـر الدجـال: »کأن رأسـه اصلـة« و امـا الزمـان فالأصیل بعد العشـی و 
جمعـه اصُـلُ و آصـالٌ«؛ »اصل: دارای سـه معناسـت که هر کـدام از دیگری متفاوت اسـت 
یـک، اسـاس و بنیـان یک چیزی را اصـل گویند، مثلًا کسـائی از زبان عربها گفته اسـت »لا 
أصـل لـه و لا فصـل لـه« یعنی برای او اسـاس و بنیانی نیسـت دو، مارعظیـم را اصل گویند 
بـه عنـوان مثـال، در حدیثی راجع به دجّال آمده اسـت »کأنّ رأسـهُ أصلةٌ« گویا سـر او مانند 
مـار اسـت. سـه، بـه زمان بعد از عشـا نیـز اصل گوینـد جمع اصـل أصُُلُ و آصـال و اصول 

اسـت )ابن فارس زکریـا، 139۰، ص 3۲(.
در برخـی کتـب لغـت فارسـی برای اصـل نیز چندیـن معنا ذکر شـده اسـت اصل یعنی 
هـر آنچـه وجـودش به خودش وابسـته و متکی باشـد، به عبارتـی خود هر چیـزی را اصل 
گوینـد ماننـد اصـل سـند نـه رونوشـت آن، اصـل مال نه سـود آن، اصـل سـبب و علت نه 
علت هـای جنبـی. یا اینکه اصـل به معنای بنیاد، پایه، اسـاس هر چیـزی را گویند، در بعضی 
مـوارد اصـل به معنـای قاعـده و قانـون بـکار رفته اسـت مانند اصـل اقلیدس، اصـل برائت، 
گاهـی اصـل به معنـای حقیقـت و واقعیت بـکار مـی رود مانند این عبـارت: متهـم ماجرا را 
تعریـف نمی کـرد، اصـل قضیـه چیـز دیگری بـود؛ و در برخـی مـوارد اصل به معنـای نژاد، 
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تبـار، نسـل، ریشـه درخـت، تنه درخت، منشـأ، خواسـتگاه نیز بـکار رفته اسـت. در تحقیق 
پیـش رو، مـراد از اصـل پایه و اسـاس و بنیاد هرچیزی اسـت )انـوری، 1381، 441/1(.

   1-1-2. اصل در اصطلاح

در اصطلاح به طور عموم واژه اصل در معانی زیر بکار می رود:
     1-1-2-1. به معنای اصول عملیه

اصـل در ایـن معنـی عبارت اسـت از راه هایی کـه مکلف در هنگام شـک و جهل به واقع 
و در اختیـار نداشـتن دلیـل علمـی )اماره( بـه آن رجوع می کنـد. به این راه هـا اصول عملیه 
گفتـه می شـود کـه شـامل اصـل اسـتصحاب، اصـل برائـت، اصـل احتیـاط و اصـل تخییر 

می شـود مـاده 357 ق.ا.د.م مقـرر می دارد:
»در صورتـی کـه حـق یـا دینی بر عهده کسـی ثابت شـد اصل بقاء آن اسـت مگـر اینکه 

خلافش ثابت شـود.«.
    1-1-2-2. به معنای بن و ریشه چیزی

در ایـن معنـا اصـل در برابـر فـرع قـرار دارد و به معنـای پی و بنیـاد و ریشـه چیزی گفته 
می شـود کـه فروعـات بـر آن قـرار می گیـرد. فرع بـر خلاف اصل، چیزی اسـت کـه بر غیر 
خـود بنـا می شـود در ترکیـب اصطلاحی اصول فقـه کلمه اصـول در همین معنا بـکار رفته 
اسـت زیـرا علم اصـول فقه برای علم فقه اصل اسـت و فقه فرع برآن اسـت. ) شـاهرودی، 

.)511/1 ،14۲6
   1-1-2-3. به معنای ظاهر

در بعضـی از مـواد قانونـی اصـل به معنـای ظاهـر بـکار رفته اسـت مانند مـاده 196 ق.م 
کـه مقـرر مـی دارد: »کسـی کـه معاملـه می کنـد اصل این اسـت که بـرای خود اوسـت مگر 
اینکـه خـلاف آن معلـوم شـود« یعنـی ظاهـر این اسـت که بـه نام و حسـاب خـود معامله 
می کنـد نـه بـه نمایندگی از طرف دیگـری. یا در مـاده ۲56 قانون مدنی آمده اسـت هرکس 
مالـی را بـه دیگـری بدهـد اصل عدم تبرع اسـت یعنی ظاهر عدم تبرع اسـت. )شـاهرودی، 

.)511/1 ،14۲6
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   1-1-2-4. به معنای دلیل

 گاهـی اصـل به معنـای دلیـل و مبنـای چیـزی ذکـر می شـود وقتـی گفته می شـود اصل 
ایـن نظریـه قانـون یا عرف اسـت یعنی مبنـا و دلیل آن از قانون و عرف گرفته شـده اسـت. 

)کاتوزیـان، 1379، ص 561(.
از معانـی ذکـر شـده فوق در بـاب کلمه اصل، معنـای دوم اصطلاحی، مـورد نظر مبحث 
مـا اسـت یعنـی اصـل به معنای ریشـه و بنیـاد هرچیـزی را گویند که ایـن معنا نیـز از همان 

معنای لغوی گرفته شـده اسـت.
1-2- مفهوم امضا

در عـرف، امضـا به معنـای نوشـتن نـام یـا نـام خانوادگـی یا نوشـتن هـردو و یا ترسـیم 
علامـت و نشـانه خاصـی اسـت که به نوعی نشـان دهنـده هویت صاحب علامت اسـت و 
معمـولاً در اسـناد رسـمی یـا عادی کـه دربردارنده وقوع معاملـه یا تعهد یا اقرار یا شـهادت 
و ماننـد ان هـا اسـت بکار مـی رود. امضا در قانـون مدنی، امضـا گاهی به معنـای تنفیذ عمل 
حقوقـی غیـر نافـذ در عقدهایـی نظیـر عقد مکـره )مـاده ۲۰9 ق.م( بـکار رفته اسـت و در 
فقـه نیـز به معنای شناسـایی یـک عرف و عـادت از جانب شـارع مقدس به کار رفته اسـت 
از همیـن قبیـل اسـت در آنجـا کـه در متـون فقهی گفته می شـود همـه معامـلات از احکام 
امضائـی هسـتند؛ یعنـی آن دسـته از قوانینـی کـه در مـورد معامـلات اسـت و از برگرفته از 
عـرف و عـادت اسـت در صـورت مفیـد بـودن بـرای جامعـه و مخالـف نبـودن بـا احکام 
اسـلام مـورد تنفیـذ و امضای شـارع مقدس قرار می گیـرد و در اینجا امضا در برابر تأسـیس 

اسـتفاده می شـود. )جعفری لنگـرودی، 1367، ص 81(.
بـر اسـاس مـاده ۲۲3 ق.ت کـه مقرر مـی دارد: »برات عـلاوه بر امضا یا مهر بـرات دهنده 
بایـد دارای شـرایط ذیـل باشـد...« منطـوق ایـن مـاده بیانگر این امر اسـت که بـرای صدور 
سـند تجـاری مهمـی نظیـر بـرات، امضا یا مهر از شـرایط اساسـی به حسـاب می آیـد. حال 
سـؤال ایـن اسـت کـه آیـا صرفـاً همیـن امضـای مرسـوم کـه در پـای اسـناد و اوراق درج 

می شـود امضـا بـه حسـاب می آیـد یا مهـر نیز حکـم امضـا را دارد؟
بر اسـاس حقوق ایران امضا شـامل نوشـتن نام و نام خانوادگی یا رسـم هر دو یا رسـم 
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علامـت خاصـی می شـود که نشـانه هویـت صاحب علامـت باشـد در این تعریـف عنصر 
مباشـرت شـخص نگاشـتن امضا مشـهود اسـت بنابراین مهر و یا امضا توسـط افراد دیگر 
را نمی تـوان بـه عنـوان امضـا پذیرفـت و شـاید بـه همین دلیل اسـت کـه مـاده ۲۲3 ق.م و 

مـاده 3۰8 ق.ت ایـران بیـن امضـا و مهر قائل به تفصیل شـده اسـت )لنگـرودی، همان(.
1-3. مفهوم اصل استقلال امضاها

مسـئولیت در اسـناد تجاری یک مسـئولیت ارادی مبتنی بر یکی از اعمال حقوقی صدور، 
ظهـر نویسـی، قبـول و ضمانت، می باشـد که بر خلاف معامـلات مدنی که برای ابـراز اراده 
نیازمند تشـریفات خاص نیسـت در اسـناد تجاری اراده شـخص در خود سـند تجاری و به 
صـورت مهـر یـا امضـاء ظهـور پیـدا می کنـد. در واقع بـدون وجود مهـر یا امضاء در سـند 
تجـاری مسـئولیتی متوجه شـخص نمی شـود. مطلـب قابل توجه برای روشـن شـدن اصل 
اسـتقلال امضاءهـا ایـن اسـت کـه در قلمرو حقـوق مدنی و هم اسـناد تجـاری، تعهدات از 
عقـود و اراده افـراد نشـأت می گیـرد با این تفـاوت که در قلمـرو حقوق مدنی اگـر مالی به 
موجـب یـک عقـد بیـع به شـخصی فروختـه شـود و وی نیز آن را به شـخص ثالـث انتقال 
داده باشـد، صحـت معامـلات بعـدی مبتنـی بر صحـت معاملات قبلی اسـت بـه طوری که 
اگـر معلـوم شـود معاملـه اول بـه هر دلیلی ماننـد نبود یکی از شـرایط صحـت معامله باطل 
بـوده اسـت معامـلات بعـدی نیـز باطل خواهـد بود و بـا بطـلان معاملات، تعهدات ناشـی 
از ایـن معامـلات نیـز باطـل خواهد بـود در نتیجه معامـلات متوالی زنجیروار بـه هم وصل 
هسـتند و مسـتقل از یکدیگـر نمی باشـند حـال آنکه در اسـناد تجـاری و تعهدات ناشـی از 
ان هـا چنیـن ارتبـاط تنگاتنگی وجـود نـدارد و هر تعهدی مسـتقل از تعهد دیگر اشـخاص 
در نظـر گرفتـه می شـود بنابرایـن اگـر تعهـد صـادر کننده سـند تجاری بـه هر دلیلـی مانند 
فقـدان اهلیـت باطـل باشـد این امر خللـی به تعهد ظهـر نویس وضامن یا سـایر مسـئولین 
وارد نخواهـد کـرد. اگـر دارنـده سـند تجـاری بـه ظهر نویـس مراجعـه کنـد و مطالبه وجه 
سـند تجـاری را کنـد ظهرنویـس نمی توانـد به بطلان منشـأ سـند تجاری اسـتناد کنـد زیرا 
امضـای هـر یک از مسـئولین و به تبع تعهد هر یک از مسـئولین، مسـتقل از تعهد و امضای 

دیگری اسـت )سکوتی نسـیمی، 1393، ص 1۰6-1۰4(.
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یکـی از حقوقدانـان در توضیـح مفهـوم اصـل اسـتقلال امضاءهـا ایـن چنین نوشـته اند: 
»اصـل اسـتقلال امضاءهـا در اسـناد تجـاری یعنـی اینکه هـر امضائـی در متن یا ظهر سـند 
تجاری مسـتقلًا مسـئول انجام تعهد درج شـده در سـند تجاری اسـت؛ بنابراین هرگاه چنین 
ادعـا گـردد کـه امضائـی جعل شـده اسـت و یـا رضـای امضـاء کننده ای بـر اثـر تدلیس یا 
اکراه و اشـتباه حاصل شـده اسـت و یـا اینکه امضاء کننـده ای در اصل اهلیت تعهد نداشـته 
اسـت و یـا اینکـه موضـوع سـند منفعـت عقلائی نداشـته و یـا جهت آن نامشـروع بـوده... 
مابقـی امضـاء کننـدگان حق ندارند چنین اموری را وسـیله سـلب ارزش و اعتبـار یا بطلان 
سـند تجـاری قـرار دهند و از خود مسـئولیت را سـلب کنند. طبـق اصل اسـتقلال امضاءها 
دارنـده بـا حسـن نیـت سـند یعنی کسـی که بـدون علـم و اطـلاع از امور یاد شـده، سـند 
تجـاری را بـه عنـوان ارزشـی دریافت داشـته اسـت حق مطالبه وجه سـند تجـاری را از هر 

یـک از امضـا کننـدگان سـند تجاری خواهد داشـت )اخلاقـی، بی تـا، ص ۲۲ و ۲3(.
1-4. فرق اصل با قاعده

اصـل و قاعـده هـر دو در لغـت به معنـای پی، بنیان، اسـاس، آمده اسـت حال سـؤال این 
اسـت کـه در صورتـی کـه اصـل و قاعده به صـورت مضاف بـه واژةحقوق بـه کار روند به 
چـه معنـا خواهنـد بود؟ در پاسـخ می تـوان گفت هرچنـد از نظـر معنایی قاعـده حقوقی با 
اصـل حقوقـی شـباهت نزدیـک دارد ولی میـان اصل حقوقـی و قاعده حقوقـی تفاوت های 

وجـود دارد کـه کـه در ذیل بررسـی می کنیم.
الـف: قاعـده حقوقـی در صورتـی مشـروعیت دارد که به طـور صریح یا ضمنـی در متن 
قانـون منصـوص باشـد در حالی که مشـروعیت اصل حقوقی تابـع اراده قانونگذار نیسـت. 
اصـل چنانچـه اگـر در متـن قانـون به صـورت نص صریح هم ذکر نشـده باشـد الـزام آور 

است.
ب: قاعـده حقوقـی قابل نسـخ اسـت در حالـی که اصل حقوقـی را نمی توان نسـخ کرد، 
قواعـد حقوقـی معمـولاً بر اسـاس نیازهـا و مصالح زمان خـود وضع می شـوند چنانچه اگر 
قانـون گـذار لازم بدانـد می توانـد قاعـده مناسـبتر را جایگزین قاعـده قبلی نمایـد در حالی 

کـه حکمـی بالاتر از اصـل حقوقی موجود نیسـت تا جایگزیـن آن گردد.
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ج: قاعـده حقوقـی قابلیـت ایـن را دارد کـه بـه آن تخصیص وارد شـود یعنی افـرادی از 
شـمول آن قاعـده حقوقـی خـارج شـوند در حالی که اصـل حقوقی قابل تخصیص نیسـت 
بـا وجـود ایـن اصـل حقوقـی ممکن اسـت به ماننـد قواعـد حقوقی مقیـد گردد. بـه عنوان 
مثـال اصـل حریـت تـا جایـی از آزادگـی انسـان را حمایـت می کنـد کـه منجـر بـه اضرار 
دیگـران نشـود. یـا اصـل حاکمیـت اراده مقیـد بـه رعایـت نظم عمومـی، اخلاق حسـنه و 

مذهب اسـت.
د: اصـل حقوقـی در بردارنـده حکمـی ماهـوی اسـت امـا قاعـده حقوقـی ممکن اسـت 

ماهـوی یا شـکلی باشـد.
و: قاعـده حقوقـی ممکـن اسـت صریح یا ضمنی باشـد زیـرا موجودیت قاعـده حقوقی 
بـه بیـان قانونگـذار بسـتگی دارد اگـر بیان قانونگـذار در تبییـن قاعده حقوقی واضح باشـد 
آن قاعـده حقوقـی صریـح اسـت و اگر واضح نباشـد، قاعده حقوقی اسـتنباط شـده ضمنی 
اسـت در حالیکـه موجودیـت اصـل حقوقـی بـه بیـان قانونگـذار بسـتگی نـدارد تـا از این 

حیـث قابل تفکیـک باشـد.)حیاتی، 1396، ص 1۰۲(.

2. جایگاه اصل استقلال امضاءها از منظر حقوقدانان و رویه قضایی
2-1. اصل استقلال امضاها از نظر حقوقدانان

در بسـیاری از کتاب هایی که در مورد اسـناد تجاری مکتوب شـده اسـت اصل اسـتقلال 
امضاءهـا بـه طـور صریـح و بـا عنـوان جداگانـه مـورد بحـث واقـع نشـده اسـت اگر چه 
بعضـی حقوقدانـان خیلـی کوتـاه و به طـور ضمنـی اشـاره هایی بـه آن کرده انـد؛ امـا به طور 
کلـی اکثـر حقوقدانـان ایـن اصـل را بـه عنـوان یکـی از اصـول حاکـم بـر اسـناد تجـاری 
پذیرفته انـد. )عبدی پـور، 1396، ص ۲۲( ولـی یکـی از حقوقدانـان در پذیـرش آن تردیـد 
کـرده اسـت. )نصیـری، بی تـا، ص 1 و ۲، بـه نقـل از سـکوتی، 1393، مباحثـی تحلیلـی از 

حقوق اسـناد تجـاری، ص 1۰9(.
2-2. اصل استقلال امضاها در رویه قضایی

در مـورد اصـل اسـتقلال امضاءهـا وحـدت رویـه و اصراری وجـود نـدارد و قضات در 
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برخـورد بـا آن بـه دو دسـته تقسـیم می شـوند: بعضـی قضـات ایـن اصـل را پذیرفتـه و از 
اسـتناد بـه آن، به طـور صریـح و یـا ضمنـی، در آراء خـود درنـگ نکرده انـد امـا در مقابـل 
برخـی قضـات اصـل فوق الذکـر را با این اسـتدلال کـه این اصـل در قانون به طـور صریح 
ذکـر نشـده نپذیرفته انـد. طبـق نظر ایـن دسـته از قضـات، احـکام و آراء صـادره از محاکم 
بایـد مسـتند بـر اسـاس قانـون باشـد و چونکـه در قانـون از اصل اسـتقلال امضاءهـا نامی 
بـرده نشـده پـس نمی تـوان به آن اسـتناد نمـود و بر اسـاس آن حکم صادر کـرد. در جواب 
اسـتدلال دوم بایـد گفـت کـه در مـاده 3 قانـون آییـن دادرسـی مدنـی بـه صراحـت جواز 
صـدور حکـم بـر اسـاس اصول حقوقـی صادر شـده اسـت و مقرر داشـته اسـت: »قضات 
دادگاه هـا موظفنـد موافـق قوانین به دعاوی رسـیدگی کرده، حکم مقتضی صـادر و یا فصل 
خصومـت نماینـد در صورتـی که قوانین موضوعه کامـل یا صریح نبوده یا متعارض باشـند 
یـا اصـل قانونـی در قضیـه مطروحه وجود نداشـته باشـد با اسـتناد بـه منابع معتبر اسـلامی 
یـا فتـاوای معتبـر و اصـول حقوقی که مغایر با موازین شـرعی نباشـد حکم قضیـه را صادر 
نماینـد و نمی تواننـد بـه بهانـه سـکوت یـا نقص یا اجمـال یا تعـارض قوانین از رسـیدگی 
بـه دعـوا و صـدور حکـم امتنـاع ورزنـد و الا مسـتنکف از احقـاق حق شـناخته شـده و به 

مجـازات آن محکوم خواهند شـد«.
بنابرایـن اصـل اسـتقلال امضاءهـا را مانند سـایر اصول حقوقـی می توان از اصول مسـلم 
حقوقـی در مـاده 3 قانـون آئین دادرسـی مدنی به شـمار آورد و آراء قضائی را به آن اسـتناد 

کرد. )سـکوتی، همان، ص 11۰(.

3. اصل استقلال امضاها در کنوانسیون های بین المللی
آشـنا شـدن با مقررات بین المللی در بحث اسـناد تجاری، در مواقع سـکوت قانون عام 
و خاص، در حل مسـائل حقوقی کشـورها بسـیار راهگشـا و مفید می تواند باشـد، بنابراین 

بی مناسـبت نمی دانیـم نیم نگاهی بـه این مقـررات بیندازیم.
مـاده 1۰ کنوانسـیون ژنـو در مـورد چـک چنین مقـرر مـی دارد: »در صورتی کـه چک با 
امضـای اشـخاصی باشـد کـه فاقـد اهلیـت جهت پذیـرش تعهـد از طریق چک هسـتند، یا 
چـک تضمیـن امضاهـای مجعول یـا امضای اشـخاص موهوم و یـا امضاهایی باشـد که بنا 
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بـه دلایـل دیگـری نتـوان امضاکننـده یـا کسـانی را کـه بـه نمایندگـی از طـرف ان ها چک 
امضـا شـده اسـت متعهد نمود، مسـئولیت سـایر اشـخاص امضـا کننده چک بـه قوت خود 
باقـی خواهـد ماند.« ماده 7 کنوانسـیون 193۰ ژنـو در مورد برات مقررات مشـابهی دارد. بر 
اسـاس مـاده فـوق اگر در ظهر سـند تعـدادی از امضاها معتبر نباشـد صحـت امضای مابقی 
مسـئولین بـه قـوت خـود باقی اسـت و ایـن موجب بطـلان امضاهـای دیگر نخواهد شـد؛ 
بنابرایـن بـه خوبـی اصل اسـتقلال امضاهـا از ماده قابـل اسـتنباط است.)ملاحسـینی، بی تا، 

ص4(.

4. اصل استقلال امضاها در قانون تجارت، صدور چک و تجارت الکترونیک ایران
در قوانیـن تجـاری ایـران از جملـه قانـون تجـارت و قانـون صـدور چـک، هیچگونـه 
تصریحـی بـر اصـل اسـتقلال امضاءهـا وجـود نـدارد؛ و از آن نامـی بـه میان نیامده اسـت، 
بـا ایـن حـال بعضـی از حقوقدانـان تـلاش کرده اند با کمـک گرفتـن از بعضی مـواد قانون 
تجـارت، اصـل مذکـور را اسـتخراج نمایند از جمله موادی که به آن اسـتناد شـده ماده ۲49 
ق.ت اسـت کـه بیـان کننده مسـئولیت تضامنی مسـئولین سـند تجاری اسـت. دکتر اخلاقی 
بـر ایـن اعتقاد اسـت کـه باید از اصل مسـئولیت تضامنی مسـئولین سـند تجـاری )در ماده 
۲49 ق.ت( اصـل اسـتقلال امضاءهـا را نیـز اسـتخراج نموده و در صدد تقویـت آن برآمد و 
الا اعتبـار و تمـام امتیازات سـند تجاری از وی سـلب خواهد شـد )اخلاقـی، بی تا، ص 4(.
مـاده ۲49 قانـون تجـارت، اظهـار می دارد: »برات دهنده، کسـی که بـرات را قبول کرده و 
ظهـر نویس هـا در مقابـل دارنده بـرات مسـئولیت تضامنی دارنـد. دارنده بـرات در صورت 
عـدم تأدیـه و اعتـراض می توانـد بـه هرکـدام از ان هـا کـه بخواهنـد منفـردا یا بـه چند نفر 
یـا بـه تمـام ان هـا مجتمعا رجـوع نمایـد. همین حـق را هر یـک از ظهرنویس ها نسـبت به 
بـرات دهنـده و ظهرنویس هـای ماقبـل خـود دارد. اقامـه دعوی بـر علیه یک یا چنـد نفر از 
مسـئولین موجـب اسـقاط حـق رجوع به سـایر مسـئولین برات نیسـت، اقامه کننـده دعوی 
ملـزم نیسـت ترتیـب ظهرنویسـی را از حیـث تاریـخ رعایـت کنـد شـخصی کـه ضمانـت 
براتکـش یـا محال علیـه یـا ظهرنویـس را نمـوده اسـت صرفـاً می تواند با کسـی مسـئولیت 
تضامنـی داشـته باشـد کـه از آن شـخص ضمانـت کـرده اسـت«. از اطلاقی که در قسـمت 
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ابتدایـی مـاده فـوق وجـود دارد می تـوان اصل اسـتقلال امضاءهـا را مورد پذیرش قـرار داد 
بدیـن معنـی کـه قانونگذار هر یـک از براتکش، ظهرنویس هـا و براتگیر را که سـند را امضا 
کرده انـد بـدون هیـچ قیـد و شـرطی به طـور مطلق مسـئول نامیـده و این اطلاق بـر این امر 
دلالـت می کند که مسـئولیت هـر کدام از ان ها مسـتقل از دیگری بوده و وابسـته به یکدیگر 

نمی باشـد. )سـکوتی، همان، ص 1۰7(.
از جملـه مـواد قانـون تجـارت کـه به نظر می رسـد می تـوان اصـل اسـتقلال امضاءها را 
اسـتخراج کـرد مـاده ۲31 ق.ت اسـت کـه بیـان مـی دارد: »قبـول کننـده حق نکول نـدارد« 
زیـرا براتگیـر بعـد از قبـول بـرات مسـئولیت پرداخت بـرات را بـه عهده می گیـرد وی بعد 
از قبولـی بـه هیـچ وجـه نمی تواند خـود را از مسـئولیت برهانـد و معاف کند مثـلًا در برابر 
دارنـده نمی توانـد اسـتناد بـه بطلان معامله منشـأ کند یـا قائل به این بشـود کـه بدهی خود 
را بـه صـادر کننـده پرداخـت نمـوده اسـت. بلکـه وی بـا قبـول بـرات بـه طور مسـتقل از 
براتکش، مسـئولیت آن را به عهده گرفته اسـت. روشـن اسـت اگر اصل اسـتقلال امضاءها 
را نپذیریـم بـه قبـول کننـده بـرات اجـازه داده ایـم کـه به راحتـی نکـول کنـد و به ایـرادات 

دارنـده توجهـی نکنـد ایـن یعنی این اصـل مورد قانـون تجـارت ایران قـرار دارد.
از مـواد دیگـری کـه می توان به طـور ضمنی اصل اسـتقلال امضاءها را اسـتنباط کرد ماده 
۲3۰ قانـون تجـارت ایـران اسـت کـه بیـان مـی دارد: »قبـول کننده بـرات ملزم اسـت وجه 
آن را سـر وعـده تأدیـه نمایـد«. از ایـن مـاده چنیـن بـه دسـت می آید کـه تعهـد براتگیر به 
پرداخـت وجـه در سـر رسـید یـک تعهـد مطلـق و بدون قید و شـرط می باشـد و شـخص 
مسـئول، در تاریـخ سررسـید در برابر دارنده سـند تجـاری نمی تواند به فقـدان اهلیت صادر 
کننـده بـرات اسـتناد نمـوده و از پرداخت وجه سـرباز زنـد زیرا تعهد وی مسـتقل و جدا از 

تعهـد صـادر کننده برات اسـت.
در لایحـه جدیـد قانـون تجـارت همچون قانـون تجارت قبلی اسـمی از اصل اسـتقلال 
امضاءهـا بـه میـان نیامـده و از این جهـت مورد انتقاد اسـت که علی رغم اهمیـت این اصل 
و اختـلاف قضـات در صـدور آراء و اعتبـار ایـن اصـل، گردآورنـدگان این لایحـه توجهی 
بـه آن ننموده انـد خصوصـاً کـه یکی از اهـداف لایحه جدیـد نزدیک کـردن قوانین تجاری 
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بـه کنوانسـیون های بیـن المللـی بوده اسـت. البتـه از بعضی مـواد آن همانند قانـون تجارت 
اصل قابل اسـتنباط اسـت. )سـکوتی، همان، ص 111(.

5. اصل استقلال امضاها در مقررات تجاری افغانستان
در قوانیـن تجـاری افغانسـتان و قانـون خـاص اسـناد قابـل معاملـه، بـه اصـل اسـتقلال 
امضاءها به صراحت اشـاره نگردیده اسـت ولی می شـود به صورت غیر مسـتقیم و ضمنی 
بـه ایـن اصـل پی بـرد: مـاده 517 ق.ت. افغانسـتان مقرر مـی دارد: »اشـخاصی که بـرات را 
صـادر و یـا قبـول و یا ظهرنویسـی و یا ضمانت می کننتـد در مقابل حامـل به صورت منفرد 
و مجتمـع مسـئول اند حامـل بـرات بـدون این کـه مراتـب را در نظر بگیـرد حـق دارد علیه 
تمـام ایشـان منفـردا یـا مجتمعا اقامـه دعوی کنـد. عین همین حـق را هر صاحـب امضایی 
کـه وجـه بـرات را تأدیـه می کنـد داراسـت. اقامـه دعوی بـه مرتبـه اول علیه یکـی از آن ها 
مانـع اقامـه دعـوی علیـه دیگـران نمی شـود. اگر بـه یکـی از ظهر نویسـان رجوع شـود که 
تاریـخ امضـاء او از دیگـران مؤخر باشـد مانـع دعوی حامل به دیگران نمی شـود.« قسـمت 
ابتدایـی ایـن مـاده نیز مانند مـاده ۲49 قانون تجارت ایـران، صادر کننده، ظهـر نویس، قبول 
کننـده را بـه طـور مطلـق مسـئول دانسـته اسـت و هیـچ قید و شـرطی بـرای آن هـا در نظر 
نگرفتـه اسـت ایـن اطـلاق بـر این امـر دلالـت می کند که مسـئولیت هـر کدام از مسـئولین 

مسـتقل و جدا از مسـئولیت آن دیگری اسـت.
همچنیـن دربـاره چـک مـاده 576 ق.ت افغانسـتان بیان مـی دارد: »حامل چـک می تواند 
برعلیـه تمـام اشـخاصی کـه در چـک مسـئولیت دارند مجتمعـا یا منفـردا اقامه دعـوا نماید 
و در ایـن کار مکلـف بـه رعایـت ترتیـب ظهرنویسـی نمی  باشـد؛ و همیـن حـق را هـر 
شـخص تأدیـه کننـده دیگـر نیـز دارا می باشـد«. ایـن مـاده نیـز بیانگـر مسـئولیت تضامنی 
تمامی مسـئولین اسـت و مسـئولیت مسـئولین را بدون قید و شـرط و به صورت مطلق ذکر 

کـرده اسـت ایـن یعنـی مسـئولیت هرکـدام مطلق و جـدا از دیگری اسـت.
اگـر بـه قانـون خـاص اسـناد قابل معاملـه افغانسـتان که در سـال 1387 به دسـت رئیس 
جمهـور افغانسـتان آقـای کرزی توشـیح گردید نظری بیفکنیـم، می بینیم مـاده 15 این قانون 
چنیـن اظهـار مـی دارد: »ظهـر نویـس تعهـد می نمایـد کـه بعـد از ارائـه سـند قابـل معامله 
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در سررسـید، سـند قابـل معاملـه، مـورد قبـول قـرار گرفتـه، طبق شـرایط منـدرج آن تأدیه 
می شـود. در صـورت نکـول، مکلـف بـه جبران دارنده سـند یـا ظهر نویس بعدی می باشـد 
کـه مجبور به تأدیه سـند شـده اسـت مگـر اینکـه در مقاوله طور دیگر تصریح شـده باشـد 
ظهـر نویـس بعـد از رد سـند قابـل معاملـه، طـوری مسـئول اسـت کـه در قبال سـند قابل 
تأدیـه عندالمطالبـه مسـئول می باشـد«. قسـمت پایانـی ایـن مـاده کـه می گویـد ظهرنویس 
طـوری مسـئول اسـت کـه در قبـال سـند قابل تأدیـه عنـد المطالبه مسـئول می باشـد؛ برای 
ظهـر نویـس مسـئولیت بـدون قید و شـرط در نظر گرفته اسـت و این یعنی مسـئولیت ظهر 

نویس مسـتقل از دیگران اسـت.

نتیجه گیری
آنچـه از مطالـب بـالا اسـتفاده می شـود آنسـت کـه اصـل اسـتقلال امضاءها هـر چند به 
طـور صریـح در مقـررات تجاری ایران و افغانسـتان ذکر نشـده اسـت ولی ایـن امر موجب 
تقلیـل ارزش آن نخواهـد شـد و می شـود بـه صـورت تلویحـی و ضمنـی آن را از اطـلاق 
بعضـی مـواد از جملـه مـواد ۲49، ۲3۰، ۲31 قانـون تجـارت ایـران و اطـلاق مـواد 517 و 
576 قانـون تجـارت افغانسـتان و مـاده 15 اسـناد قابـل معامله، اسـتنباط کرد، مـواد مذکور، 
مسـئولین اسـناد تجاری اعم از ظهرنویسـان، ضامنین و هر کسـی که سـند تجاری را امضا 
نمـوده بـه صـورت مطلـق و بدون ذکـر هرگونه قید و شـرطی مسـئول تلقی کرده اسـت و 
ایـن اطـلاق بیانگـر آن اسـت که مسـئولیت هـر کدام از مسـئولین باید مسـتقل از شـخص 
دیگـر باشـد زیـرا اگـر ایـن اسـتقلال وجود نداشـته باشـد نمی تـوان مسـئولیت را بـه طور 
مطلـق بـه ان هـا نسـبت داد. همچنیـن در قوانین هـر دو کشـور هیچگونه افتـراق و تمایزی 
نسـبت بـه ایـن اصـل یافت نشـد؛ و دیـدگاه حقوقدان نیز نسـبت بـه این اصل مثبـت بوده 
و اکثـر قریـب بـه اتفاق، اصـل مذکور را از اصول مسـلم حاکم بر اسـناد تجاری دانسـته اند 
در رویـه قضایـی در مـورد ایـن اصل دو رویکـرد وجـود دارد برخی قضـات، اصل مذکور 
را پذیرفته انـد و از اسـتناد بـه آن، به طـور صریح و یا ضمنـی، در آراء خـود درنگ نکرده اند 
امـا در مقابـل برخـی قضـات آن را بـا این اسـتدلال کـه این اصـل در قانون به طـور صریح 
ذکـر نشـده مـورد پذیرش قرار نداده اند. شایسـته اسـت قانونگذار هر دو کشـور بـا در نظر 
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گرفتـن واقعیـات جامعـه و شـرایط موجـود اقتصـادی و نیـاز شـدید بازرگانان به اسـناد و 
ابزاری که موجب تسـریع وتسـهیل داد وسـتد در امرتجارت شـود؛ اصل یاد شـده را بیشـتر 

مـورد عنایـت قرار داده و نسـبت بـه درج آن در قوانیـن موضوعه اهتمـام بورزند.
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بررسی دیدگاه فریقین
 نسبت به حرمت کتمان شهادت 

و و جوب ادای آن
دکتر محمدعیسی هاشمی1

1. دکتری فقه قضایی، عضو هیأت علمی دانشگاه بین المللی المصطفی)ص( - افغانستان.
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چکیده
کتمـان شـهادت بـه معنـی عـدم آشـکار نمـودن واقـع و پوشـاندن حقیقـت بـه واسـطه 
امتنـاع از ادای شـهادت از سـوی شـاهد یـا مطلـع به منظور متضرر سـاختن دیگری اسـت. 
یافته هـای تحقیـق حاضـر کـه بـر اسـاس روش توصیفـی، تحلیلی و بـر پایه اسـناد و منابع 
کتابخان هـای نگاشـته شـده اسـت حاکـی از آن اسـت کـه حرمـت کتمـان شـهادت در فقه 
اسـلامی امـر مسـلم و پذیرفته شـده اسـت و فقهای مسـلمان بر مبنـای مسـتندات قرآنی و 
روایـی بـر آن اتفـاق نظـر دارند. در منابـع فقهی، آیـات قرآنی و روایات اسـلامی بر حرمت 
کتمـان شـهادت تأکیـد فروان شـده اسـت. بر اسـاس دیدگاه مشـهور فقیهان شـیعه، تحمل 
شـهادت بر کسـی که دعوت به شـهادت شـده واجب و اداء شـهادت وجوب تکلیفی دارد.  
از منظـر فقـه حنفیـه ادای شـهادت با شـروطی در حقوق الناس واجب اسـت، امـا در مورد 
حقـوق الله کـه از حـدود نباشـند، اداء شـهادت واجـب نیسـت، فقهـای این مذهـب بر این 
عقیده انـد کـه بـه دلیـل قاعده لاضـرر، حرمـت اعانه بـر اثـم و ... واجب تکلیفی بر شـهود 

اسـت تـا از تضییع حق مسـلمین جلوگیـری کنند.
واژگان کلیدی: شهادت، شاهد، کتمان، تحمل شهادت، اداء شهادت
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مقدمه
شـهادت دادن بـه راسـتی و درسـتی، یکـی از زیباترین و شـجاعانه ترین کارهای بشـری 
اسـت. این کـه بتوانـی با بیان واقعیـت آنچه دیده ای وبـدون ترس از طرفین دعـوی، زندگی 
کسـی را نجـات دهـی یـا آبرویش را حفـظ کنی، کار خیلـی بزرگی اسـت، تکلیف اخلاقی 
و اجتماعـی احـاد افـراد جامعـه در مقابـل دسـتگاه عدالـت ایجـاب می کنـد کـه افـراد در 
مواقـع مختلفـی اقـدام بـه ادای شـهادت نماینـد و در صـورت اسـتدعای طرفیـن دعوی و 
نیـاز دسـتگاه قضایـی، در مراجع قضایـی قانونی حضور یافتـه و مجری قانـون را در جهت 

آشـکار نمـوده چهـره حق یـاری نمایند.
در مقابـل، شـهادت دروغ و کتمـان حقیقت یکی از پلیدترین کارهاسـت به همین جهت 
در منابـع و متـون دینیکتمـان شـهادت بـه مثابـه گنـاه بـزرگ به شـمار مـی رود؛ و شـاهد با 
اظهـار شـهادت خـود می توانـد هـر فـرد مظلومـی را از هرگونـه اتهامـی حتی اتهـام مرگ 
نجـات دهـد و از طرفـی شـاهد با خـودداری از ادای شـهادت و یاکتمان شـهادت چه بسـا 
منجـر بـه اتهام شـخص مظلوم گـردد و حتی زمینـه اعدام شـخص بی گناه را فراهم سـازد.
کتمـان شـهادت بـه عنوان یکـی از عوامل فرهنگی زمینه سـاز گناه در جامعه اسـت که در 
قـرآن  کریـم و روایـات پیامبر گرامی اسـلام مورد مذمت واقع شـده و شـدیداً نهی گردیده 
اسـت. از آنجایی که انسـان به طور فطری؛ خواهان حق و سـعادت اسـت کسـانی که حق 
را کتمـان می کننـد، در واقـع جامعـه بشـریت را از سـیر تکاملـی فطـری آن بـاز می دارنـد؛ 
بنابرایـن اظهـار و بیـان حقایـق می توانـد نسـل هایی را برای همیشـه از ضلالـت و گمراهی 

نجـات دهد.
از آنجایـی کـه کتمـان حـق و عدم اظهار شـهادت آثار مخـرب و زیانباری در پـی دارد و 
سـبب تضییـع امـوال، نفوس و عرض افراد می شـود، ضـرورت پرداختن به ایـن موضوع را 
نیـز بـه خوبـی نمایان می سـازد و لذا در تحقیق حاضر تلاش شـده اسـت تا و جـوب ادای 
شـهادت و ابعـاد حرمـت کتمـان آن از منظـر فقه اسـلامی )امامـی و حنیفی( مـورد واکاوی 

قـرار گیرد.
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1. مفاهیم
 1-1. مفهوم کتمان

الف ( مفهوم کتمان در لغت
 در لغـت به معنـای نقیـض اعـلان )ابـن منظـور، 1419، ج 1۲، ص 3۰(، پنهـان شـدن و 
پنهـان کـردن چیـزی آمـده اسـت )دهخـدا، بی تـا، ج 36، ص 354( و نیـز کتمـان به معنای 
امـر ثابتـی اسـت که مطابـق با واقع بـوده و انـکار آن روا نباشـد، )دهخدا، بی تـا، ص 736( 
بنابرایـن مـراد از »کتمـان حق«، پنهان سـاختن اموری اسـت کـه ثابت و قطعی می باشـند و 
لزومـی بـه پنهـان سـاختن آن ها نیسـت. صاحب نظـر دیگری، کتمـان را به معنی؛ سـکوت 
کردن از گفتن چیزی، چه در باب قتل باشـد چه غیران باشـد، دانسـته اسـت. )فیومی، 14۰5، 

ص 5۲5(
ب ( مفهوم کتمان در قرآن 

کتمـان از ریشـه »کتـم کتمته کتما و کتمانا« بـه معنی پنهان کردن و نیز به معنی پوشـاندن 
سـخن آمـده اسـت. مـا از اطـلاق و عمـوم اسـتفاده می کنیـم و کتمـان را معنـی می کنیم به 
آنچـه کـه سـد راه خـدا و راه سـعادت اسـت؛ خـواه به وسـیله مسـلمانان و غیر مسـلمانان 

باشـد و خـواه کتمـان علـم و بی خبر گذاشـتن مردم باشـد. )راغـب، 141۲، ص 7۰۲(
ج ( مفهوم کتمان در فقه

کتمـان شـهادت، در اصطـلاح فقهـی، در مقابـل اقامـه شـهادت و تحمـل شـهادت آمده 
اسـت؛ یعنـی زمانـی کـه تـو را دعـوت کردند تا بـر دین یا حقی شـهادت دهـی آن را ترک 
نکـن و منظـور از کتمان شـهادت پوشـیده داشـتن گواهی و گواهـی ندادن آنچه را دانسـته 

اسـت. )اردبیلـی، 14۰3، ص 87۰(
1-2. مفهوم شهادت

الف( مفهوم شهادت در لغت
واژه شـهادت و شـهود از ریشـه شـهد گرفته شـده اسـت که در لغت به معنای خبر قاطع 
و اخبـار از روی علـم و یقیـن می باشـد )راغـب 141۲، ص 465( و نیـز به معنـای حضـور، 
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معاینـه، اعـلام کـردن و گواهـی دادن )مصطفـوی، 1368، ج 6، ص 1۲8( می باشـد. چنانکه 
گفتـه شـده اسـت شـهود به معنای حضـور و شـهادت در معنی دیـدن و معاینه اولی اسـت. 

)ابـن منظـور، 1419، ج 3، ص ۲39(
ب ( مفهوم شهادت در قرآن 

در قـرآن  کریـم شـهادت کـه بـه معنی حضـور و دیدن اسـت گاهی به معنـی خبر قاطع 
می آیـد. چنـان کـه در »صحـاح« و »قامـوس« گفتـه شـده اسـت: ظاهـراً شـهادت در آیه »و 
مـن اظلـم ممـن کتم شـهادة عنـده مـن الله«)بقـره، 14۰(، به همین معنـی به کار رفته اسـت 
و نیـز بـه معنـی ادای شـهادت و اظهار خبر قاطع می باشـد. )قریشـی، 1354، ج ۲، ص 76(

ج ( مفهوم شهادت در فقه
1. مفهوم شهادت در نزد امامیه

در فقـه امامیـه شـهادت بـه معنـی خبـر دادن از یـک حـق لازم بـرای دیگری کـه غیر از 
حاکـم باشـد )شـهید ثانـی، 1413، ج 1، ص 153(. مرحـوم صاحـب جواهـر می فرمایـد: 
»شـهادت اخبـار تـوأم بـا قطـع و جـزم اسـت از وجـود حقی بـرای غیر کـه از سـوی غیر 

قاضـی بـه عمـل می آیـد«. )نجفـی، بی تـا، ص 41(
نکاتی که از تعریف مرحوم صاحب جواهر استفاده می شود عبارت اند از:

الـف. شـهادت خبـری اسـت قطعـی و جزمی کـه خـارج می کند خبـری را کـه از روی 
قطـع و جـزم نباشـد و از روی ظـن، گمـان، تخیل، شـک و ... باشـد

 ب. شـهادت حقـی اسـت بـرای غیر که خـارج می کند حقی را که به وسـیله اقـرار ثابت 
می شـود زیـرا ایـن نوع حق بـرای خود مقر اسـت نه بـرای غیر.

ج. شـهادت خبـری اسـت از غیـر قاضی که خارج می کند شـهادت قاضـی و علم قاضی 
را.

2. مفهوم شهادت در نزد حنفیه
 فقیهـان حنفـی شـهادت را چنین تعریـف کرده اند: »شـهادت عبارت اسـت از خبر دادن 
در مجلـس قضـا بـا لفظ شـهادت بـرای اثبات حـق«. )ابـن نجیـم، 1993، ج 7، ص 94( به 
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عبـارت دیگـر، شـهادت، خبـر دادن از چیزی اسـت که شـاهد آن را دیده و مشـاهده کرده، 
نـه بـر حسـب تخمین و گمان. )ابـن نجیـم، 1993، ص 56.( برخی دیگـر از فقها می گوید: 
شـهادت خبر صدق )راسـت( اسـت بـرای ثابت کردن حقـی با لفظ اشـهد در مجلس قضا. 

)سیواسـی، ۲۰۰3، ج 7، ص 3۲9(
بنابـر ایـن شـاهد و یا گواه شـخصی اسـت کـه و جود امـری را به نفع یکـی از متداعیین 
و زیـان دیگـری اعـلام مـی دارد و مقصـود از کتمان شـهادت شـاهد نـگاه داشـتن این علم 
اسـت و در جـای مطـرح اسـت کـه فـرد متحمـل شـهادت شـده اسـت، لکیـن از ادای آن 
اسـتنکاف مـی ورزد. بـه بیان دیگر خـودداری فرد نزد مقـام ذی صلاح از بیان چیزی اسـت 
کـه دیـده اسـت و یا شـنیده اسـت در حالی که علـم مقام ذی صـلاح بـه آن در احقاق حق 

مؤثـر و عـدم آن موجـب قضاوت ناصواب اسـت.

2. حرمت کتمان شهادت
در اینکـه اخـلاق، کتمان شـهادت را قابل سـر زنـش می داند تردیدی نیسـت. در حرمت 
آن نیـز با بررسـی نظـرات فقها، با اختلاف مختصری مواجه هسـتیم، نظـر اکثریت و اجماع 
در آن بـر تأییـد همـان قبـح اخلاقـی و حـرام بـودن این تـرک فعـل، یعنی کتمان شـهادت 
دلالـت دارد. در قوانیـن موضوعـه افغانسـتان به رغـم حرمت فقهی کتمان شـهادت و اتخاذ 
تدابیـری همچـون احضـار یـا جلب شـاهد، این امـر جرم انگاری نشـده و ضمانـت اجرای 

کیفری برای اسـتنکاف از شـهادت و جـود ندارد.
در نظام هـای سیاسـی دینـی کـه حقوق کیفـری آن ها متأثـر از آموزه هـای مذهبی و وحی 
الهـی اسـت، جرم انـگاری در حـوزه ارزش های اساسـی دیـن، به معنای بیان، اعـلام و قانون 
گـذاری کیفـری در بـارة جرائـم و مجازات هـای شـرعی اسـت. بدیهی و روشـن اسـت که 
حقـوق اسـلام بـا نظریه هـای فقهی توسـعه و گسـترش یافتـه اسـت و فقیهان مسـلمان در 
هـر عصـر و زمـان بـا پاسـخ گویی بـه مسـائل و موضوع هـای مطـرح در زمـان خویـش به 
گسـترش و تعمیـق آن پـر داخته انـد آموزهای فقهی ضمن اینکه بر اسـاس اصـول راهنمای 
اسـلام یعنـی کتـاب و سـنت طرح ریـزی شـده، تاریخـی و متأثر از شـرایط زمـان و مکان 
اسـت. در سیاسـت جنایـی اسـلام عـلاوه بر تحریم شـهادت کـذب، کتمان شـهادت نیز از 
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محرمـات شـرعیه قابـل تعقیـب و مجازات دانسـته شـده اسـت لـذا تحریم هـای مذهبی به 
عنـوان عقایـد زیـر بنایـی قانون گـذار در بـاره تأثیرهـای اجتماعـی، در کنـار ارز یابی هـای 

هزینـه فایـده بـه گونـه ای جرم انـگاری کتمان شـهادت را تأییـد می کند.
2-1. ادله حرمت کتمان شهادت

  الف( آیات

در آیات فروانی از قرآن کریم واژة کتمان و مشـتقات آن بــه کــار رفتــه کــه بر مبنای 
آن خداونــد کتمان حقیقت را مذموم دانسـته و به کتمان کننده آن هشـدار داده اســت که 

بـه چنـد نمونـه از این آیات اشـاره می شـود.
«  شـهادت را کتمـان نمی کنیـم تـا از جمله  »...وَلَا نکَتـُمُ شَـهَادَةَ الَلهِّ إنِـَّا إذًِا لمَِـنَ الْثمِِیـنَ

باشـیم. گنهکاران 
ا تعَْمَلُونَ«  و کیسـت  ـنْ کتـَمَ شَـهَادَةً عِندَْهُ مـِنَ الَلهِّ  وَمَـا الَلهُّ بغَِافـِلٍ عَمَّ »...وَمَـنْ أظَْلَـمُ ممَِّ
سـتم کارتر از آن کـس کـه شـهادتی از خـدا را کتمـان کنـد. یعنـی ظالم تـر از کتمـان کنندة 

شـهادت یافت نمی شـود.
»... وَأعَْلَـمُ مَـا تبُـْدُونَ وَمَـا کنتْـُمْ تکَتمُُـونَ«؛ می دانـم و آنچـه را آشـکار می کنیـد و آنچه 
را پنهـان می داشـتید )نیـز( می دانـم. ایـن آیـه به آگاهـی خدوانـد از آنچه پوشـیده می دارند 

اشـاره نموده اسـت.
»وَلَا تلَْبسُِـوا الحَْـقَّ باِلبْاَطِـلِ وَتکَتمُُـوا الحَْـقَّ وَأنَتْـُمْ تعَْلَمُـونَ« )بقـره، 4۲( حـق و باطل را 
در نیامیزیـد و حقیقـت را بـا آنکـه خـود می دانیـد، کتمان نکنیـد. در این آیـات به صراحت 

کتمـان حقیقت منع شـده اسـت.
بدیـن ترتیـب شـهادت حقی اسـت کـه خداونـد آن رابـر بندگان خـود مقرر کـرده و بر 
ایشـان واجـب اسـت کـه آن را بـدون تغییـر و تحریـف آن چنـان که هسـت اقامـه کنند و 

چیـزی از آن را کتمـان ننمایند
در بیشـتر ایـن آیـات، خداوند متعـال منافقان و اهل کتـاب را مورد سـرزنش و نکوهش 
قـرار داده اسـت کـه چـرا بـا وجـود دانسـتن حقیقـت و آشـکار بـودن آن، به پنهـان کاری 



1۲1بررسی دیدگاه فریقین نسبت به حرمت کتمان شهادت و و جوب ادای آن

می پردازنـد. اگرچـه شـأن نزول این آیـات درباره منافقـان واهل کتاب می باشـد، اما می توان 
آن را عمومیـت داد؛ و در بـاره هـر فـردی کـه دانسـته کتمان حقیقـت می کنـد و آگاهانه از 
دادن شـهادت حـق خـودداری مـی ورزد بکار برد. مشـخص اسـت که گناه و زشـتی کتمان 
مطلـب، توسـط کسـی کـه می داند، بـه مراتب زیادتر از آن کسـی اسـت کـه آن را نمی داند. 

)الطبرسی، تفسـیر 14۰8، ج 1، ص 15۲(
ب( روایات

روایات امامیه در مورد ادله حرمت کتمان شهادت
در نـزد امامیـه روایات بسـیاری در باب کتمان شـهادت وجود دارد که به آسـانی می توان 
بـه اسـتناد ایـن روایـات حرمـت کتمان شـهادت را اثبـات نمود که بـه چند مورد آن اشـاره 

می شود.
1. از پیامبـر اکـرم )صلـی الله علیـه و آلـه و سـلم( در حدیـث مناهـی آمـده اسـت که از 
کتمـان شـهادت نهـی کـرده اسـت و فرمودنـد: »هـر کس شـهادت را کتمـان کنـد خداوند 
گوشـت او را در برابـر همـه خلایـق بـه او می خورانـد و خداونـد عزوجـل می فرمایـد 
شـهادت را کتمـان نکنیـد، هـر کـس آن را کتمـان کنـد قلبش گنهکار اسـت«. )حـر عاملی، 

4۰3، ج ۲7، ص 313( 
۲. ابـن عبـاس می کویـد: »رسـول خدا پیـش از وفات خویش بـرای ما سـخنرانی کرد و 
ایـن آخریـن خطبـه ای بود کـه در مدینه داشـت. فرمـود: هر کس از شـهادتش بـاز گردد و 
آن را کتمـان کنـد خداونـد گوشـتش را در برابـر همه ی خلایق بـه او می خورانـد در حالی 

کـه زبـان در دهـان می چرخانـد وارد دوزخ می گردد«. )همـان، ص 314(
3. از پیامبـر خـدا )صلـی الله علیـه و آلـه( روایت شـده کـه می فرماید: هرکه شـهادت را 
کتمـان کنـد خداونـد در برابـر دیدگان مـردم، گوشـت او را برایش می خوراند و این اسـت 
سـخن خداونـد عـزّ و جلّ که »و شـهادت را کتمـان نکنید و هر کـه آن را کتمان کند قلبش 
گناهـکار اسـت و خداونـد بـه آنچـه انجـام می دهید داناسـت«. )مجلسـی، بی تـا، ج 5، ص 

)31۰
4. از امـام صـادق )ع( نقل شـده اسـت که آن حضرت کتمان شـهادت را به اسـتناد قرآن 
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شـریف، گنـاه کبیـره معرفـی کـرده اسـت. در حدیث آمده اسـت که »شـخصی بنـام عمرو 
بـن عبیـد نـزد امـام صـادق )رض( آمد چون سـلام کرد و نشسـت این آیـه را خوانـد: »ان 
تجتنبـوا کبائـر مـا تنهون«، )کسـانی که از گناهان کبیره و زشـتکاری ها دوری گزیند( سـپس 
از سـخن، بـاز ایسـتاد. امـام صـادق )ع( بـه او فرمود چرا سـکوت کـردی؟ عمـرو بن عبید 
گفـت: »دوسـت دارم گناهـان کبیره را از کتـاب خداوند بدانم. آن گاه حضـرت گناهان کبیره 
را بـا اسـتناد بـه آیـات مربوطـه بیان فرمودنـد که کتمان شـهادت یکـی از آن گناهـان کبیره 

بود«. )کلینـی، 14۰7، ج ۲، ص ۲85(

روایات احناف در مورد ادله حرمت کتمان شهادت
در نـزد احنـاف نیـز روایاتی زیادی در باره کتمان شـهادت وجود دارد کـه فقهای احناف 
بـا اسـتناد بـه آن روایـات حرمـت کتمـان شـهادت را بـه اثبـات می رسـانند. ایـن روایـات 

از: عبارتند 
1. بدالرحمـن بـن ابـی بکر )رض( از پـدرش روایت می کنـد: »ما نزد پیامبر خـدا )صَلَّی 
مَ( بودیـم، ایشـان فرمودنـد، آیـا شـما را بـا خبر سـازم از بزرگتریـن گناهان  الَلهُّ عَلَیـهِ وَسَـلَّ
کبیـره شـرک بـه خداوند، آزار و اذیت پدر و مادر، شـهادت دروغ یا کتمان شـهادت اسـت. 
پیامبـر در حالـی کـه تکیـه کـرده بـود نشسـت، اما آن قـدر ایـن عبـارت را تکرار کـرد که 
مـا گفتیـم ای کاش پیامبـر )صَلَّـی الَلهُّ عَلَیهِ وَسَـلَّمَ( سـکوت می کـرد. پیامبر )صلـی الَلهُّ عَلَیهِ 
وَسَـلَّمَ( کتمـان شـهادت را همـواره با شـرک و حقوق والدیـن ذکر نموده اند، زیرا شـهادت 
زور و کتمـان شـهادت باعـث ظلـم و سـتم بـه هم نوعـان و ضایـع شـدن حقوق مـردم در 
امـوال و اعـراض می گـردد؛ و وقـوع آن علامـت ضعـف ایمـان و عـدم تـرس از خداونـد 

رحمـان اسـت. )القشـیری، بی تـا ، ج 1، ص 64(
۲. سـائلی در حدیثـی از پیامبـر اکـرم )صَلَّـی الَلهُّ عَلَیـهِ وَسَـلَّمَ( از کیفیـت ادای شـهات 
پرسـیدند و ایشـان در جـواب ارشـاد فرمودنـد: »آیـا افتـاب را مشـاهده کـرده می توانیـد؟ 
گفـت: بلـی، پیغمبر خـدا )ص( گفتند مانند آفتاب شـهادت بده و کتمان نکـن«. )الصنعانی، 
سـبل السـلام، ج 4، ص 1۲۰( بنابراین، هر نوع نیرنگ، حیله و فریب و کتمان در شـهادت 

مجوز شـرعی نـدارد.
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3. از سرخسـی نقـل شـده کـه شـریح قاضـی وقتی شـاهد زور را دسـتگیر می کـرد، اگر 
بـازاری بـود او را بـه محـل کارش می فرسـتاد و اگـر بـازاری نبـود نـزد خویشـانش روان 
می کـرد و پـس از عصـر همـه مـردم را جمـع می کـرد و جارچـی بیـان می کـرد: »شـریح 
قاضـی بـه شـما سـلام می رسـاند و می گویـد مـا متوجه شـده ایم که این شـخص شـهادت 
دروغ می دهـد. از او بـر حـذر باشـید و دیگـران را بـر حـذر داریـد«. امـام ابوحنیفـه به این 
اسـتناد کرده و گفته »قاضی در مورد شـاهد زور به معرفی و رسـوا کردن او بسـنده می کند 
و تعزیـر نمی کنـد« و ابویوسـف و محمـد گفته انـد »او را بـا تعزیر و حبس هـر قدر صلاح 
بدانـد مجـازات می کنـد تـا معلـوم شـود توبه کـرده و تعزیـر کمتـر از 75 تازیانه می باشـد. 

)طبرسـی، 14۰8، ج 7، ص ۲1۰(
د( قاعده لاضرر

شـهادت در فقـه اسـلامی و نظـام حقوقـی اسـلام از ادلـه اثبات دعـوی به شـمار می آید 
و در حـل و فصـل اختلافـات و دعـاوی و اجـرای عدالـت، نقشـی تعییـن کننـده دارد؛ اما 
متاسـفانه شـاهدیم کـه بسـیاری از دعـاوی و ادعاهای مطرح شـده در محاکم بـه رغم اینکه 
ظـن بـه حـق بـودن آن هـا و جـود دارد، با اسـتناد به فقـدان دلیل اثباتـی، منجر به قـرار منع 
تعقیـب شـده و بـی نتیجـه می مانـد واین عـلاوه بر نـا کار آمد نشـان دادن نظـام قضایی در 
احقـاق حـق به شـکل مطلـوب، موجب نا امیـدی افراد از مراجعـه به محاکم هـم می گردد.
موضـوع کتمـان شـهادت، بیشـتر ناظـر بـر تـرک فعل هاسـت، در ایـن جـا مرتکـب از 
طریـق تـرک فعـل، موجـب تضییـع حق یـا حقوقی شـده و از ا یـن حیث به دیگـری ضرر 
وارد می سـازد. دریـن صـورت قاعـده فقهـی لاضـرر و لا ضـرار کـه قاعـده مبتنـی بر عقل 
نیـز هسـت مـورد توجـه قـرار می گیرد. ایـن قاعـده کـه اصـل آن از روایت نبـوی »لاضرر 
و لاضـرار فـی الاسـلام« اخذ شـده از مشـهورترین قواعـد فقهی اسـت که به وسـیله آن در 
بسـیاری از ابـواب فقـه و حقـوق اسـتدلال می شـود. مفهـوم این قاعـده که ریشـة قرآنی و 
روایـی و عقلـی دارد ایـن اسـت کـه هیـچ کـس حق نـدارد بـه دیگـری ضـرری وارد کند 
و ایـن ضـرر اعـم از فعـل اسـت و شـامل تـرک فعـل هم می شـود یعنـی هر فعـل و ترک 
فعلـی را کـه بـه هر نـوع ضرر اعـم از مـادی و معنـوی بینجامد. در بـر می گیـرد. )جباری، 
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مصطفـی، 1389، ص 185( در ایـن قاعـده بیـن ضرر و ضـرار تفاوت قائل شـده اند. کاربرد 
واژه ضـرر عمومـاً مربـوط بـه امـور مالـی و جانی اسـت اما واژه ضـرار کار برد وسـیع تری 
دارد و در تحریـر الوسـیله متـرادف بـا تضییـع و اهمال و سـختی و تلف به کار رفته اسـت. 
)خمینـی، بی تـا، ج 3، ص 31( مـوارد اسـتعمال واژهـای ضـرر و ضرار مبین این اسـت که 
ضـرر شـامل همـه خسـارات ها و زیان های اسـت که بـر دیگری وارد می شـود و ضـرار در 
جـای اسـتفاده می شـود کـه شـخص در پی اسـتفاده از یـک حق یـا در پی امـری که مجوز 

شـرعی دارد بـه دیگـری و دیگران آسـیب می رسـاند )محقـق دامـاد، 139۲، ص  141(
بـه بیـان دیگـر، ضـرار به معنـای سـوء اسـتفاده از حـق اسـت. ایـن موضوع قبـح عقلی 
هـم دارد عقـل هـم مؤیـد قبح ضـرر وضرار اسـت یعنی آسـیب زدن بـه دیگران امـر قبیح 

بوده انـد و بـا یـد ممنوع شـود.
کتمـان شـهادت را می تـوان فراتـر از ضرار و مشـمول عنـوان ضرر دانسـت. در حالی که 
پوشـیده نـگاه داشـتن شـهادت منجر بـه قضاوت نادرسـتی در حیطـه دعوی کیفـری گردد 
و طـی آن ضـرری اعـم از مـادی و معنـوی متوجـه دیگـری گردد. می تـوان بیـن این ضرر 
یـا آسـیب و کتمـان رابطـه سـبیبت برقرار نمـود و بـرای کننده کتمـان و مسـتنکف از ادای 

شـهادت از باب تسـبیب مسـئولیت کیفری قائل شـد.
2-2. مجازات کتمان شهادت

  1-2-2. مجازات اخروی و دینی کتمان شهادت

علـت مجـازات اخـروی در خصـوص کتمـان شـهادت ایـن اسـت کـه کتمان شـهادت 
باعـث خـروج کتمـان کننـده شـهادت از موازین عدالـت می گردد بـه همین خاطر سـزاوار 
مجـازات می گـردد و در روایاتـی کـه از طریـق فریقیـن رسـیده اند چنین فردی را مسـتحق 

کیفر اخروی دانسـته اسـت
روایات امامیه در باره مجازات اخروی کتمان کننده شهادت

مَ(  1. از امام محمد باقر )ع( روایت شـده که فرمودند: »رسـول خدا )صَلَّی الَلهُّ عَلَیهِ وَسَـلَّ
چنیـن فرمـود که هرکس شـهادت را کتمـان کند یا به دروغ شـهادت دهد تا خون شـخص 
مسـلمانی را پایمـال کنـد یـا حق مسـلمانی را پایمـال کند یا مال مسـلمانی را تلـف نماید، 
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روز رسـتاخیز بـه محشـر آیـد بـا رویی سـیاه کـه ظلمت سـیاهی آن تـا چشـم کار می کند 
کشـیده می شـود و در رویـش خـراش و زخمـی باشـد و همه مـردم صحرایی محشـر او را 

به اسـم و رسـم بشناسند.
۲. از رسـول خـدا )صَلَّـی الَلهُّ عَلَیهِ وَسَـلَّمَ( روایت شـده اسـت که آن حضـرت فرمودند: 
»کلام آن کـه در حضـور حاکـم به دروغ شـهادت می دهد تمام نشـده اسـت کـه جایگاهش 

در دوزخ معیـن می گردد«.
3. صالـح بـن میثـم از امـام باقـر )ع( روایـت کرده کـه فرمودند: »هیچ شـخصی نیسـت 
کـه علیـه مسـلمانی بـرای بـردن مال و ثروتش شـهادت بـه دروغ بدهـد جز آنکـه خداوند 

گذرنامـه دوزخ او را صـادر کـرده، خروجـی می زنـد«. )قمـی، 1388، ج 5، ص 78(
روایات احناف در باره مجازات اخروی کتمان کننده شهادت

سرخسـی از علمـای بـزرگ حنفـی با توجه بـه حدیثـی از پیامبر )صلی الله علیه وسـلم( 
کتمـان شـهادت را از گناهـان کبیـره دانسـته اسـت. عبـدالله بـن مسـعود )رض( روایـت 
می کنـد پیامبـر )صلـی الله علیـه وسـلم( فرموده اند: »إن بیـن یدی ال سـاعة... شـهادة الزور 
و کتمـان شـهادة الحـق«. از نشـانه های قیامـت، شـهادت دروغ و کتمـان شـهادت بـر حـق 
اسـت. )العسـقلانی، 14۲1، ج 5، ص ۲6۲( شـهادت زور یعنی عمداً شـهادت دروغ گفتن 
کـه سـبب ابطـال حـق می شـود، کتمان شـهادت نیز سـبب ابطـال حـق می گـردد. خداوند 
عزوجـل می فرمایـد: »شـهادت را کتمـان نکنیـد، هرکـس شـهادت را کتمـان کند بی شـک 

قلبـش گناه کار اسـت«.
 رسـول خـدا )صلی الله علیه و سـلم( فرمودند: »شـهادت دروغ با شـرک به خـدا برابر و 
هـم طراز گردانیده شـده اسـت«، این را سـه بار فرمودنـد و بعد از آن آیـه »فاجتنبوا الرجس 
مـن الأوثـان و اجتنبـوا قول الـزور« را تلاوت فرمودنـد: »از پلیدی بتان بپرهیزید و از سـخن 
دروغ اجتنـاب کنیـد«. )الحـج، 3۰( پـس بدتریـن دروغ، شـهادت دروغین و قسـم دروغین 

اسـت که به وسـیله آن، حق مسـلمانی تلف و پایمال شـود.
2-2-2. مجازات دنیوی و قضایی کتمان شهادت

بـر اسـاس روایـات نیـز با حرمـت کتمان شـهادت مواجه ایم و بـا توجه به وعـده عذاب 
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از روایـات اسـتفاده می گـردد؛ کتمـان شـهادت در زمـره گناهـان کبیـره اسـت؛ بنابرایـن با 
عنایـت بـه قاعـده فقهـی »التعزیـر لکل عمل محـرم« یا »کل من فعـل محرما او تـرک واجبا 

یعـزر« نیـز ضـرورت جرم انگاری کتمان شـهادت قابل اسـتنباط اسـت.
در فقـه جعفـری، در صورت که شـاهدان قبـل از صدور حکم از شـهادت برگردند، هیچ 
نـوع مسـئولیت حقوقـی و جزایـی نـدارد، ولـی اگـر مورد شـهادت زنـا باشـد، در صورتی 
کـه شـاهدان تعمـدی بر کذب داشـته باشـند، مسـئولیت جزایـی آن ها مرتفع نیسـت و حد 

می خورند. قـذف 
امـا در فقـه حنفـی، فقهـای ایـن مذهـب معتقدند: »اگر شـهود بعـد از قضـاوت و قبل از 
اجـرای حکـم شـهادت خـود را کتمـان کننـد، همگـی حـد می خورنـد، چون کلامشـان با 
قضاوتـی کـه شـده، تبدیـل بـه قذف می شـود و حد بـر آن ها واجب می شـود ولـی ضمانی 
بـر عهـده آن هـا نیسـت، چون اتلافـی صورت نگرفتـه اسـت«. )الکاسـانی، ج 6، ص ۲88(
بـه عقیـده ابوحنیفـه و ابویوسـف، »اگـر یکـی از شـهود بعـد از صـدور حکـم و قبل از 
اجـرای آن از شـهادت خـود برگـردد، همـه شـهود حـد قـذف می خورنـد. ولـی بـه اعتقاد 
محمـد در ایـن حالـت، فقـط شـاهد راجـع حـد می خـورد و دلیلـش را استحسـان بیـان 

می کنـد« )السـمرقندی، 1414، ج 3، ص 368(
2-2. ضمان ناشی از کتمان شهادت

اگـر فـردی بـا کتمان شـهادت خـود باعث ورود ضـرر به دیگر شـخص گـردد، یا جان، 
مـال و یـا آبـروی شـخصی تضییع گـردد، ایا کتمـان کننده ضامـن خواهد بود؟

صاحـب جواهـر از فقهـای امامیـه می فرمایـد: در صـورت کتمـان شـهادت ظاهـر عـدم 
ضمـان اسـت. همـه می دانیـم کـه کتمـان شـهادت طبق آیـات و روایـات حرام اسـت و در 
حرمـت آن حرفـی نیسـت؛ امـا در صورتـی که شـخص می داند ایـن خانـه را ظالمی ضبط 
کـرده و می توانـد شـهادت دهـد و شـخصی را به حقش برسـاند اما کتمان شـهادت می کند 
ایـا ضامـن اسـت؟ می فرمایـد: طبـق اصل برائـت ضامن نیسـت. اگرچـه گناه کرده اسـت.

متقـی هنـدی، از علمای حنفی معتقد بود: »کسـی که چون برای شـهادت دادن فراخوانده 
شـود، آن را کتمـان کند، همانند کسـی اسـت که شـهادت دروغ دهد«. حنفیه بـر این باورند 
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اگر شـهود قبل از اسـتیفای حق شـهادت را کتمان کند، شـهادت سـاقط نمی شـود و حکم 
نیـز فسـخ نمی شـود چـرا که شـهادت اول منجر بـه قضاوت و رأی شـده اسـت و این رأی 
و حکـم بـر اسـاس حجـت شـرعی بـوده اسـت و جایی بـرای نقـض حکم قاضـی وجود 
نـدارد؛ زیـرا شـهود بـا رجـوع از شـهادت در برابر آنچـه که از مدعـی علیه اتـلاف کرده اند 

ضامن می باشـد. )حصـری، بی تـا، ج 1، ص 443(

 3. وجوب ادای شهادت
بـر پایـه آموزه هـای فقهـی ادای شـهادت واجـب و کتمـان آن حـرام اسـت و دلیـل آن 
صریـح آیـات قـرآن، روایـات و اتفاق مسـلمانان اسـت و مصداق بـارز و مـورد وفاق همه 
جـای اسـت کـه کسـی دیگری بـرای ادای شـهادت نباشـد و موجب ضرر بـه صاحب حق 

شود.
3-1. ادله وجوب ادای شهادت

  آیات

بـه لحـاظ اهمیـت شـهادت از دیـدگاه اسـلام، قرآن کریـم تأکیـد ویـژه ای در خصوص 
رجـوع بـه تحمـل شـهادت و همچنین ادای شـهادت نموده اسـت؛ مثلًا در آیه شـریفه ۲8۲ 
سـوره بقـره می فرمایـد: »بـه شـهادت بطلبید دو شـاهد مرد را و نشـاید شـاهدان را چنانچه 

از آنـان خواسـته شـود، از ادای شـهادت امتناع کنند.« )بقـره، ۲8۲(
و نیز آیه شـریفه بعدی این سـوره می فرماید: »شـهادت را کتمان ننمایید و کسـی که کتمان 

شـهادت نمایـد قلبش گناهکار اسـت و خداوند بر آنچه می کنید داناسـت«. )بقـره، ۲83(
 همچنیـن قـرآن کریـم کتمان حق را امری نکوهیده و ناپسـند دانسـته اسـت و در بعضی 
از آیـات از آن نهـی کرده انـد. »حـق را بـا باطـل نیامیزیـد و حقیقـت را بـا آنکـه می دانیـد 
کتمـان نکنیـد.« )بقـره، 4۲( »ای اهـل کتـاب چرا حـق را به باطـل می آمیزیـد، ... و حقیقت 
را پوشـیده می داریـد در حالـی کـه می دانیـد«. )آل عمـران، 71( و در آیـات بسـیار دیگـری 
)بقـره آیـات 33، 4۲، 7۲، 14۰، 1۲6، 159، 174، ۲۲8؛ آل عمـران آیـات 71، 167، 187 و 
آیـات 37، ۲6؛ مائـده آیـات ۲8، 61، 99( کتمان حقیقت را مذموم دانسـته و به کتمان کننده 

هشـدار داده است
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از آیـات شـریفه فـوق بـه خوبـی اسـتنتاج می گـردد کـه در اسـلام شـهادت از جایـگاه 
والایـی برخـوردار اسـت و آحـاد مـردم مکلف به تحمل و اداء شـهادت جهـت احقاق حق 
می باشـند. شـایان ذکـر اسـت چنانچـه صرفاً یک نفـر در معرض ادای شـهادت باشـد ادای 
شـهادت بـر او واجب عینی اسـت ولـی اگر افراد متعددی در معرض ادای شـهادت باشـند، 
بـر هـر یک از ان ها ادای شـهادت واجب کفایی اسـت و با ادای شـهادت از سـوی یک فرد 
و یـا تعـدادی معیـن، جهـت اثبـات موضوع شـهادت، تکلیـف فوق الذکر از دوش سـایرین 
سـاقط می گردد. البته وجوب تحمل شـهادت و اداء آن تا جایی اسـت که مسـتلزم مشـقت 
و زحمـت و بـه عبارت دیگر مسـتوجب اضرار شـاهد نباشـد، در غیر ایـن صورت تکالیف 
مزبـور سـاقط می گـردد؛ زیـرا با توجه بـه قاعده معـروف »لاضـرر و لاضرار فی  الاسـلام«، 

هرگونـه حکـم ضرری از سـوی شـارع مقدس نفی و مردود شـناخته شـده اسـت.
روایات

شـیعه و سـنیّ، روایات فراوانی را در حرمت کتمان شــهادت و وجــوب ادای آن نقــل 
کرده انـد کـه می توانـد دلیل محکمـی بروجوب ادای شـهادت و حرمت کتمان آن باشـد، به 
تعـدادی از ایـن روایـات در صفحـات قبل اشـاره رفـت، به دلیـل جلوگیری از تکـرار فقط 

بـه ذکـر یـک روایـت کـه در کتب روایی شـیعه و سـنی آمده اسـت بسـنده می کنیم:
 »أیمـا رجـل آتـاه الله علمـاً فکتمه وهو یعلمه لقـی الله عزّ وجلّ یوم القیامـه ملجمًا بلجام 
مــن نـــار« )مجلسی، بی تا، ج ۲، ص 67؛ نووی، بی تا، ص 551؛ سجستانی، 141۰، ج ۲، 
ص 179؛ حاکم نیشابوری،ج 1، ص 1۰1( هرکس علم خــود را کتمــان کنـد، خداونـد در 

قیامــت از آتش بردهـن او لجام می زند.
3-۲. دیدگاه فقها بر وجوب ادای شهادت

فقهای اسلام اعم از اهل سنت و شیعه بر کبیـره بـودن کتمـان شهادت تاکیـد دارنـد:
1-2-3. فقهای امامی

ـهَادَةَ وَ  آیـت الله گلپایگانـی از فقهـای شـیعه پس از ذکــر آیه ی شــریفة »وَلَا تکَتمُُوا الشَّ
مَـنْ یکتمُْهَـا فَإنِـَّهُ آثمٌِ قَلْبهُُ« آنچه از این روایات و غیر ان ها اسـتفاده می شـود، ایــن اســت 
کــه شــهادت دروغ و کتمان آن، هر دو از گناهان کبیره است، جز این کــه شــهادت دروغ 
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ضـمان آور نیـز هست. 
ابن ادریس یکی دیگر از فقهای شـیعه نیز پس از اشـاره بــه آیه ی شــریفة »وَلَا تکَتمُُوا 
ـهَادَةَ وَ مَـنْ یکتمُْهَـا فَإنِـَّهُ آثـِمٌ قَلْبـُهُ« می گویـد: بـه همیـن معناسـت آنچه روایت شـده:  الشَّ
»مــن سُــئل عـن علــم فکتمـه ألجمــه االله یــوم القیامه بلجام من نار« اگر از کسی سؤال 
شود به جای جواب درست علم خــود را کتمــان کنــد، خداونــد در قیامــت از آتش بر 

دهـن او لجـام می زند.
2-2-3. فقهای حنفی

فقهـای حنفـی بر حرمـت کتمان شـهادت و وجـوب ادای آن تاکید دارنـد و معتقدند که 
اظهـار ضـد کتمان اسـت و نهـی از کتمان تحقـق پیدا نمی کند مگـر بـه اداء و در نتیجه اداء 
واجـب می گـردد. خداونـد بـر اداء شـهادت از جانـب اشـخاصی کـه تحمـل آن را کرده اند 

تأکیـد ورزیـده اسـت. )حصری، بی تـا. ج 1، ص 7۰(
ـهَادَةَ  سرخسـی، از مفسـران و فقهای حنفی پس از اسـتناد به آیه شـریفه »وَلَا تکَتمُُوا الشَّ
وَمَـنْ یکتمُْهَـا فَإنِـَّهُ آثمٌِ قَلْبـُهُ« و روایاتی که بر وجوب ادای شـهادت دلالت دارد، بر اسـاس 
حدیثـی از پیامبـر گرامـی اسـلام )صَلَّـی الَلهُّ عَلَیهِ وَسَـلَّمَ( کتمان شـهادت را از گناهان کبیره 

دانسـته است. )سرخسـی، 1414، ص ۲۲۲3(
همچنین ابن حزم ظاهری پس از طــرح ایــن ســؤال کـه آیــا ادای شـهادت آنجـا کـه 
موجـب کشـف سِـرو سَـتر مؤمـن اسـت )در حـدود( جایز اسـت یا خیـر، می گویـد: هیچ 
مسـلمانی پنهـان نمـودن ظلـم ظالمـی را که بـر آن اطـلاع یافته، همچون تجــاوز بــه مال 
یاناموس دیگر جایز نمی شمارد. پــس بــر هـر فرد مــسلمانی واجـب اسـت تـا در جهت 
احقـاق حـق مظلـوم اقـدام به ادای شـهادت نمایـد.( ابن حـزم اندلسـی، بی تـا، ج 11، ص 
145) بنابرایـن نظـر، آیـات شـریفه )بقـره، 33، 4۲، 7۲، 14۰، 146، 159، 174 و ۲۲8؛ آل 
عمـران، 71، 167 و 187؛ نساء، 37 و 4۲؛ مائـده، ۲8، 61 و 99(، روایـات )کلینی، 14۰7، ج 
۲، ص ۲87 و ج ، ص 381؛ صـدوق، 14۰4، ج 6، ص ۲75( اجمـاع فقهـا و مفسران)شـهید 
ثانی، 1413( بلکه اتفاق مسلمانان بر وجــوب ادای شــهادت و حرمــت کتمـان آن اسـت، 
هرچنـد در کفایـی یـا عینـی بـودن وجـوب آن اختـلاف اسـت. )بهوتـی، 1418، ج 6، ص 
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514( در هـر حـال همـه معتقدند که اگر کس دیگری برای ادای شـهادت نباشـد، وجــوب 
آن عینــی است. )ابن قدامه، بی تا، ج ، ص 18( همچنین کسانی که وجوب ادای شــهادت 
را مــشروط بــه تحمـل شـهادت کرده انـد معتقدنـد که بـه دلیل روایـات واردشـده در این 
خصـوص، اگــر عـدم ادای شـهادت موجب ظلم یا تضییع حقــی شــود، ادای شــهادت 
واجــب خواهد بود، هرچند قبل از آن تحمل شـهادت نکرده باشـد. )حائری، 1415 ، ص 

)413
3-3. شرایط وجوب ادای شهادت

ادای شــهادت تکلیف شـاهد اسـت کـه در صورت جمع بودن شـرایط مکلّیـف به ادای 
آن می باشـد، در ادامه به برخــی از شــرایط ادای شـهادت اشـاره می شود.

بلوغ و عقل

بلـوغ و عقـل کـه از آن ها در فقه تحت عنوان »کمال« یاد می شـود، از شــرایط عمــومی 
هرتکلیفی از جمله ادای شهادتند و در این زمینه قول به خلاف وجــود نــدارد. هرچنــد، 
بنا بر مشهور، قاضی موظف است در قتــل و جراحــات، شــهادت کــودک ده ســاله را 
بپذیـرد، امـا بر کودک ادای شـهادت واجب نیسـت. )شـهید ثانـی، 1413، ج 14، ص154(

اختیار

اختیـار کـه در مقابـل اکـراه بـه کار مـی رود، یکی دیگر از شـرایط عام تکلیف از جملــه 
ادای شـهادت اسـت؛ بنابرایـن شـهادت زمانـی واجب اسـت که کسـی او را اکراه به عــدم 

شـهادت نکند.
احتمال پذیرش

بـا توجـه بـه اینکـه ادای شـهادت از اعمال دو سـویه اسـت و فایدة آن مترتب بر قبــول 
قابل اسـت، اگر شـاهد بداند شـهادتش پذیرفته نمی شود، تکلیف چیــست؟ بــه عبــارت 
دیگر آیا وجوب ادای شهادت، مطلق اســت، یــا مــشروط بـه ایــن است که بداند قاضی 

آن را می پذیـرد یـا حداقـل احتمال پذیـرش آن را بدهد؟
در پاسخ باید گفت: هرگاه بداند قاضی شهادت او را نمی پذیرد، بــه دلیــل لغــو و عدم 
فایده ادای شــهادت واجــب نیــست و اگــر بدانـد شـها دت پذیرفتــه می شود، تردیدی 
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و جود ندارد که ادای شهادت واجب است و اگر نــسبت بــه پــذیرش شــهادت شــک 
داشــته باشـد، اصـل وجـوب ادای شـهادت اسـت. چون عدم وجــوب ادای شــهادت در 
صـورت شـک در پذیـرش، موجب تضییع حقـوق افراد خواهد شـد و در بیــشتر موارد به 

دلایـل مختلـف شـاهدْ علـم به پذیرش شـهادتش از سـوی قاض نـداردی.

 نتایج بحث
آنچه در مورد و جوب ادای شهادت وکتمان آن بررسی شد نتایج زیر به دست آمد:

1. ادای شـهادت واجـب و کتمـان آن حـرام اسـت دلیـل آن، صریح آیات شـریفة قرآن، 
روایـات و اتفاق مسـلمانان اسـت و مصـداق بارز و مـورد وفاق همه، جایی اسـت که کس 
دیگـری بــرای ادای شـهادت نباشـد یـا عدم ادای شـهادت موجـب ضرر بـه صاحب حق 

شود.
۲. فقهـای شـیعه کتمـان شـهادت را حـرام و ادای شـهادت را واجـب می داننـد و اجماع 
علمـا بـر این اسـت که ادای شـهادت واجـب کفایی اسـت و برخی هـم آن را واجب عینی 

می داننـد.
3. حنفیـه برای تحمل شـهادت سـه شـرط بیـان کرده اند، شـاهد بایـد عاقل و بینا باشـد 
و مشـهودبه را خودش مشـاهده کرده باشـد، مگر در مواردی که شـهادت تسـامعی صحیح 
باشـد. همچنیـن از نظـر فقهای این مذهب در صورتی که تمامی شـهود برای ادای شـهادت 

دعـوت شـوند، حکم تحمـل و ادای آن واجب کفایی اسـت.
4. بـا اسـتفاد از آیـات قـرآن کریم و روایـات ثابت کردیـم که در صورت عـدم خوف و 
ضـرر، ادای شـهادت واجـب اسـت و هـم چنیـن با بررسـی آیات قرآنـی مرتبط بـا کتمان، 
حرمـت آن را کـه مورد اتفاق تمامی مسـلمانان می باشـد و هیچگونه اختلافی در آن نیسـت 

را نتیجـه گرفتیم،
5. از آن جـا کـه کتمان شـهادت در زمره گناهانی اسـت که حرمت آن مبنـای قرآنی دارد 
و در قـرآن بـه مرتکب آن وعده عذاب شـده اسـت و نیز بابررسـی روایاتی کـه در این باب 

وجود دارد نتیجه گرفتیم مجازات اخروی شـخص کتمان کننده مسـلم و قطعی اسـت.
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6. بـا بررسـی دیـدگاه فقهـای امامیـه و حنفیـه در مـوردی کـه کتمـان شـهادت موجب 
برقـراری ضمـان مالـی یـا جانی برای کتمـان کننده باشـد و یا باعث ورود ضرر به شـخص 
دیگـری گـردد، یـا جـان، مـال و یا آبروی شـخصی تضییـع گردد، آیـا کتمان کننـده ضامن 
خواهـد بـود یـا خیـر بـه ایـن نتیجه رسـیدیم کـه اصل عـدم ضمان کتمـان کننده شـهادت 

است.
7. باتوجـه بـه قاعـده فقهـی »التعزیـر لکل عمـل محرم« یـا »کل من فعل محرمـا او ترک 
واجبـا یعـزر« ضـرورت جرم انـگاری کتمـان شـهادت قابل اسـتنباط اسـت. جرم شـناختن 
کتمـان شـهادت بدیـن جهت قابل توجیه اسـت که در جلوگیـری از ورود ضـرر به دیگران 
یـا کاسـتن از میزانـان و یـا بـرای ممانعـت از ایجـاد ناخوشـایند شـدید برای دیگـران مؤثر 

است.
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